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در بعضی از افسانه ها صحبت از شپری شده که در آنجا 
تاریکی مطلق حکمفرمابود » و هرگز روشن نشد و آن را شهر ظلمات 
ادد" 
ازمتن کتساب 

لنیں گراد شہر حماسه و مقاومت در زمستان سالهای ۱۹۴۱و 
۲ میلادی شهر ظلمات بود چون هرگز نوری بر آن نتابید . 

هجوم ارتش آلمان به شهرهای روسیهو محاصره همه جانبهء 
لنین‌گراد بسان محاصره* اقتصادی از سوی امپریالیسم جهانخوار 
امریکا و هجوم وحشیانه* حکومت بعثی عراق به شهرهای این مرز و 
بوم » تاریخ مبارزات خلقمایآزا د علیه استعمارگران جهان و قدرتپای 
بزرگ را پسی‌می‌گیرد . بی‌بنسدوباری و شکستهای اقتصادی دنیای 
سرمایه داری برای تغذبه* تراستها و کارتلهای صنعتی ونظامی احتیاج 
به بند کشیدن ملتپها و استثمار نیروی کار کارگران و غارت معادن 
و مخازن سر زمینهای تازه از بند رسته‌را دارد روزی در الجزایر » 
روزی در کوبا » روزی در ویتنام و بالاخره روزی هم در ابران . 

در کتاب " مرده خواران لنی‌گراد " با روحیه؛ مقاوم و حماسه 
آفرین خلقپا آشنا می‌شویم > انسانهایی که برای تداوم مبارزه حتی 
با خوردن گوشت مردگان نزدیکان و فرزندان‌خود زنده ماندند و 
مبارزه کردند . 


در متن کتاب می‌خوانیم . 
" یک روز هنگامی که از خیابان می‌گذشتم دو مرد ژولیده را 
دیدم که کنار هم نشسته‌اند و هر یک کاردی به دست گرفته مشغول 
قطع پای‌دیگری‌می‌با شند زیرا پای هر دوی آنپا مبتلا به سرمازدگی 
شده بود و چون می دأنستند که نباید امیدوار به‌استفا دهاز جراح و دارو 
باشند باکارد پای منجمد شده* یکدیگر را قطع می‌کردند که بتوانند 
چند روز دیگر زنده باشند ۰ ِ 
آری چند روز دیگر » فقط چند روز دیگر زنده باشند که مبارزه 
کنند و نگذارند دشمن به خاک آنها و خانهآنها تجاوز کند. 
در طول تاریخ همیشه‌مبارزات خلقهای زیر بار ستم سرمایه - 
داری منجر به بپاخاستن و در هم نوردیدن آمال غیر انسانی و 
منشانه؟ اب ین استثمارگران و غارتگران ن شده است 
کتاب " مرده‌خواران لنین‌گراد "که توسطآناتول دارف روسی 
و به‌ترجمه* دانشمند بزرگوار ذبیح‌الله منصوری به فارسی برگردانده 
شده یکی از بارزترین و با ارزشترین اسناد تاریخی هجوم وحشیانه؟ 
سرمایه داران است که سرانجام با شکستی مفتضحانه از دست ملتهای 
1 زاد» پوزه این جپانخوارا ن به خاک مالیده مي شود . 


معد مه 


قبل از اینکه جنگ آلمان و وروی شروع شود تصور نمیکردیم که 
ممکن | ست کشور اتحاد جما هیر شوروی‌یاروسیه قدیمی مورد حمله قرار 
بگیرد . 
یک روز وقتی صبح ازخواب برخاستیم » شنیدیم که‌گوینده رادیو 
مسکو میگوید اینجا رادیو مسکو است» اینجا رادیوسکو است »اکنون 
رفیق ( مولوتوف) پیام خود را برای شما بیان میکند .. 
بعد (مولوتوف ) شروع به ايراد نطق کرد و ما با شگفتی هر چه 
تما متراززبان‌وی‌شنیدیم که‌روسیه مورد حمله آلمان قرار گرفته است . 
وقتی من‌شنیدم کهآ لمان‌به‌روسیه‌حمله‌کرده مبپوت بود م که‌چرا 
این حمله‌صورت‌گرفته و یا دولت آلمان تصور میکند که میتواند روسیه 
را از پا در آورد؟ 
قبلازاینکهمولوتوف‌شروعبه ایراد نطق کند ما جوانها خود را 
آماده کرده بودیم که‌باتسخر » نطق‌اورا مورد تفسیر قرار بدهیمم . 
ما میدانستیم که‌هر نطق که از طرف یکی از رجال رسمی شوروی 
ایراد شود فقط برای‌تبلیغاتاست‌و نطقہا از لحاظ موضوع یکنواخت 
میباشد .ویأمربوط است‌به نقشه پنجساله‌و با این که مربوط به تصفیه 
حزبی و غیر حزبی‌میباشدویا این‌که راجع به تصمیماتی است که در 
کمیتهمرکزی‌حزب کمونیستگرفته‌آند .ولی درآن‌روزهمین که مولوتوف 


۶ وی وا رن تین کزان 


خبر داد که دول تآلمان باتحاد جماهیر شوروی حمله‌ور گردیده ما که 
خود را برای سخره کردن ناطق آماده کرده بودیم سکوت نموده و 
بدقت گوش دادیم . 

تاآن روز ما بدفعات اززبان رجال شوروی شنیده بودیم که دول 
سرمایه داری‌خود را برای حمله باتحاد جماهیر شوروی آما ده میکنند 
ولی آن حرف را باور نمیکردیم . 

د رآن‌روز بعدا زاینکه‌خبراآ غاز زجنگ از ز دهان مولوتوف بگوشمان 
رسیدفهمیدیم که این مر تبه » خبر مزبور واقعیت دارد و جنگ واقعی 
( نه تبلیغی ) شروع شده است . 

ما ازیک‌جمله‌از نطق مولوتوف متاثر شدیم و آن جمله این‌بود 
که‌نیرویآلمان مغلوب‌نشدنی‌نیست ۰ برای این که یک نیروی شکست 
ناپذیر» وجود نداشته است و ندارد. 

ما از اینجپت متاثرشدیم که در روسیه هیچکس فکر نمیکرد که 
نیروی آلمان شکست ناپذیر باشد و آنچه مولوتوف گفت یک تعبیر 
زائدویا بیمورد و از روی ناشیگری بود . ناشی گری زمامداران ما در 
آ غازجنگ » منحصربآن جمله از نطق مولوتوف نبود » بلکه آثار دیگری 
هم از ناشیگری آنها بچشم میخورد . مثلا " یک آگهی مصور چاپ 
کرده به دیوارهای ( لنین‌گراد) و دیوارهای سایر شهرهای روسیه 
چسبانیده بودند و آگهی مزبور یک پسر بچهرا نشان میداد که به 
تصاویری که برای مجسم کردن سکنه کره مربخ رسم میکنند شباهت 
داشت» چشمهای آن پسر طوری بودکه انسان بهر طرف که‌میرفت 
میدید پسر مشغول نظاره اوست و با انگشت بسویش اشاره میکند 
وزیرعکساززیان آن‌پسرخطاب بشخصی که آن عکس‌را امینگریست چنین 


نوشت‌بودند ۰ 
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ای‌مادرسک‌تو برای دفاع‌از وطن چه‌کرده‌ای؟ 
کسانی که بروسیه مسافرت‌کر دها ندویازبان‌روسی میدانند »اطلاع دارند 
دشنام (مادرسگ ) تکیه‌کلام عده‌ایاز بچه‌های‌با زاری‌رویربه‌بود که تربیت 
صحیح نداشتند و این دو کلمه در زبان آنها دشنام بشمارنمی‌آمد 
بلکه بطوری‌که گفتیم تکیه‌کلام محسوب می‌شد ولی من‌نمی دانم که کدام 
مبتکر با ذوقاین دشنام وآن عکس‌را برای تحریک غیرت وطن‌پرستی 
روسپاپیشنهادکردوکدام نقاش‌آن‌تصویر را کشید ؟ دراولین روزهای 
جنگ هر کس که از خیابان های لنین‌گراد عبور میکرد و 
آن تصویر را میدید و جمله‌ای که زبرش نوشته‌بودند میخواند» حيرت 
می نمو د ۰ 

من دوستی جوان‌بنام (دیمیتری) داشتم که‌همشاگردیم محسوب 
می‌شدواولین‌بارکه‌منآ گهی مزبور را دیدم باتفاق او از خیابان عبور 
میکردم . دیمیتری‌با تعجب‌وخشمآگهی مزبوررا نگریست و خطاب بآن 
تصویرودرواقع خطاب بکسانی که آن‌تصویر را چاپ کرده بودند گفت : 
برأی‌چه‌دشنام میدهی‌وتوهین میکنی ؟من چکاره بوده‌ام که‌بتوانم کاری 
برای د فا ع از میهن‌بکنم وقد می در این راه بردارم ؟ تو که مدت بيست 
وپنج‌سال‌زمامدار.بودی و در تمام آن مدت نیمی از بودجه مملکترا 
صرف‌وسائل دفا عی نمودی» باید امروز بگوثی که برای دفاع وطن چه 
کرده‌ای نه من که نه قدرت و مسئولیت داشتم » ونه پول و اعتبار . 

دوکر ار تخا ورای که یراز هان انی کرا د شاد 
بود ند » شکل‌یکد سته‌سوار‌نظام بودکه‌شمشیرهارااز نیام بیرون آورده 
هورا میکشیدندودرراسآنها مارشال (بودینی ) معروف افسرسواره‌نظام 
ارتش‌سرخ »که‌باسبیل‌های کلفت و از بناگوش‌در رفته‌ای‌که‌دا شت‌اسب 
می‌تاخت . 


۸ مرده خواران لنین‌گراد 


ساکنانلنین‌گرادنسبت به عکسهای مزبوربی اعتنا* بود ند » برای 
این که‌آنپاراکود کانه‌و زاغد می‌دانستند و فکر میکردند که زما مداران 
روسیه ؛ شاید بمناسبت‌این‌که‌بعضی از آنا اهل خود روسیه نیستند » 
" هنوزبروحیهملت ما پی‌نبردهاند و نمی دانند که ملت روسیه برای این 
که‌ازوطن‌خوددفاع‌کند احتیاج به‌تبلیغ ندارد و بطریق اولی ساکنان 
لنین‌گراد برای‌فداکاری‌درراه‌وطن محتاج‌به توصیه و تبلیغ نیستند . 
بايد بگویم که ساکنان لنین گراد , خود را نسبت به اهالی 
شهرهاید یگرروسیه» حتی سکو » برتر میدانستند . زیرا لنین‌گراد 
تاقبل‌از انقلاب اکتبر » به‌اسم (پطرزبورغ) و ( بطروگراد ) پایتخت 
روسیه بود و در سال ۱۹۴۱ میلادی که دولت آلمان به روسیه حمله 
کرد » چہار میلیون جمعیت داشت . 
ذرلنین‌گرا د بپرطرف که نظرمی | ندا ختید ثار سلاطین‌وملکه‌های 
سابق‌روسیه‌را می دیدید و در کلیسای ( قازان) واقع در لنین‌گراد 
صدها پرچم از ارتشهای آلمان و سوئد و لهستان و ترکیه وفرانسه و 
اتریش که همه درکشور روسیه شکست‌خورده بودند مشاهده می‌شد . 
یکی از ذخایر کلیسای (قازان) در روسیه عبارت بوداز کلید 
بعضی ازشهرهایاروپاکه درادوار مختلف از طرف ارتش روسبه‌مفتوع 
شده‌بود » مثل کلید شهرهای ورشو» وین »بوداپست »برلن » پاریس 
و ی 9: 


فصل اول 


وقتی جنگ شروع شدوارتشآلما نآ هنگ‌لنین‌گراد راکر دو ساکنان 
شپردانستندکه‌وطن و شهرشان در معرض خطر قرار گرفته» در صد د 
برآ مدندکه‌ازآن‌دفاع‌کنند . ملت روسبه‌برخلاف ملل‌ارویای‌غربی اهل 
میکند و برای معرفی آن,جنجال نمی‌نماید  .‏ 

ملت‌روسیه‌هنگام دفاع ازلنین گراد بزرگترین و طولانی ترین 
راجع باین فداکاری از طرف حکومت شوروی منتشر نشده است. 

مرد م شهرما (لنین‌گراد ) علاوه بر این که به تبعیت از وظیفه 
میپن پرستی تصمیم‌گرفته بودندکه از شهر خود دفاع کنند » می 
خواستند ثابت نمایند که لیاقت دارند که شہر آنها پایتخت روسبه 
( جمپوری روسیه ) و کشور اتحاد جماهیر شوروی باشد » و ما هرگز 
حکومت‌خود مان‌را نبخشیده‌ایم که‌چرا پایتخت روسیه را از لنین‌گراد 

من یقین دارم که درجنگ جپانی دوم اگر آلمانیها موفق 
موفق باشغال لنین‌گراد شوند » مگر اینکه تا آخرین زن و مرد آن‌شهر 


10 مر ده خواران لنین‌گراد 


به هلاکت رسیده باشند . 

بعد از اینکه جنگ شروع شد» من که دانشجو بودم به سبب 
اینکه امتحان مدرسه ما باتعام رسیده بود توانستم که وارد جنگ شوم . 

در آغاز حمله آلمان به لنین‌گراد, فرمانده دفاع شهر ما 
(وروشیلوف ) بود واو به ما گفت که اکنون به سرباز احتیاج نداریم » 
بلکه نیازمند کسانی هستیم که اطراف شهر سنگر حفر کنند و اولین 
سنگر بایستی تا شهر فاصله* زیادی داشته باشد » و پس از آن هم 
سنگرهای دیگر در چند خط » یکی بعد از دیگری حفر شود . 

ما برای حفر سنگر و ایجاد موانع ضد تانک شروع بکار کردیم 
وقتی می‌گویم ما » بعنی چهار میلیون نفرساکنان‌شهر به غیر از کارگرانی 
که‌درکار خانه‌هاکار می‌کردند (۱) .و به غیر از مردان و زنان فرتوت 
و کودکان , 

قاضی داد گستریودا دستان عدلیه‌ووکیل‌مدافع واستاد دانشگاه 
وزن‌های‌هنر پیشه تما شاخانه‌های لنین‌گراد که بعضی از آنها در آن 
تاریخ در یک شب دو هزار روبل دستمزد می‌گرفتند و خلاصه هر مرد 
وزن » از برجسته‌ترین رئیس یک اداره دولتی گرفته تا یک مستخدم 
یک موسسه > هربامداد بابیل کلنگ و دیلم و مته مکانیکی برای‌حفر 
سنگر از شهر خارج مي‌شدند و تا شب در صحرا کار می‌کردند . 

در شوروی» ساعت‌کار روزانه‌یک‌کار گر هشت ساعت بود » ولی ‏ 


ما روزی‌هفده‌ساعت‌کارمی‌کردیم (۲ ) .زنهای‌زیبای‌هنرپيشه با دست 


| - لنین‌گرا د د رگذ شته‌یک شه رصنعتی بودا مروزهم یک شهر صنعتی است. 
۲ - در فصل تابستان‌در لنین‌گراد روزها خیلی بلند است . 


مرده خواران لنین‌گراد ۱ 


۱ هائی لطیف‌که‌پنداری فقط برای‌این بوجود آمده‌اند که دستمال‌حریر 
را بدست بگیرند و یا درب شیشه عطر را بگشایند » کلنگ بر زمین 
میزدند و پا با بیل خاک برمی‌داشتند . 

زنهای‌مذکور بعد از نیم ساعت کار در سنگر ۰ به طوری خسته 
می شد ندکه‌کلنگ‌وبیل را رها می نمودندو مي‌نشستند » درمواقع عادی 
گیسوان طلائی آنها با شامپوهای‌عالی شسته می‌شد و با شانه‌های 
عاج‌شانه‌می خوردو عطرهای گرانبپا را بگیسوان خود می‌زدند » ولی 
دربیابان و درون‌سنگر آنقدر خاک بر سرو صورت آنا می‌نشست که 
صورتشان شناخته نمی‌شد و در نخستین روز حفر سنگر دست تمام 
آنهاپینه‌بست و در روزهای بعد » تابش آفتاب و وزش باد دست‌های 
هنرپیشگان راکه‌درگذشته‌چون برگ گل نرم بود مجروح نمود و پشت 
دستشان‌شکافت‌ومن ديدم که دستهای بعضی از بانوان که تا آن روز 

کارهایاداری و دفتری داشتند طوری مجروح شد که انسان تصور . 
می‌نمود با چاقو مجروح گردیده است . ولی کسی بآن زخمها اعتنا 
نمي‌کرد و فداکردن زیباگی و لطافت پوست بدن در راه میپن ۰ یک 
فذاکازی فا ی به شمار یآ ماه 

درآنموقع درلنین‌گراد آ ذوقه بقدر کافی وجود داشت و هنوز 
گرسنگی شروع نشده بود و مردم بارزش خواربار پی‌نبرده بودند . 
دولت اتحاد جماهیر شوروی دستور داده بودکه در مقابل 
آلمانیها همه چیز را از بین ببرید ؛بطوری که قوای آلمان بهر نقطه 
که میرسد نه آذوقه بدست بیاورد و نه سوخت .این دستور در حومه 
لنین گراد به موقع اجراء گذاشته شد . اطراف لنین‌گراد مزارع» 
سیب زمینی وسبع وجود داشت و در آن فصل سیب زمینی تقریبا " 


رسیده بود . 


اگر مسئولین امور لنین‌گراد یک عده صد یا دویست هزار نفری 
ازسکنه‌شهرراما مور میکر دند که محصول سیب زمینی را از مزارعاطراف 
شهرجمع آوری‌نمایندوبشهر منتقل‌کنند و در انبارها جا بدهند» آن 
قحطي هولناک و آدمخواری در لنین‌گراد شروع نمیشد . ولی مصادر 
امور شهرفکرآ ذوقه‌ماههایآ ینده‌چهار میلیون نف رجمعیت‌شهر رانگرد ند 
ود ستور داد ند سیب‌زمینی هانابود شود وقتی زمامداران ما که مردانی 
سال‌خورده‌ویا جاافتاد بودندو تجربه داشتند در فکر تامین خواربار 
شپرنباشند » ماکه جوان بودیم و تجربه نداشتیم نمی‌توانستیم ما ل 
اند یشی‌کنیم و در فکر تامین آ تیه باشیم و طبق دستوری که بما داده 
بودند سیب زمینی‌ها را از بیجن می‌بردیم . 

کسی‌که‌می‌شنودچپهارمیلیون جمعیت‌لنین‌گراد غیر از کارگران 

کارغانه‌ها که و سابل گرا رید مز دند و گرد گان سالغوردگان 
درسنگر ها مشغول کار بودند و مواضع ضد تانک بوجودمیآوردند 
حیرت می‌نماید که معاش این عده چگونه تامین می‌شده» زیرا هر کس 
برای این که ردک ادام دهد اند کازی زرا باجام پرا تد 
تا این که بتواند مزد بگیرد و وقتی چہار میلیون ساکنان یک شهر 
بزرگ» هر بامداد از شهر خارج شدند و برای حفر سنگر به صحرا 
رفتندوغروب مراجعت‌کرد ندنمیتوانند بکاری دیگر که بستگی به معاش 
آنهاداردبرسند . ولی لنین‌گراد از این جهت مستثنی بود و در آن 
شہرموسسات‌وصنایع خصوصی وجود نداشت و هیچ کس از یک موسسه 
و کارخانه خصوصی مزد دریافت نمیکرد تا اینکه بر اثر کار نکردن از 
دریافت مزد محروم گردد . 

در شوروی تمام موسسات و کارخانه‌ها بدولت تعلق داشت 
و داردوهمه‌از دولت مزد میگرفتند و میگیرندودولت‌هم کمافی‌السابق 


مرده خواران لنین‌گراد ۱۳ 


مزد آنها را میپرداخت و لذا معاش آنان مختل نمی‌گردید . 
وجود آمد خندقی بود که ساکنان شهر اطراف آن حفر کردند . من 
تصور نمیکنم که در هیچ دوره از اعصار تاریخ برای دفاع از یک شپر » 
خندقی حفر کرده باشند که از حیث عرض و عمق به خندق لنین‌گراد 
برسد و تجربه ثابت کرد که حفر آن خندق برای دفاع از لنین گراد 
و مواضع گذشتند » بآن خندق رسیدند نتوانستند از آن خنسدق 
بگذرند و مدت سه سال مقابل خندق مذکور متوقف شدندتا اینکه 
ارتش‌سرخ‌آنها را عقب نشانید »لیکن در آن خندق بجای آب » خون 
جاری شد و در کف آن خندق عظیم حتی یک مشت خاک نیست که 
با خون عده‌ای از مهاجمین و مدافعین عجین نشده باشد . 

محلی که من در آن جا سنگر حفر میکردم نزدیک قریه‌ای بود 
موسوم به ( ریباتزکویه) . این قریه بعدا " براثر جنگ از بین رفت 
ولی درآن موقع که ما سنگر حفر میکردیم یک قریه‌آباد بود . شماره 
کارگران دا وطلب در سنگربقدری‌زیا د بود که ما بهم چسبیده بودیم . 

دراولین روزهای جفر سنگر »وضع ما از لحاظ وسائل بهداشت 
بد بود »زیر تجربه نداشتیم و نمبدانستیم وقتی عده‌زیادی در یک 
منطقه صحرائی مشغول بکار میشوند برای تامین وسائل بهداشت چه 
باید یکنند . ولی پس از آن‌مشاورین نظامی که با ما بودند گفتند که 
e ER E eS‏ 
کلمه‌ایست‌که مانند بسیاری‌از کلمات دیگر اززبان فرانسوی وارد زبان 
روسی گردیده‌ومث لآنپا بومی‌شده است . در هر منطقه از میدان جنگ 
برای‌سربازان یک (فویه ) حفر میکنند » ولی ما دو فویه حفر نمودیم 


۴ ۱ مرده خواران لنین‌گراد 


یکی برای مردهاو دیگری جہت زنہا و از آن پس وضع بهداشت ما 
هنگام حفر سنگر خوب شد . 

ما برای اینکه از کار باز نمانیم یبا به لنین‌گراد که از دور 
دود دودکش‌کارخانه‌هایآن را میدیدیم نمیرفتیم ؛بلکه در کلبه‌ها تی 
که خود ساخته بودیم بسر میبردیم . وضع زندگی ما شبیه به زندگی 
۱ سربازان در سنگر شده بود »با این تفاوت که سلاح نداشتیم . هنگام 
روز » مردهاو زنها با هم کار میکردند و کلنگ میزدند و خاک و سنگ 
راحمل مینمودند . ولی وقتی کار تعطیل میشد زنها از مردها کناره 
میگرفتند و به کلبه‌های خود میرفتند . 

در روزهای اول دشمن مزاحم ما نشد ولي در آغاز ماه ژوئیه 
هواپیما های‌جنگ ی آلمانکه‌بال‌های سیاه رنگ داشتند و زیر بال آنها 
علامت صلیب نقش بسته بود بالای سنگرهاثی که‌ما حفر مینمودیم 
نمایان‌شدند .هرد فعه‌که‌هواپیما های‌مذ کورنما یان ميشدند ما در همان 
سنگرها که حفر کرده بودیم میخوابيديم و توپهای ضد هوائی ما که 
نزدیک قریه (ریباتزکوبه ) موضع گرفته بودند شلیک می‌کردند . من 
وسابرکارگران داوطلب‌که‌درآن موقع در سنگر کار میکردند کوچکترین 
اطلامی از تاکتیک مبارزه"تشبار ضد هوابی‌با هواپیما نداشتیمو 
نمیدانستیم که‌شلیک‌توپپای‌ضدهوائیبیشتر برای دورکردن‌هواپیماها 
میباشد نه‌سقوط آنها » مانمیدانستیم که‌ا زاین جهت‌به‌طرف‌هواپیما های 
مهاجم شلیک‌می‌کنند کهآ نها مجبورشونداوج‌بگیرند . و نتوانند بدقت 
نشانه‌گیری نما یند و بمب‌های خود را روی هدف بیندازند . ما چون 
ازاین موضوع اطلاع نداشتیم توبچی‌های جوان خودمان را که بطرف 
هواپیماهای خصم شلیک میکردند مسخره مینمودیم »ولی‌چون آن 
مسخره‌گیها جنبه شوخی داشت کسی خشمگین نمی شدو توپچی های ما 


۱۵ 


میخند ید ندوروحیه‌زنا ومردها خوب بودبرای اینکه ما هنوز متحمل 
شکنجه جنگ و محاصره نشده بودیم و نمیدانستیم که در پائیز و 
زمستان آینده گرفتار چه سائلی خواهیم شد . 

از روز سوم ماه ژوثیه حمله نیروی هوائی آلمان عليه ما که در 
سنگرمجاور قریه (ریباتزکویه ) مشغول کار بودیم شدت گرفت‌و در روز 
سوم ژوئیه من‌برای اولین مرتبه هواپیمای‌بمب‌افکن آلمانی بنا م 
(اشتوکا) را دیدم و متوجه شدم که هواپیمای مزبور چگونه بمب را 
که 
در آن‌روزوقتی‌هواپیما های دشمن نمایان شدندوتوپهای ضد هوائی 
ما بصدا در آمدند »ما مثل روزهای‌قبل در سنگر دراز کشیدیم ولی 
تچ ها مج نھان یرد ماع رهوا یپ اها یما ی می نان با 
هواپیماهای آلمانی نبرد می‌کردند » ولی نمیتوانستند هواپیماهای 
دشمن‌را دور کنند . یک‌مرتبه‌یکیازهواپیماهای آلمانی‌بالای‌سنگر ما 
فرود آمد .آن‌هواپیما آ نقدر نزد یک‌شدکه‌پروانه‌وبالهای‌سیاه‌آن تمام 
افق‌دیدارمرااشغال‌کرد »بطوری که من دیگر جز پروانه و بال‌های آن 
هواپيماهيچ‌چیزنمیدیدم . صدای موتور آن هواپیمای سیاه رنگ ( که 
بعدفهمیدم اشتوکا میباشد ) طوری گوش مرا پر کرده بود که نه صدای 
شلیک توپهای ضد هوائی را می‌شنیدم و نه صدای پرواز هواپیما های 
دیگررا . آنگاه‌دیدم که یک شیتی سیاه رنگ از هواپیمای مذکور جدا 
شدوفرودآ مدو من چشم برهم گذاشتم ولحظه‌ای‌دیگر بمب مز بور منفجر 
گرد ید .بمبی‌که‌ زهواپیمای (اشتوکا ) جدا شد » درون سنگر ما افتا د 
" وبعد از انفجار چهار نفر را قطعه قطعه کرد و مقداری خاک روی‌من 
که دور از کانون انفجار بودم ریخت . در آن روز من توانستم نمونه 
چیزهائی راکه‌بعدا زآن‌خواهم دید مشاهده کنم و بفهمم که جنگ فقط 
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این نیستکها نسان‌در روزهای بلند تابستان از صبح تا شام کار بکند 
و شب در یکی از کلبه‌ها بخوابد . 

عصرهمان‌روزدسته‌ای‌د یگرازهواپیما های آلمانی نمایان شدند 
ولی‌توپچی‌های‌ما توانستندکه‌یکی ازهواپیما های (اشتوکا ) را موقعی که 
درامتداد یک خط فا تم فرو د میا مد تاا ینکه بمب خو درا درسنگر بیندازد» 
سرنگون نمایند . در آن روز بعد از اینکه هواپیما های دشمن رفتند» 
دختران جوان روسی که درسنگر کار میکردند خارج شدند و بطرف 
نویچی‌هائی‌که‌توانسته‌بودندیک هواپیمای (اشتوکا) را ساقط نمایند 
دویدند و برای قدردانی و حق شناسی آنها را بوسیدند . 

از روز سوم ماه ژوئیه به‌بعد .کار حفر سنگر که تا آنروز برای ما 
خطرجانی‌نداشت کاری خطرناک‌شد » زیرا روزی نبود که چند مرتبه 
هواپیماهایآلمانی‌یما حمله‌ور نشوند و یک عده از زن‌ها و مردها را 
در سنگرها به قتل‌نرسانند . در همان ایام یک دسته از هواپیما های 
آلمان به یک قطارراهآ هن‌که‌ازلنین‌گراد خارج ميشد و حامل کودکان 
بود حمله‌کرد ند و هواپیماهای (اشتوکا ) تا ارتفاع بیست متری قطار 
فرود آ مدند و بمب‌ها را رها کردند . کودکان مزبور اطفالی بودند 
که بسا ست جنگ » از لنین‌گراد بجای دیگر فرستاده ميشدند تا این 
که دور از میدان جنگ باشند و بعد از انفجار بمب‌ها همه به قتل 
" رسیدند و سوختند . 

درتمام مدتی که مشغول حفر سنگربودیم آلمانیما فقط سنگرها و 
خندق‌شهرراهدف‌بمب‌های خود میساختند و به لنین‌گراد حمله‌ور 
نمی شد ند » در صور تیکه‌برایآ نها ورو دبشهرا شکال‌ندا شت‌وهواپیما های 
شکاری‌ما نمیتوانستندکه از ورود هواپیماهای آلمان به شهر جلوگیری 
نمایند . ما در آن موقع نميدانستيم که برای چه دولت آلمان سنگر 


و خندق شر را بمباران میکند »ولی از بمباران هدف‌های نظامی 
لنین‌گراد و دردرجه‌اول کارخانه‌هائی که مصنوعات جنگی تولید 
میک ودا ری ی تما بت ا ا جنگ هت این روم وشن 
شدو آن این‌بودکه‌دولتآ لمان قصد داشت شهرلنین‌گرا در ابدون‌اینکه 
ویران گرد دتصرف‌نما یدوتمام کارخانه‌هایآ نرامتصرف‌شود .آلمانبپا 
برای تصرف شهرلنین گرا د ضرب الا جل‌تعیین‌کر د »بو د ند وطبق‌برنا مه 
آنپاشهرشما لیروسیه میباید حداکثر تاپا نز د هم ماه‌اکتبر (۱ ۱۹۴) بتصرف 
قوایآلمان‌درآید .این‌بودکه از بمباران شهر خود داری میکردند نا 
اینکه غنیمت‌جنگ یآنها معیوب نشود .به‌ویژه آنکه میدانستند که تمام 
ذخیره‌طلای‌دولتاتحاد جماهیر شوروي در شهر لنین گراد میباشد 
و باتصرفآن‌شهر » ذخیره‌طللای‌دولت شورویرانیزبچنگ میا ورند (۰)۱ 
سنگری‌که‌ما مجاور قریه ( ریبا تزکویه) حفر میکردیم تمام شد و 
برای‌ایجاد موانع ضد تانک‌به‌عقب ‌سنگر مزبور منتقل شدیم و در همان 
حال‌دسته‌ایدیگرازکارگران داوطلب که شماره آنها نزدیکبه‌هشتصد 
هزار نفر بود خندق بزرگ لنین گراد را حفر میکردند . در بین 
شهرهای روسیه» جز لنین‌گراد من شپری را تا آن تاریخ ندیده 
بودم که خندق داشته باشد »ولی در کتابہا میخواندم که در گذشته 
شپرها و قلاع نظامی برای جلوگیری از ورود دشمن . دارای خندق 
بوده‌اند . خندق‌هائی که در گذ شته‌حفر میکر د ند بطوری‌که‌من در کتابها 


شوروی در لنین‌گراد فقط همین‌یک‌جمله‌را می‌گویدو می‌گذرد و توضیح 
نمیدهد که‌چرا د ولت شوروی طلاهای خود را به لنین‌گراد منتقل کرد 
و آیا تا پایان جنگ طلاهای دولت شوروی در آنجا بود یا خیر-م . 


۸ مرده خواران لنین‌گراد 


خوانده‌ام عبارت‌بوداز مفاکی که‌اکثر ابشکل‌یک دایره‌اطراف شهر یا یک 
قلعه بوجود میآوردند و بعضی اوقات آن را پر از آب می‌نمودند . 
ولی‌خندق لنین‌گراد که گفتم در جلوگیری از ورود ارتش آلمان 
به‌شهرخیلی موثر واقع گردید نه مدوربود » نه بیضوی, نه‌مربع و نه 
مستطیل . آن خندق‌رابه‌شکل یک‌کمر بندا ما شبیه به خط منکسر » اطراف 
شهر بوجو د آورده‌وهنگام حفرآن‌از تمام موانع طبیعی‌جهت‌جلوگیری 
ازورود دشمن استفاده کرده‌بودند .وقتی‌بیک نپه‌میرسیدند آن تپه 
را پشت خندق ( در شهر ) ميانداختند تا اینکه بتوانند از آنجا بر 
مهاجمین مشرف باشند و همچنین هر بیشه و مانع طبیعی دیگر را در 
شهر قرار میدادند . 

کنار خندق‌سه ردیف مواضع آتشبار بوجود آوردند که اگر یک 
یا دو ردیف منهدم شد » توپچی هائی که در مواضع دیگرهستند 
دفا ع نما یندونگذارندکه دشمن ازخندق بگذرد هیچ نقطه از خندق 
وساحل‌مقابل‌نبود که از تفاطع شلیک توپها و سلسل‌ها مصون با شد 
وآن‌راطوری‌حفرکرد ند که دشمن بهر نقطه از ساحل مقابل یا خندق 
قدم مینهاد گرفتار شلیک متقاطع تویپا و سلسل‌ها و تفنگ‌های 
مدافعین میگر دید . 

دربعضی از قسفتهای خندق شعله انداز تصب کرده بودند و 
شعلها ندازها با فشارخیلی‌زیا د شعله‌ای بطول سی متر را بسوی دشمن 
پرتاب مینمودند و حرارت آتش بقدری بودکه سربازان دشمن را در 
دم میسوزانید . 

دولت روسیه نقشه دفاع از لنین گراد را قبل از اینکه آلمان 
ما رها مله کند طرخ کز دمبود + زیر دوته شوروی پیش نی میرد 
که ممکن است دولت آلمان مبادرت به‌حمله نماید . بطوری که بعد از 
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جنگ‌جپانی دوم آشکارشد دولت شوروی نقشه دفاع از اتحاد جماهیر 
شوروی را در سال (۱۹۳۸) میلادیو سه سال قبل از این که آلمان 
برو سیه حمله‌کند طرح‌کر دوهمان موقع که د ولت لمان » کشورچکسلواکی را 
درفشارقراردادو قسمتی از خاک آن موسوم بمنطقه سودت را مطالبه 
دولت اتحاد جماهیر شوروی نقشه دفاع از کشور »از جمله نقشه دفاع 
از لنین‌گراد را طرح نمود . 

برای حفر سنگرها و بویژه برای حفر خندق لنین گراد از 
ما شین‌های‌بزرگ‌حفاری‌وخا کبرداری که در شهر بود استفاده کردند 
مأاشین‌های‌حفاریوخاک‌برداریرا ساخت و تحویل داد و ماشین‌های 
مذکورطوری‌کار راتسپیل‌کرد که اکثر کارگران داوطلب که مشفول حفر 
خندق‌بود ندفقط خاک‌هارا برمیداشتند و بعقب منتقل می‌نمودند و 
باهمان‌خاکهادر عقب یک‌دیوارستبربارتفاع چها رمتر بوجود آوردند 
که‌تانک‌نمیتوانست از آن عبور نماید و بالای دیوار هم مواضعی برای 
نصب آتشبار بوجود آوردند . ۱ 

وقتی‌کار حفرسنگرهاوایجاد موانع ضد تانک باتمام رسید تمام 
بخندق منتقل‌شد یم ودر آنجا شروع بکار کردیم . در آن موقع تقریبا 
دومیلیون کارگر زن و مرد در خندق کار میکردندویا مشفول ساختن 
دبواری‌که‌بدانشاره‌شد بودندو برای اینکه کوچکترین وقفه‌ای‌حاصل 
نشود کارگران را بدو دسته تقسیم مینمودند و هر دسته دوازده 
ساعت کار میکردند . 


بدین ترتیب روز و شب کارگران داوطلب بحفر خندق و 
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ساختن دیوار ا .من نمیدانم که چند. نفر از زن‌ها و 
مردهائی که مشغول‌حفر خند قو ساختن دیواربودند براثر انفجار بمب 
آلمانی‌ها به قتل رسیدند, زیرا من فقط از وضع منطقه‌ای که در آن کار 
میکردم » مطلع بود م‌واز مناطق دیگر اطلاع نداشتم ءولی درآن‌منطقه 
هر روز بطور متوسط از یکصد تا دویست نفر از کارگران براثرانفجار 
بسب‌های هواپیماهای دشمن کشته مبشدند و عده‌ای کثیر مجسروح 
میگر د یدند . 
ما هنگامی‌که درخندق کار می‌کردیم برای هواپیماهای آلمان 
یکهدف‌ایدهآ لی محسوب میشدیم » برایاینکه وقتی دو میلیون کارگر 
در یک منطقه محدود و عین متمرکز شوند و هواپیماهای بمب‌افکن‌قصد 
فک اش انیا را نوزم مایت با هریت ینوا نکد قدهای زا 
نابود کنندوهریک از بمب‌هایآنان ناگزیر عده‌ای‌را مقتولو مجروح‌میکند. 
متاسفانه نیروی هوائی ما نمي‌توانست که جلوی بمباران‌هواپیماهای 
آلمان را بگیرد . در آن موقع دولت شوروی اعلامیه هائی صادر میکرد 
حاکی ازاینکه‌تاا مروز حتی یک‌هواپیمایآ لما نی‌وارد آسمان لنین گراد 
نشده است . این گفته واقعیت داشت و حتی یک هواپیمای آلمان 
( غیر از هواپیماهای اکتشافی ) تا آن تاریخ وارد آسمان لنین‌گراد 
نشده‌بودند »ولی‌نه‌بمناسبت اینکه نیروی هوائی شوروی جلوی آنہا 
را میگرفتند »بلکه از این جهت که خود آلمانیها نیخواستند که 
لنین‌گراد رابمباران‌کنند . در عوض‌کارگرا نی که درخند ق‌کار ميکر د ند قتل 
عام شد ندوقبل !زاین که قوای ما جم بحومه‌لنین‌گرادنزد یک شو دخون » 
قسمتی از خاک‌های خندق لنین‌گراد را ارغوانی کرده بود . چون 
آلمانیہا بسر عت‌میرسیدند مانمیتوانستیم که قبل ازر سید نآ لما نیپ خند ق 
راباتمام برسانیم » یعنی‌تمام شهر را با خندق احاطه کنیم . اما موفق 
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شدیم که‌دردوطرف شهر ۰ خندق بوجود آوریم و راه عبور آلماتیها 
رامسدودنمائیم .یک‌طرف‌شهرهم دریا بود و احتیاج بخندق نداشت 
وکارگران داوطلب توانستند که طرف مشرق شهر هم که بعد آلمانیها 
ازآنجاسربدر آوردند خندق حفرنمایند و با حفر آن قسمت‌ازخندق 
مزبور » خندق شهر بعنی بزرگترین خندقی که درتاریخ دنیا برای 
حفاظت یک شهر حفر گردیده است باتمام رسید . 
قوای‌مد افع لنین‌گرا ددرخندق آب نینداختند و این دو علت 
داشت »اول‌اینکه پرکردن خندقی مانند ختدق لنین گراد که شصت 
متر عرض آن بود ( در بعضی از جاها عرض خندق را بهشتاد متسر 
رسانیدند ) ٠‏ بسیار دشوار بود ونمیتوانستندکه در ظرف چندروز 
آن‌خندق‌راپرازآب‌کنند . آب رودخانه (نوا ) که ازلنین‌گراد میگذرد 
سوارخندق‌نمیشدوازدریاهم نمیتوانستند که‌خندق مزبور را پر کنند 
وناچاربودندکه‌بوسیلهب‌شهر ( آب لوله‌کشی ) خندق راپر نمایند . 
پرکردن‌خندق با آب‌شهر ۰ مدتی ساکنان لنین‌گراد را از آب 
محروم می‌نمودو ممکن‌بوددرآن‌فصل تابستان امراض عفونی و ساری 
تولید گردد . و چون بمناسبت تابستان آب خندق تبخیر میگردید 
می بايد داثم به‌خندق آب برسانند .علت دوم که مانع از این شد که 
فرم ندهی دفاع شهرآن‌خند ق راپرازآب‌کند »این بودکه معلوم گردید 
که‌یک‌ارتش‌مهاجم از یک‌خندق پر از ب سهل‌تر از یک خندق بی‌آب 
عبورمینماید و می‌تواند بوسیله قایق تانک‌ها و توپپا و سایر ی 
خودراازخندقبگذراند»ولی عبور از یک خندق خشک برایش خیلی 
مشکل است. ارتش آلمان برای عبور از رودها پیوسته مقداری قایق 
داشت و با آن قایق‌ها می‌توانست از خندق بگذرد و خود را بشهر 


برساند . 
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و نیزمی‌توانست برای‌اینکه‌زود تر از خندق لنین‌گراد بگذرد . 
تمام قایق‌هائی را که در سواحل مجاور لنین‌گراد بود بخندق متتقل 
نماید . 

عمور قوایآلمان از خندق‌لنین گراد اگر آب می‌داشت سپل‌تر 
ازعبور از یک خندق‌کوچک ولی بیآب بود »زیرا خندق لنین گراد با 
شصت متر عرضو در بعضی از نقاط هشتاد متر و پانزده متر عمق یک 
کانال بزرگ محسوب می شد وحتی کشتی‌های‌بیست‌هزا رتنی می توانستند 

ارآ ن عورا ند اما وق که ہیا تا اند قران ما جم بسا بت 
عرض وسیع و عمق زياد خندق قادر به عبور از آن نمیگردید . 
دیوارهای‌خندق‌نسبت به کف‌آن یک ستون عمودی را تشکیل 
اد ویک کر بە نينر انىتت اران یوار ما با بدا چە رسد ا شان 
وتانک . ممکن بود که ارتش آلمان در صدد بر آید که دیوارخندق را 
ازدوطرف سراشیب کند تا تانک ها بتوانند از یک طرف وارد خندق 
گرد ند و از طرف دیگرخارج شوند ولی مدافعین که‌.با انواع اسلحه. 
مجپزبود ند با لما نیپا مجال‌سرا شیب‌کر دن دیوارخندق‌را نمی دادند . 
علاوه‌بردوعلت‌فوق بعداز اینکه محاصره لنین راد طولانی شد ‏ و 
فصلز مستان‌فراررسید » و خندق شپرکاری 
عقلائی‌بوده‌است . چون‌اگر خندق را پر از آب‌می‌کردند در آن فصل 
زمستان که درجه برودت به پنجاه درجه زیر صفر نیز رسید » 
آب خندق‌منجمد میشد و قوای موتوریزه آلمان می‌توانست از روی بخ 
عبورکندوخود رابشپر برساند و چون خندق آب نداشت این خطر 
پیش نیامد . 
نمیدانم اول‌کسی‌که‌پیشنها د کر د لنین‌گراد یک چنان‌خندقی 
را حفر کند که بود ؟ولی‌هرکه‌بود یک خد مت‌حیاتی به‌لنین‌گرا د ورو سیه 


کردوارتشآ لمان بعد ازا ینک درتما م اروپافاتمشدوقتی بآن‌خندق رسید 
بدون پیشروی باز ایستاد و برخلاف نقشه آنہا هجوم آلمانیها 
متوقف‌گر د یدوبااین‌که‌درسایر قسمتهای روسیه پیشرفت نمود و حتی 
بەرود (ولگا ) نیزر سید و به‌شهر قد یم (تزاریت‌زین) که‌بعدا "استالین‌گراد 
خوانده شد پانهاد با این‌وجود نتوانست وارد لنین‌گراد گردد . 

بسیاراتفاق‌می‌افتادکه ضمن حفاری اسکلت اموات از زیر خاک 
بیرون می‌آمد و رفقای ما میگفتند که پطر کبیر شهر پطر زبسورغ 
(لنین‌گراد )رارویاسکلت‌کارگرانی که هنگام ساختن شهر مردند بنا 
نهاد و بعد از اینکه حمله عمومي آلمانیپا شروع شد ما نیز خواهیم 
مرد ومرتبه دیگر شهر را روی اسکلت‌های ما بنا خواهند کرد . 

یکی از آثار غیر منتظره جنگ این شد که روسای اتحادیه‌های 
مذهبی با کسانی که دعوی میکردند که رئيس یک اتحادیه مذهبی 
هستند جان‌گرفتند و اعلامیه‌هاتی را با دست روی کاغذ خط دار که 
شاگردان مدارس‌مور داستفا ده‌قرار میدهند نوشتند و از لای پنجره‌ها 
بادرها » درون خانه‌هااندا ختند . مضمون‌آیناعلامیه‌ها از حدود دویا 
سه موضوع خارج نمیشد > یکی اینکه روز رستاخیز فرا رسیده و حضرت 
مسیح بالای کوه‌های قفقازیه به حرکت در آمده و برای پذیرفتن آن 
حضرت خود را ماده کنیدو با بدرگاه خداوند رو بیاورید و توبه کنید 
شایدخداوند ازگناهان شما صرف نظر نماید و شما را بعد از آمرزش 
بدنیای دیگر منتقل کند . 

اتحادیه‌ها یا افرادی که این اعلامیه‌ها را می‌نوشتند آن قدر 
فقیربودندکه‌نه کاغذ مارک دار داشتند و نه ماشین تحربر . گاهی 
هم اعلامیه‌ای‌باا مضای (پویکوف ) رئیس‌شورای‌شهرلنین‌گراد (شهر ذار) 
منتشرمی شدودرآن‌به‌ساکنان شهر توصیه مینمود که نسبت به پیروزی 
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نپهائی امیدواری داشته باشند . 

خیار و گوجه فرنگی و سیب‌زمینی و نان و قند و چای هر قدر 
میخواستیم موجود بود و فقط ار حیث گوشت مردم قدری در مضیقه 
بودند » معپذا کسانی که میخواستند پول خرج کنند » میتوانستند 
هتفای پورگ فر ودا چ ارد کرم وهی ادت 
باشد . دربعضی از رستوران‌هاکه‌گوشت ششلیک‌کم بود در عوض هرقدر 
که‌مشتری‌میخواست‌برایش‌گوجه فرنگی و فلفل فرنگی (بی‌بار ) کباب 
میکر دند . ۱ 
تاپایان ماه‌ژوئیه من در لنین گراد نه احساس گرسنگی کردم و 
نه‌احساس‌کمبود خوارباروتصور میکنم که دیگران هم مثل من بودند . 

درآغازماه‌اوت ( ۱۹۴۱ ) گوشت درلنین‌گرادنا یاب شدوبعداز آن 
جیره‌نان تقلیل یافت »اما انواع حبوبات بخصوص لوبیاً و عدس و 
هم چنین سیب زمینی فر أوان‌بود و ما باز احساس گرسنگی نمی‌کردیم . 
از نیمه ماه‌اوت ( ۱۹۴۱ ) حبوبات هم رو به کاهش نهاد » بطوری که در 
آخرماه اوت نه سیب زمینی یافت می شد » نه گوجه فرنگی > نه‌لوبیا 
9 عد س ۰ 

پروفسور ( پوش خونوف ) از استادان دانشکده ما که باوجود 
سالخوردگی در سنگر یا خندق باما بیل میزد و خاک بر میداشت در 
آخرین روزهای‌ماه اوت وقتی دیگ پر از عدس پخته را از روی اجاق 
فرود میآوردیم تا ناهار بخوریم بما می‌گفت بچه‌ها قدر این عدس‌ها 
را بدانید چون من حس‌میکنم آخرین عدس‌هائی می با شد که میخور بم . 
آنگاهعد س‌هم تما م شدوچون‌جیره‌نان‌که‌بما میرسید ما را سیر نمیکرد . 
و عدس‌ولوبیا هم وجود نداشت که بپزیم و بخوریم در صدد پختن 
نخودبرآ مدیم » متأسفانه‌نخودی‌که‌نصیب ماگردید از نوع نخودهائی 
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بودکه‌پخته‌نمی شدو پروفسور (پوش خونوف ) که بمناسبت سالخوردگی 
دندان نداشت »نمی‌توانست آن نخودها را بخورد . یکی از 
محصلین پیشنهاد کرد خوب است که مقداری از نخود را برای استاد 
بشکل نخودچی تهیه نمائیم و همین کار را کردیم و برای او قدری 
نخودچی تهیه نمودیم ونخودچی را کوبيديم و مبدل به آرد کردیم 
و استاد ما با لذت آرد مزبور را می‌خورد . 

اولین مرتبه‌که من احساس گرسنگی کردم در آغاز ماه سپتامبر 
بود ‏ بمن‌گفتندکه‌دریکی از خیابان‌های لنین‌گراد بازاری است که‌در 
آنجا همه چیز حتی گوشت گاو را میفروشند و اگر بآ نجا مراجعه کنی 
می‌توانی‌هرچه‌میل د اری‌خربداری کنی . من بآنجا رفتم و براهنماتی 
یکی ازدلال‌های‌با زاربا یک‌فروشنده خواربارتماس گرفتم و او گفت من 
حاضرم که نان و گوشت و قند و چای و قهوه و ودکا رابشماً بفروشم » 
مشروط براین‌که‌شما پول طلا بمن بدهید و اگر پول طلا ندارید برای 
من جواهر بیاورید . گفتم من جوانی هستم محصل و چگونه میتوانم 
برای‌شما پول‌طلایا جواهربیاورم .وانگهی مگر پول عادی یعنی اسکناس 
شوروی چه عیبی‌دارد که شما از مردم طلاو جواهر مطالبه میکنید . 
سوداگرمزبو رکه ازلپجها ش‌فهمیدم روسي نیست‌گفت عیباسکناس‌های 
روسی این است که از بین‌میرودو به‌سرنوشت (منات ) تزاری‌دچار 
خواهد شد . 

درجنگ‌اول‌جهاننی مرد م تصور میکردند که (منات ) تزاری هر گز 
د چارتنزل‌نخواهد شدووضعی پیش نخواهد آمد که قیمت را از دست 
بدهد .ولی‌بعد (منات ) مزبور طوری تنزل کرد که کوچکترین اسکناس 
آن پانصد هزار ( منات ) گردید . 


درآ نروزمن‌برای‌اولین‌مرتبه‌متوجه‌گردیدم که اعتماد سوداگران 
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نسبت به اسکناس ( روبل ) روسیه متزلزل گردیده و فکر میکنند که 
ممکن است فیمت اسکناس از بین برود . 

پروفسور ( پوش خونوف ) وقتی شنید که در بازار سياه پول 
اسکناس روسی‌راقبول‌نمیکنند گفت من بعد از این زنده نخواهم ماند 
وخواهم مرد ءولی بشما اطمینان میدهم که اوضاع بهر شکل که باشد , 
روسیه‌فاتح‌خواهد گر دید ۰ تاریخ روسیه مانند جریان رودخانه (ولگا ) 
و سایر رود خانه‌های‌روسی آرام است و وقایع حیرت‌انگیز در آن وجود 
ندارد ولی هیچ چیز نمیتواند 6 بر شکیبائی و استقامت ملت روسیه 

با آغاز ماه سپتامبر و گرسنگی حطه بزرگ آلمانیها علیه 
لنین‌گراد شروع‌شد . برجسته‌ترین لشگرهای آلمان از طرف مفرب‌به 
لنین‌گراد حمله ور شدند . 

آنهاتوانستندبا قوای‌موتوریز‌وزره‌پوش‌خود از تمام سنگرهائی 
که ما حفر کرده بودیم عبور نمایند مولی وقتی مقابل خندق لنین‌گراد 
رسیدند »آتشبار های‌روسی پیشرفت نبروی آلمان را متوقف کردند . 
ابتداآلمانیها در صدد برآمدند که پل بسازند و بوسیله‌پل از خندق 
لنین‌گراد عبورکنند ءولی‌تمام پل‌سازهاثی که خودرا بخندقرسانیدند 
بد ست ما به‌قتلر سید ند .آزلاشها مواتآلمانی که در خندق لنین گراد 
افتاده بود »بوئی بسیار متعفسن بمشام میرسیدوآنها نمیتوانستند 
برای‌برداشتن جنازه‌های‌رفقای خود از خندق اقدام نمایند . بعد از 
اینکه از ی جدار عمودی خندق را 
ویران‌نمایندوآ ترا سرآشیب‌کنند تا بتوانندقوای موتوریزه خویش را از 
آنجابگذرانند مولی یکمرتبه‌دیگرتوپهای‌ما بکار افتاد و مام آنهاتی 
را که مشغول ویران کردن جدار بودند محو کرد . 
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در حالیکهآلمانیپا از طرف مغرب له میک فتم ما در طرف 
مشرق مشغول تکمیل خندق بودیم و بعد از اینکه‌خندق بطور کال 
یه یال مد ایی تین کزان تدم موی اند کا دیک 
دشمن نخواهد توانست که آنہا را غافلگیر کند .آلمانیپا بدفعات در 
صدد بر آمدند که از خندق بزرگ شهر عبور کنند و لنین گراد 
را تصرف نمایند ولی هر بار با مقاومت شدید مدافعین برخورد کردند 
و حمله آنها با تلفات سنگین درهم شکست . وقتی دربافتند که 
نمیتوانند از خندق لنین‌گراد عبور نما یند در صدد بر آمدند که از راه 
هوا در پشت خندق نیرو پیاده نمایند و مدافعین را غافلگیرکنند . 
اولین مرتبه که آلمان از راه هوا در پشت خندق نيرو پیاده کرد 
درروز دوم سپتامبر بود و یک لشگر چتر باز آلمانی از راه هوا درون 
محوطه دفاعی لنین‌گراد پیاده‌شد »ول ما تا آخرین سرباز آلمانی را 
که در پشت خندق پیاده شده بود کشتیم . آلمانیها چون تاآن موقع 
چند مرتبه‌از راه هوا در پشت جبیه‌نبرو پیاده کرده و او را غافلگیر 
نموده بودند تصور میکردند که لنین گراد هم مثل جاهای دیگر 
است‌و میتوان روسی‌ها را بوسیله آدم‌های مقوائی و پلاستیکی که با 
چتر از هوا بزمین میا یند گول‌زد و قوای دفاعی آنہا را متفرق کرد . 
ولی مد افعین لنین‌گراد گول نمی‌خوردند و صبر کردند تا چتر بازها 
نزدیک زمین رسیدند و آنوقت آنها را به تفنگ و مسلسل بستند . 
آن عده از چتر بازان هم که بزمین رسیدند بزودی نابود شدند . 
واقعه روز دوم ماه سپتامبر که در طی‌آن یک لشگر چتر باز زبده 
بدست مدافعین لنین‌گراد از بین رفت برای فرماندهی آلمان 
مايه عبرت شد و دیگرجرثت نکرد که یک واحد بزرگ از قوای چتر باز 
یا سرباز های هوائی خود را به پشت خندق بفرستد و وارد محوطه 
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شهرکند . در روز های بعد و هم‌چنین در ماهپا و سالهای محاصره 
لنین گرا دگاهی‌فرماندهی نیرویآلمان برای آزما یش‌واحدهای‌کوچک 
از چتر بازان و پیاده نظام » خود را وارد شہر میکرد و آنہا نیز 
بزودی از بین میرفتند . 

حقیقت این است که در جنگ لهستان ( ماه سپتامبرسال۹ ۱۹۳ 
میلادی ) و در جنگ فرانسه ( ماهپای مه و ژوئن سال ۱۹۴۰ میلادی 
ودر جنگ جزیره‌کرت سال ۱۹۴۱ مبلادی) قوای چتر باز و سربازان 
هوائی آلمان از غافل‌گیری استفاده‌کردند و توانستند که بدان وسیله 
قوه مقاومت و دفاع حریف را از بین ببرند .ولی مدافعین لنین گراد 
برای پذ برفتن‌قوای‌آلمان آماده بودند و غافلگیر نشدند و مانورهای 
چتر بازان و سربازان هوائی دشمن در روسی‌ها موثر واقع نگردید . 

بعدازاینکهآ لما نیهافهمیدندکه‌نمیتوانند شهر را بوسیله حمله 
مستقیم ویا پیاده‌کردن‌نیرواز راه هوا در پشت خندق تصرف نمایند 
درصد د محاصر ه‌شپر بر آ مدند تااینکه بوسیله گرسنگی مردم لنین گراد 
راازیادرآورند .با اینکه‌شیر محاصره شد ما تا بیست و پنجم سیتامبر 
سال ۱۹۴۱ میلادی ایستگاه راه‌آهن موسوم به ( مگا ) را در دست 
داشتیم و از آنجا از راه هوا با سکو و سایر قسمت‌های روسیه‌مربوط 
بود یم .ولی‌روز بیست‌وپنجم سپتا مبر دولت آلمان با یک حمله شدید 
ایستگاهراهآ هن (مگا )را از ما گرفت و کسانی که مدافع ایستگاه مزبور 
بودند تا آخرین نفر به قتل رسیدند . از آن پس محاصره‌لنین‌گراد 
کامل‌گردید و د یگر ما نمیتوانستیم از خارج ازمحوطه شهر بعنی پشت 
خندق » نه یک دانه‌گندم دریافت کنیم »نه یک گرم قند و چای و گوشت 
و چیزهای دیگر . وقتی محاصره لنین‌گراد کا مل شد و مسلم گردید کهاز 
خارج شپرچیزی بآ نجا نخواهد رسید سه تن از روسای شهر در صدد 
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برآ مدند » بدانندکه‌درشهرچقدر آ ذوقه وجود دارد . یکی از این سه 
تن (وروشیلوف ) فرمانده دفاع لنین‌گراد بود که درجه مارشالی 
داشت . دیگری ( پوبکوف ) شهر دار لنین‌گراد بودو سومی بنام 
( ژدانف ) که در سال ۱۹۴۸ میلادی در سن پنجاه و چهار سالگی 
فوت کرد . او رئیس کمیته محلی O E‏ 
کمونیست در لنین‌گراد و هم مشاور نظامی بود .ا ین سه نفر بعد از 
رسیدگی به‌سیلوها دریا فتندکه‌درشهرلنین‌گرا وت 
دارد من حبث المجموع شش‌هزار تن غله‌موجوداست . یعنی اگربپریک از 
و 
تن غله‌با توجه‌با ین‌که‌میزان‌نان‌بیش ازغله‌است‌و هر یک کیلوغله یک 
کیلووهشتصد گرم وگاهی دو کیلو نان میدهد »برای مصرف دوازده روز 
مرد م کافی است .اگرغیراز شش هزار تن غله . آذوقه‌ای دیگر در شهر 
یافت میشدبازوضع مرد م خطرناک نبود . اما جزغله که مقداری از آن 
گند م ومقداری‌جوی‌سیاه محسوب میشد » آ ذوقه‌ای دیگر در شهر وجود 
نداشت . شاید کسانی در خانه‌های‌خود قدری حبوبات پا قند و چای 
داشتند »ولی آن‌را نمیتوانستند جزوذ خبره‌خواربارشهر بشمار بیاورند 
وخوار بارلنین‌گرا دهمان‌شش‌هزار تن غله بشمار میا مد . از طرفی وضع 
جنگ‌درسابرجبپه‌های روسیه مثل‌جبپه‌سکوو جنوب کشور خبلی بد 
بودو آلمانیها در آن قسمت‌ها با سرعت پیشرفت میکردند . عده‌ای 
عقیده داشتند که دول ت آلمان قبل از زمستان . مسکو پایتخت روسیه 
ر | خواهدگرفت ودر جنوب کشورخودرابه‌ففقازیه‌وولگا < خواهد رسانید . 
بعضی معتقد بو د ند که‌مسکو هر طوربا شد مقاومت خوا هد کر د ولی نخواهد 
توانست که برای نجات دادن لنین‌گراد از محاصره اقدام نماید . 
آنهائیکه خوش‌بین بود ند اظها ر میدشتندکه‌دولت‌شوروی‌دربهارسال 


۳۰ ۱ مرده‌خواران لنین‌گراد 


آینده‌یعدازاینکه‌یخ‌ها ذوب شد و برودت از بین رفت» برای نجات 
شهر ( پطر کبیر ) ) که بعد باسم لنین‌گراد خوانده شد بايد مدت 
٩‏ ماه با شش هزار تن غله خود رانگاه دارد »تا این که ازطرف دولت 
شوروی اقدامی برای شکافتن حلقه محاصره بشود . اگر در ظرف ۹ ماه 
فقط می خواستند روزی نیم کیلو گرم نان بهر یک از ساکنان لنین‌گراد 
بدهند »میباید پانصد و چهل هزار تن غله در سیلوها داشته باشند . 
شاید کسانیکه در زندگی نان کم میخورند فکر کنند که روزی نیم 
کیلو گرم نان برای هر یک نفر > با توجه باین که برخی از ساکنان 
شهر » شیرخوارو خردسال بودند زیاد است» ولی بايد توجه نمایند 
که وقتی به‌انبارهای لنین‌گراد رسیدگی کردند » معلوم شدکه جزغله 
چیزی در انبارها باقی نما نده‌و دولت فقط میتواند جیره نان به مرد م 
بدهد و قأدر به دادن قند و چای و حبوباب و روغن و کره و چیزهای 
دیگر نیست ٠‏ آنپائیکه در روز نیم کیلو نان را زياد میدانند برای این 
است‌که بیش‌از یک یا دو کیلو گوشت و چربی و قند و حبوبات و میوه 
تازه تناول می نما یند و این‌گونه اشخاص محتاج خوردن نان نیستند و 
ممکن است که در تمام سال‌از خوردن نان خودداری نمایند » کما اينکه 
روزی نیم کیلونان اگر بما میرسید حداقل خواربار بود که مانع از مرگ 
ما براثرگرسنگی ميشد .اما دولت که حساب میکرد تا ٩‏ ماه دیگرآ ذوقه 
بشهر نخواهد رسید » نمیتوانست بهر یک نفرروزی‌نیم کیلو نان بدهد . 
اولیای امور لنین‌گراد در مورد خواربار مردم شهر طوری 
سپل‌انگاری کرد ند و خود را لاابالی نشان دادند که شگفت‌انگیز است . 
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اگر یک‌کدخدای قریه» از تیپ کدخدایان قدیم و روستائی روسیه را 
با همان اطلاعات محدود و خرافات روستائیان فرمانده لنین‌گراد 
می کرد ند » اومی‌فهمیدیک شہر بزرگ مثل لنین‌گراد که‌چپارمیلیو ن 
جععیت‌دارد »ازقرارهر یک میلیون نفر هزار تن خوارباروجمعا هرروز 
نیازمندچهارهزارتن‌خوار با رمیباشد . اگرجیره ساکنان راجیره قحطی 
درنظربگیرندوبرای‌هر یک میلیون نفر » در روز» پانصد تن خواربار 
منظور کنند »باز شهری به عظمت لنین‌گراد در هر روز » احتیاج به دو 
هزار تن خواربار دارد و روزهاثی که لنین‌گراد در محاصره نود 
میتوانستند مقدار زیادی آذوقه بشهر بیاورند و در سیلوی بسزرگ 
لنین‌گرا دجای‌دهند .همان‌سیب‌زمینی و لوبیا و نخود و عدس حومه , 
لنین گراد اگر بدقت جمع آوری ميشد و بانبارها منتقل می‌گردید و 
خوارباررا طبق‌کوین جیره‌بندی‌بین‌مردم تقسیم مینمودند جلوی مرگ 
سه‌میلیون‌وششصدهزار تن از مردم شهر را میگرفت . زیرا سه میلیون 
وششصد هزار نفر از ساکنان لنین‌گراد از سرما و گرسنگی و امراض که 
آنهم ناشی از گرسنگی و سرما و فقدان وسائل‌بهداشت بود مردند . 
هما نطورکه‌ا زآ غازتاریخ‌د نیا تا مروزدرهيچ‌نقطه‌ازجهان سابقه نداشته 
که از چهار میلیون ساکنان یک شہر سه میلیون و نیم از آنها از سرما 
وگرسنگی بمیرند > درجهان‌سابقه‌نداشته که اولیایامور یک شهر بزرگ 
که در سرض خطر حمله است »مثل مصادر امور لنین‌گراد نسبت به 
سرنوشت مردم از حیث خواربار و آب و وسائل بهداشت بی‌اعتناء 
باشند» و با یک بیفکری کودکانه همه را بدست مقدرات بسپارند . 
حکومت لنین‌گراد بعد از این که ميزان خواربار موجود در 
شهررابرآوردکرد » جیره‌نان‌هرنفررا تکصد و پنجاه گرم در روزتعمین 
نمود . وقتی ما شنیدیم که جیره‌هر نفر در روز یکصد و پنجاه گرم نان 
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است خیلی مضطرب نشدیم »چون بخود امیدواری مبدادیم که شاید 
بتوان‌کمی نان‌رابا چیزهای دیگرجبران‌کرد .ولی بزودی‌معلوم شدکه در 
شهر هیچ‌چیزیافت‌نمیشودومردم چاره‌ای ندارند جز این که با یکصد 
و پنجاه‌گرم نان‌بسازند .تا وقتی که مردم امیدوار بودند که بتوانند 
غیرازنان چیزی‌برای خوردن بدست بیاورند وحشت نداشتند »ولی 
وقتی‌متوجه‌شد ندکه غیر از روزی یکصد و پنجاه گرم نان چیزی برای 
خوردن وجود ندارد دچار وحشت‌و بخصوص دچار گرسنگی تسکین 
ناپذ بر شدند . حتی پبر مردانی که قبل از جنگ از فربپی و فشار 
خون نسالان بودند و یگانه علاج فربهی و فشار خون را گرسنگی 
میدانستند و از خوردن غذاامساک میکر دنددچار گرسنگی علاج‌نا پذ بر 
شد ند . 

در آن موقع ما نمیدانستیم که یکصد و پنجاه گرم نان‌به‌یکصد 
گرم و هفتاد وپنج‌گرم وآآنگا هبه‌ینجاه‌گرم خواهدرسید . چون حکومت 
لنین‌گراد مردم‌را از میزان موجودی خواربارستحضر نمیکرد . ولی 
رفته رفته در شپر شایم شد که میزان جبره‌نان را کم خواهندکرد › 
زیراحکومت‌نمیتواندهرروز » بهر نفر یکصد و پنجاه گرم نان بدهد . 
من تصور میکنم که‌اين شایعه از طرف خانواده کسانی که دست در کار 
داشتند واز میزان موجودی خواربار مطلع بودند شایع گردید . باین 
ترتیب که مردان آن خانواده‌ها که در ادارات دولتی کار میکردند و 
از میزان غله در سیلوها مستحضر بودند خانواده خود را مطلع کردند 
وآنان نیز بدیگران گفتند و شایعه مربوط بتقلیل سپمیه نان در شهر 
تیان . هرکس‌که! ین شا یعه را می شنید خود را موظف‌میدانست که در 
اند ک مد تی بد یگران نیز بگوید تاا ینکه‌شر یکی برای| ندوه‌پید اکند. ازجمله 
خود من » بسهرکس که میر سید م آن شا بعهرا می گفتم وکسی نبو د کهآ ن شا یعه را 
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باور نکند برای ینکمزمینهازهرحیث برای‌باورکردن‌شایعهآما دگی‌داشت 
دو روز بعد از شایعه مزبور جیره نان بشبانه روزی یکصد گرم تقلیل 
یافت‌واولیایاموربرایا ینکهروحیه‌مر دم را برای قبول مضیقه‌ای بیشتر 
آماده‌کنند » گفتندکه ممکن است در آینده جیره نان از این هم کمتر 
شود . آ نوقت وحشت بزرگ و گرسنگی تسکین ناپذیر مردم شروع شد . 
انتشار خبر تقلیل‌جیره‌نان به‌روزی یکصد گرم و اینکه ممکن است از آن 
میزان‌هم کاسته شود مواجه با زمانی‌گردید که اولین ابرهای پائیزی 
آسمان لنین‌گراد را سیاه کرد و یکروز که مردم چشم گشودند شهر را از 
مه فصلز مستان سياه د یدند . روزی که خبر مربوط بتقلیل جیره نان از 
طرف دولت منتشرگر دیدهنوزروزنا مه‌های لنین‌گرا د منتشرمی شد . (۱) 
وجون برق جریان داشت , رادیسونیز کار میکرد و مردم 
می‌توانستندکه‌خبر کاهش جیره نان را از رادیو بشنوند و در روزنامه 
ها نیز بخوانند . سئله‌کاهش جیره نان لطمه‌بزرگی بروحیه‌مردم زد 
و احساس‌گرسنگی را غیر قابل‌تحمل کرد . من تصور نمیکنم تا آن روز 
ڈرال ای کی مارک ررد اران نی من گا کرده 
بود .ولی‌وقتی جیره‌نان بیکصدگرم در شبانه روز رسید خوردن سگہا 
آغاز شد. 

آن‌روزهادرزندگی‌کسی‌که‌آن ایام رادیده » از جمله من فراموش 
شدنی نیست من از لحظه‌ای که چشم می‌گشودم فقط در فکر خوردن 
بودم و غیر از خیال خوردن هیچ فکر از مخیله‌ام نمیگذشت . 


۱ - روزنامه‌ها ی‌لنین‌گراد بسبب کمبودهای زمان جنگ منحصر به‌دو 
روزنامه بود که آنها هم در قطعی کوچک باندازه یک دستمال جیبی 


۳۴ مر ده خواران لنین‌گراد 


بخاطر می‌آوردم که در قدیم وقتی نزد پدر و مادر خود بسر 
میبر دم درموقع صرف‌شام »آنها یک قطعه گوشت بزرگ با مقدارزیادی 
سیب زمینی‌ولوبیای‌سبزدر بشقاب من‌می‌گذاشتند و میگفتند (آناتول) 
بخور .ولی‌من‌قدریازگوشت را می‌خوردم و یکی دو عدد لوبیای سبز 
دردهان‌میگذاشتم وآنگاه‌بشقاب غذا را از خود دور میکردم و میگفتم 
نمی خورم و مادرم پیوسته از کمی اشتهای من نزد همسایه‌ها شکایت 
میکردومیگفتاین‌پسرغذا نمیخورد و میترسم از نخوردن غذا گرفتار 
ضعف بنیه و مرض سل شود . 

درآنموقع که‌در لنین‌گراد دچار گرسنگی شدم بیادغذاهائی 
کە ما درم می پختومن با اکراه آنها را از خود دور میکردم افتادم و از 
" حماقت خود حبرت کردم که چگونه‌آن آغذیه لذیذ را از خود دور 
دم این رعا ل ال عد اعا راک درن ی حطر ی ان 
قرار میداد مو میگفتم . ای اغذیه‌مطبوع و خوش رنگ » من بشما قول 
مید هم که‌اگریکمرتبهء دیگر نصیب من بشوید نسبت‌بشما بی‌اعتنائی 
نخواهم کرد و بجبران این گرسنگی‌ها » شما را خواهم خورد . گاهی 
بخود میگفتم که اگر روزی لنین‌گراد از محاصره بیرون بیاید و من هم 
زنده‌باشم » درهرشبانه‌روز ده وعده غذای‌کامل خواهم خورد و هرگز 
نخواهم گفت که من سیر هستم . 

تاروزی که برق در کابل‌ها وسيم ها جریان داشت و رادیو کار 
میکرد وروزنامه منتشر میشد » مردم وقتی بهم میرسیدند راجع باخبار 
جنگ بحث می کر دند و گاهی یک متخصص استرأتژی و تاکتیک از نبپ 
کارشناسانی که در موقع جنگ در اکثر میخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها هستند 
اخبارجنگرابرای‌شنوندگان مورد بحث قرار میداد و مثل یک کارشناس 
نظامی عالبرنبه که لااقل در ده جنگ فرماندهی درجه‌اول را 


مرده خوارا آن لنین‌گراد ۱ ۳۵ 


داشته » عيوب نقشه‌های‌شوروی‌یا آلمان را ذکر مینمود و میگفت در 
فلان مورد فرمندهی قوای شوروی اشتباه کرده و بجای اينکه از جناح 
زا ست حط کتد از جنا چپ حفله گرد یا بهای اينک اهنا چپ 
عقب نشینی نماید از جناح راست عقب نشینی نمود . هرکس که پای 
صحبت‌کار شناسان‌نظامی میخانه‌هاوقپوهخانه‌ها در موقع جنگ نقسته 
افد تیدا نک که ابا چە یهن مخت کته چگ تفه بان رین 
سرد اران جنگی راتخطهه‌مینمایند . طوری آنہا به استراتژی و تاکتیک 
خوداعتما ددارندکه‌سر دارا ن‌بزرگ‌جنگی که‌د ارای‌سرویس‌های‌اطلا عات 
و جاسوسی وسیع هستند آن اندازه باطلاعات نظامی خود مطمئن 
تاه زر و ا ر که راو ای نگ تفه 
سرداران‌جنگی میگرفت بک‌سلمانی بود که من بدکان او میرفتم و موی 
اقا یکتم او نک ا نیدیآ نکن هون ویو 
بود که بتواند از روی نقشه صحبت کند و میگفت من اگر بجای فلان 
ژنرال‌بودم در فلان میدان جنگ طور دیگری رفتار مینمودم و اینک 
نه‌فقط آلما نیپا ازروسیه‌رفته‌بودندبلکه‌تابرلن آنها را تعقیب میکردم 
وپایتخت‌آلمانراتصرف‌مینمودم و برای همیشه به میلیتاریسم آلمان 
ی ولی یک روز من از همان استاد سلمانی شنیدم که 
فتاه این هن رامق نیما هل هک بالل ازل ا 
نمیشود » ِِ دولت آلمان در پایان این جنگ همه به قشل 
میرسند یا اسیر میشوند . 

استادسلمانی‌این‌حرفرا در سال ۱۹۴۱ میلادی برزبان آورده 
بودوعمرش‌کفاف نداد که زنده بماند و مشاهده کند که پیش بینی او 
جامه عمل پوشید ,زیرا آن مرد هم مثل میلیونپا نفر از ساکنان 
لنین‌گراد از گرسنگی و سرما و يا مرض جان تسلیم کرد . اگر هم زنده 


۳۶ مر ده خواران لنمن‌گراد 


میماند من‌باو دسترسی نداشتم تا اینکه از وی بپرسم چگونه چهار سال 
قبل از خاتمه جنگ» عاقبت کارسرا ن دولت آلمان را پیش بینی کرد 
زیرا بعد از ایک لینگراد از محاصره بیر ون آمد من و عدهای دیگر 
را از آن شهر خارج کردند ۰ (۱) 
اما چند روز بعد از اینکه جیره نان روزی یکصد گرم شد و اطلاع 
دادند که باز ازآن جیره میکاهند »دیگرکارشناسان نظامی حال و رمق 
نداشتند که‌راجع بوقایع نظامی بحث کنند و پس از آن جریان برق 
قطع شدوروزنا مه‌هاهم ازانتشاربازماندند و دیگر خبری از جبهه های 
دیگرروسیه‌بما نرسید .اگر ما از جبپه های دیگر روسیه اطلاع داشتیم 
میدانستیم که‌وضع دنیای‌خارج چگونه است » شاید حالت وحشیگری‌و 
TE‏ میکنم در ما بوجود نمی آمد . انسان ولو گرسنه 
باشداگرازوضع خود وکشورهای دیگرمستحضر شود در روحیه‌اش موثر 
واقع میشود . مثلا " اگرما برق داشتیم و می‌توانستیم از اخبار رادیو 
استفاده‌کنیم می فهمید یم که از وقتی که آلمان به روسیه حمله کرده » 
د ولت انگلستان تصمیم گرفته‌ازراه‌شمال اروپا به روسیه آ ذوقه و اسلحه 
ومهمات‌وما شین لات برساندو آنچه‌از انگلستان بروسیه میرسد در بندر 
( مورمانسک) واقع در شمال وطن ما تحویل روسی‌ها میشود . 
مااگرازاین خبر مستحضرمی شدیم و میدانستیم که اولین کاروان 
بزرگ‌کشتی های| نگلیسی ا زشمال اروپا گذشته و به بندر ( مورمانسک) 
رسیده‌است نسبت به آینده خودمان امیدواری حاصل میکردیم . در 
آ غاز حمله‌بروسیه‌ما شنید ه‌بودیم که‌انگلستان بوطن ما کمک خواهد کرد 
ولی‌تبلیغات رسمی دولت شوروی طوری ذهن ما را نسبت بسه‌دول 


شرح این واقعه در فصول آینده ذکر خواهد شد . 


مرده خواران لنین‌گراد ۳۷ 


سرما یه داری‌مشوب کر ده‌بودکه ما انتظار نداشتیم که دولت انگلستان 

بوعده خود عمل‌کند و بروسیه کمک‌نماید . 

درجنگ‌اول‌جهانی‌گرچه دول فرانسه و انگلستان بروسیه کمک 
- کردندولی‌درآن‌موقع روسیه دارای حکومت امپراطوری و سرمایه‌داری 
بود »نه حکومت سوسیالیستی . 

کسانی که بین‌ما تجربه داشتند میگفتند منظور انگلیسی‌ها از 
وعده‌ای‌که‌بروسیه‌برای کمک داده اند دفع الوقت کردن‌است‌وانتظار 
همانطورکه‌فرانسرا در ظرف چند هفته از پا در آورد» روسیه را نیز 
درظرف‌چندهفته از پا درمیآوردو بعد می‌گویندکه مافرصت نکردیم 

بشماکمک‌کنيم »زیراتاخواستیم آذوقه و وسائل جنگ را بسته بندی و 

بارکشتی‌هانمائیم جنگ تمام شد . زیرا آن‌ها تصور میکنند که روسیه 
هم مثل‌فرانسه‌است‌که‌در ظرف شش هفته از پا در آید » غافل از اینکه 
روسیه هر گز از پا در نخواهدآمد . 

معمرین‌وارباب تجربه‌مااین‌طوراظها رنظر میکردند و ما که جوان 
بودیم بواسطه نداشتن تجربه و با توجه باینکه گوشمان از خدعه و 
ریاکاری دول سرمایه‌داری‌پر شده بود طوردیگری فکر نمیکردیم . 

اما اگر می‌فهمیدیم که دولت انگلستان بوعده وفا کرده 
کاروان های فریافی رانا وارد ندر( عور ماش مشرد و 
محمولات‌خودرا درآنجا تحویل میدهند امیدواری حاصل میکردیم . 

یکی دیگرازوقایعی که‌مااز آن‌مطلع نشدیم »مسئله داخل شدن 
دولت امریکا در جنگ بود . دولت امریکا در ماه دسامبر سال ۱۹۴۱ 
میلادی براثر حمله دولت ژاپن به بندر ( پیرل‌هاربور ) واقع در 
اقیانوس‌آرام و غرق‌کشتی‌های جنکی آمریکا در آن بندر وارد جنگ 


شد . 


۳۸ مرده خواران لنین‌گراد 


مامیدانستیم که‌در جنگاول‌جهانی ورود امریکا بمیدان جنگ » 
پیروزی متفقین را تسریع کرد . در آن موقع نیز اگر از ورود امریکا به 
جنگ مطلع می شد یم » می فهمیدیم که‌چون دولتامریکا عليه دول ژاپن 
وآلمان‌وارد جنگ گردیده لاجرم متحد نظامی دولت شوروی خواهد 
شدوکمکامریکا خیلی موثرخواهد بود و چون دول‌امریکا و انگلستان 
دارای‌قوی‌ترین نیروهای دریائی جهان هستند ممکن است که در 
تابستانآینده‌ازراه‌دریا (۱) باکشتی‌های‌جنگی » خودرا به لنین‌گراد 
برسانند و آن شهر را از محاصره نجات بدهند . 

امروز که من مردی جا افتاده هستم و از اوضاع دنبای خارج 

( د نیای‌خارجازروسیه ) بیشتر اطلاع حاصل کرده‌ام میدانم که در آن 
موقع دول‌آمریکا و انگلستان با این که دارای یک نیروی دریائی قوی 
بود ند نمیتوانستند ناوهای‌جنگی خود را وارد دریای بالتیک نمایند و 
لنین‌گراد را از محاصره نجات بدهند »زیرا لنین‌گراد کنار دریای 
بالتیک و در مشرق آن قرار گرفته است . 

امادرآن‌وقت هرگاه خبر ورود امریکا بجنگ» بگوش ما میرسید 
امیدواری در قلب همه بوجود می‌آمد و روحیه محصورین لنین گراد 
را تقویت میکرد . 

۱ وقتی جیره نان بروزی هفتاد و پنج گرم رسید لنین گراد در 
تاریکی فرو رفت و سرمای مپیب زمستان ۱۹۴۱ شروع شد . قبل از 
اپنکه‌سرمای‌هولناک‌شروع‌شود » ساکنان شهر هر چه درخت در داخل 
و خارج‌شهربودانداخته‌و بمصرف رسانیدند . بطوری که بعد از آغاز 
سرمای‌شد ید زمستان سوخت برای گرم کردن خانه‌ها وجود نداشت. 


۱- دریای بالتیک واقع در شمال اروپا . 


مر ده خواران لنین‌گراد ۳۹ 


تا روزی‌که‌مردم میتوانستند برای گرم کردن خانه چوب‌تهیه کنند » 
" گرسنگی قتل عام نمیکرد » ولی بعد از اینکه سوخت نایاب شد و مردم 
حنی پنجره اطاقپای زا ئد خانه را سوزانیدند و تمام اشیا* چوبی خانه 
را بمصرف گرم کردن رسانیدند » قتل عام گرسنگیو شرما شروع شد . 

دربعضی‌از افسانه‌ها صحبت از شهری شده که در آنجا تاریکی 
مطلقحکمفرما ست‌وهرگزروشن‌نمیشودوآن زاشهر ظلمات خوانده‌اند . 
لنین‌گراددر زمستان سال‌های (۱۹۴۱و۱۹۴۲) میلادی شهر ظلمات 
بود »چون هر گز نور بشهر نمي‌تابید . 

قبل از اینکه تمام وساشل روشنائی از بین برود یت 
لنین‌گرا د به‌منا سبت جنگ ‌شب‌هاخا موش‌بود »ولی در داخل‌منازل مرد م 

چراغ‌داشتندودرآ غا زجنگ‌هم زیا د محتاج‌برق‌برای روشناگی نبودند . 

چون‌جنگ روسیه در فصل تابستان شروع شد و در تابستان روزهسای: 
لنین‌گراد خیلی بلند استوهمینطورشبها کوتاه میباشد » مردم زیاد 
احتیاج‌بروشنائی ندارند . ولی در فصل‌زمستان شب‌ها بلند و روزها 
کوتاه‌میشودودرزمستان‌سال‌های ( )۱٩۴۲-۱۹۴۱‏ در سراسرخانه‌های 
لنین‌گراد تاریکی مطلقحکم فرمابود . در سراسر شب مردم‌گرفتارتاریکی 
مطلق‌بودندو بعدازابنکه‌روزمید مید مه غلیظ خلیج‌فنلاند (۱) شهر را 
تیره میکرد . 

آنهائی که‌توانای داشتند که از منازل خارج شوند بیسسرون 
می‌رفتند ؛ تااینکه‌بتوانندجیره‌نان‌خودراکه هر بیست و چهار ساعت 
یک‌بارداده میشد دریافت نمایند . کسانی که تواناگی خروج از منزل 


۱ - خليج‌فنلاند که‌لنین‌گرا د کنار آ ن واقع شده از خلیج‌ها ی دریای 
بالتیک است سم 


fo‏ ِ مرده خواران لنین‌گراد 


را نداشتند همانجا میماندند تا اینکه بمیرند . 
تمام دکان‌هاوادارات دولتی تعطیل بود »چون گرسنگی مجال 
نمیداد که کسی بتواند مشغول بکاری شود و مفزها استعداد کارکردن 
نداشت . 
دانشکده‌با هم مثل موسسات دیگرتعطیل شده بود و من بعد از 
خروجازمنزل‌کاری‌نداشتم » جزاینکه‌بروم و جیره نان خود را دریافت 
نمایم .وقتی ازمنزل خارج میشدم تقریبا " فرقی با ( روبنسون ) ملاح 
معروف انگلیسی که‌برا ترطوفان‌بیک جزیره خالی از سکنه افتاد و مدت 
بیست‌سال‌به‌تنهائی درآ ن جزیره بسر برد » نداشتم و مثل آن مرد » 
در آن جزیره خود را در شهر لنین‌گراد تنها می‌یافتم » زیرا هيچ 
نوع‌اطلاعی ازهیچ قنمت روسیه‌و دنیا نداشتم و کسی علاقمند نبود 
که‌بداند من زنده هستم با مرده» و من هم علاقه نداشتم که بدانم 
دیگران زنده یا مرده‌اند . 
هرکس در لنین‌گراد برای خود زندگی میکرد و میکوشید کاری 
بکندکه‌از سرما و گرسنگی نمیرد . وقتی از منزل بیرون می‌آمدم و در 
خیابان‌های‌لنین‌گرادقدم می‌نها دم مثل این بودکه در جاده‌ای واقع 
در قطب شمال حرکت میکنم و کسی در آن جاده وجود ندارد. من 
میدیدم کسانی در خیابان گام بر میدارند و میروند و می‌آیند »ولی 
آنها را انسان نمیدانستم و خود هم برای آنها انسان نبودم . 
آد میت یعنی | ینکه‌اگرد یگری‌در شرف مرگ بود ما قدری باو کمک 
کنیم که‌حال‌نزع‌رابرویآسان نمائیم . یک روزموقعی که من از خیابان 
عبورمیکردم یک‌نفرگفت . رفیق‌داروف » رفیق داروف . ( داروف) نام 
من‌است و تارو برگردانیدم که ببینم آن شخص کیست افتاد و مرد و 
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که‌بدانم مردی که موقع مرگ اسم مرا برزبان آورده و در آن لحظه 
بیادمن بوده و يا مرا دیده‌کیست ؟ 
زمانی بودکه برای آخرین کلمات دا یک در ستو مگ 
افتاده و در حال نزع بود خیلی اهمیت‌قائل بودند و بعضی از 
کلمات‌رابراور 1 
ولی‌درآن ایام که مردم لنین‌گراد از گرسنگی می‌مردند گوش دادن و 
بخاطر سپرد نآ خرین کلمات یک نفر که در حال نزع است بکلی از مد 
افتاده بود . 
مت و هر کس‌که از خانه بیرون مي‌آمد و از جمله خود 
من » انتظار داشتو حتی آرزومند بود که بمیرد و دیگر قدم به خانه 
نگذارد . چون درخارج‌از خانه» باز چشم او به کسانی میافتاد که راه 
میروند تا اینکه یکصد قدم بالاتر بزمین بیافتند و زندگی را بدرود 
بگویند »ولی در خانه‌سرد و تاریک و بدون آتش حتی ازمشاهده این 
منظره هم که قدری نماینده فعالیت حیاتی بود محروم میماند . 
خیابان‌های لنین گراد در زمستان سال‌های ( ۱۹۴۲-۱۹۴۱ )به 
خصوص در ماهپای دسامبر ۱۹۴۱ و ژانویه ۱۹۴۲ میلادی با امو 
مفروش‌شده‌بود .در پانزده روز اول ماه ژانویه ۱۹۴۲ میلادی هرروز 
بیست و پنج‌هزار نفر و در پانزده روز دوم آن ماه هرروز سی‌هزار نفر 
درلنین‌گرا دازگرسنگی‌و سرماو امراض ساری میمردند . اجساد آن‌سی 
هزار نفر که امروز در خارج از خانه‌ها و در خیابانها می‌مردند روی 
زمین‌میما ندوفردالاشه‌های‌سی‌هزار نفر دیگربآنپا منضم ميشد و روز 
بعد لاشه‌های‌سی‌هزار مر د هجد ید ضمیمه! ہوا دی که رویز مین مانده ودند 
میگردید . اموات چون لکه‌های سیاه روی زمین میماند تا اینکه برف 
بیاید و رویآنہارا بپوشاند و آنوقت روی برف جدید طبقه‌ای د یکر 
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از لاشه‌های اموات مثل سنگفرش بوجود میا مد . 

کین کر ر یوت که شمسا راا عابتا هو ج اوی 
نماید وبخارج از شهر ببرد و دفن کند زیرا کسی توانائی نداشت که 
لاشه‌ها را حمل نماید . 

هیچ کس فکر نمبکرد که بعد از اینکه فصل برودت و يخ بندان 
گذ شت » وجود صدها هزار لاشه در خیابان‌های لنین‌گراد که طبقه 
بطبقه‌با لای‌هم قرارگرفته‌وبعد از ذوب برف و بخ یک انبوه را تشکیل 
خواهد داد برای ساکنان شہر مستلزم ایجاد چه امراض و بلاهاتی 
میباشد » زیراکسی آمیدوارنبودکه‌تا خا تمه‌فصل‌یخ بندان زنده بماند . 

سرما در شهر لنین‌گراد مناظری سهمگین بوجود می‌آورد . 
بکروزهنگا می‌که‌ازخیا بان میگذشتم دومرد ريشو و ژولیده را ديدم که 
کنارهم نشسته‌اندوهریککاردی‌بدست گرفته » مشغول قطع پای‌دیگری 
میا شندزیرا پای‌هردویآ نها مبتلابسر ما زدگی شد هبودوچون میدانستند 
که‌نبایدا میدواربه‌استفاده از جراح و دارو باشند با کارد پای منجمد 
شده‌یکد یگررا قطع میکردند که بتوانند چند روز دیگر زنده بمانند و 
برودت‌شدیدهواو انجماد پا مانع از این بودکها حساس‌دردکنند ويا 
اینکه درد قطع پا را بامید اینکه زنده بمانند تحمل مینمودند . اما 
اکثرکسانی‌که مبتلا با نجما د دست‌هاو پاها می شد ند » از قطع دست و 
ورد از کته ا ا مه نار 
فان ارا آزمرگ شرا هل هات 

یکی از جاهائی که چون قتلگاه بشمار می‌آمد مقابل نانواگی بود 
وکسانیکهدرردیف‌میابستادندتااین‌که نوبتشان برسد و نان دریافت 
کنندبمنا سبت‌اینکه مجیور بودند چند ساعت مقابل دکان در معرض 
برودت‌توقف‌نمایند بزمین میافتادند و زندگی را بدرود میگفتند . 
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آنهائی‌که‌مقا بل دکان‌نانوائی بر زمین میافتادند و میمردندهمانجا 
می‌ماندند و دیگران روز بعد لاشه آنها را لگد میکردند و در صف 
بابسا دنک ء 

یکروزکهمثل‌روزهای د یگر »ساکنان‌شهر ‏ در هوای تیره و سرمای 
منجمدکنندهازمنازل‌خارج‌شدندکه بطرف نانوائی بروند وجیره نان 
خو دراد ریافت‌نمایند » تعدادی‌هواپیماهایآ لمانی ازآسمان لنین‌گراد 
عبور نمودند .چون هوا ابر آلود بود ما هواپیماهای آلمانی را 
نمیدیدیم »ولی‌صدای‌ملخ آنها را می‌شناختیم و میتوانستیم از روی 
صدا هواپیماهای دوست و دشمن را تمیز بدهیم . 

هنگا می‌که‌هواپیماهایآلما نی ازفرازشهر عبور میکردند نان‌های 

نان ازل کد و عیشت اقا و ردم طرف اتا هاب 

کردند و هر کس که یک نان بدست می‌آورد بدهان میبرد و با لذت 
میخورد .ولی تما م کسانی‌که‌ازآن نانها خورده بودند مسموم شدند و 
با درد های غبر قابل تحمل جان سپردند و معلوم شد که‌آن نانها 
آلوده به زهر بوده است. 

گوئی‌گرسنگی‌وسرماو بیماری ساری برای قتل عام ساکنان شهر 
کافی نبود که آلمانیپا نان زهر آلود را نیز بر آن افزودند :۰ 

وسایل انتشار اخبار در لنین‌گراد فقط شایعات عمومی بود و 
مردم بوسیله شایعه از فرو ریختن نان سفید و مسموم کننده از طرف 
آلمانیپا مستحضر شدند. 

در روزهای‌بعد آلمانیپا علاوه برنان‌سفید »> مقداری قرص‌های 
شبرینی وآب‌نبات ازآ سمان‌فروریختند و با اینکه مردم شنیده بودند 
که‌عده‌ایازخوردن نان آسمانی مسموم شده‌اند باز جهت جمع آوری 
نان‌هاو شیرینی‌ها حرص میزدند و دسته اخبر هم بدسته اولیه ملحق 


گردیدند و مردند . 
من‌نمیدآنم چه‌شدکه‌دشمن این روش را ترک کرد و دیگر اغذیه 
زهرآلوداز آسمان بزمین نفرستاد . در آن موقع هنوز حکومت آلمان 
نازی‌مثل‌سالهای‌بعد بیرحم نشده بود و شاید در سازمان آن حکومت 
کسانی بفکر افتادند که فرو ریختن اغذیه زهر آلود در لنین گراد 
۱ برخلاف اصول‌جنگ‌وجوانمردی‌است‌وادامه آن روش را ممنوع کردند . 
من‌تصور نمیکنم که خودداری آلمانینپا از کار بردن آغذیه‌زهر آلود 
ناشی از خواست صلیب سرخ‌بینالمللی بوده » زیراد رآن‌موقع خود دولت 
آتحادجماهیر شورویازوضع لنین‌گرا داطلاع ند شت‌تا چه رسد به‌صلیب 
سرخ‌بینالخللی‌تا این‌که‌نزد دولت آلمان اقدام کند و وی را از ادامه 
این‌کار باز بدارد . این است که عقیده دارم خود آلمانیها دریافتند 
که‌روشمذکور منافی با اصول اخلاق و جوانمردی است و دیگر اغذیه 
زهر آلود را به ساکنان لنین‌گراد هدیه نکردند . 
یک بار گفتم که‌درفصلزمستان شپر لنین‌گراد سرد میشود و با 
اینکه‌کناردریا قرار گرفته ( و شهرهای کنار دریا بالنسبه گرم است) 
بازدرزستان‌هوائی منجمدکننده‌دارد . علت ابن که مجاورت دریای 
بالتیکازبرودت شپرلنین‌گراد نمی‌کاهد دو چیز است »یکی نزدیکی 
به‌منطقه‌قطبی ووجود دشت‌های بزرگ در پیرامون لنین‌گراد و دیگری 
این‌که‌درمشرق دریای ( بالتیک ) بر خلاف بعضی از دریاها جریان 
آب گرم وجود ندارد که از شدت برودت در فصل زمستان بکاهد . 
جریان‌ها ی آب‌گرم درتعدبل‌هوای‌سرد ز مستان اثر دارد و عروف‌ترین 
جریان آب گرم جریان ( گلف استروم ) میباشد که مثل یک رودخانه 
عریض‌وگرم ازکنار بریتانیا و ایرلند میگذرد و مانع از این میشود که 
در فصل زستان میزان برودت در آن دو جزیره افزایش بابد . یک 
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چنین جریان آب گرم در مشرق دریای بالتیک نیست و لذا برودت 
زمستان لنین‌گراد را چیزی تعدیل نمینماید . ولی برودت زمستان 
سالهای ۱۹۴۱و ٩۴۲‏ ۱ میلادی‌در تاریخ‌شصت , هفتا دسا لاخیرلنین‌گرا د 
(تاآن‌روز ) حادثه‌ای است بی‌نظیر و سالخوردگان بیاد نداشتند که 
میزان‌برودت‌به‌پنجاه‌درجه‌زیر صفر برسدو اگر توجه شود که در خود 
قطب شمال در فصل زمستان میزان برودت کمتر از این سرما میباشد 
خواهیم فهمید که پنجاه درجه برودت چه سرمای مهیبی میباشد . در 
برودت پنجاه درجه زیر صفر نمیتوان هوای آزاد را تنفس کرد »برای 
اینکه اگر هواقبلازرسیدن‌به‌ربه بوسیله شال‌گردن ضخیم یاچیز دیگر 
گرم شودسبب آنجما دحجرات ریه‌میشود . برودت پنجاه درجه زیر صفر 
بقدری‌شدید است که نمیتوان‌مدت ده دقبقه در هوای آزاد بسر برد 
مگربادارابودن لباس‌های پوستی مخصوص از آن نوع البسه‌ای‌که‌قبایل 
موسوم به (اسکیمو) و (لاپون ) که در شمال اروپا بسر میبرند میپوشند . 
دربرودت پنجاه‌در جه‌زیرصفرجیوه منجمد میشود و الکل حالت 
میعان‌راازد ست مید هدوغلظت پیدا میکندو اگر دست را در آن برودت 
مدت دهد قیقه در هوای آزاد قرار بدهیم و بعد بوسیله کارد دست را 
ا زآرنج‌قطع نما ئیم احساس‌درد نخواهیم کرد . در برودت پنجاه درجه 
زیرصفرهيج‌انسانی نمی توانددرهوایآزادزنده‌بماند مگر با دارا بودن 
وسائل مخصوص و فقط سگهاو گوزن‌ها و خرس‌ها و سایر جانوران قطبی 
قادر به تحمل این‌برودت هستند . کسی که سرمای لنین‌گراد را در 
زمستان‌سالهای ۹۴۱ ۱و۲ ٩۴‏ ۱ مبلادی‌حس نکرده‌نمیتواندبفهمد که من چه 
میگویم وبرو د ت پنجاه در جه‌زیر صفرچیست » همانگونه‌که‌تاانسان گرسنگی 
لنین‌گراد را حس نکرده باشد نمی تواند بعفپوم گرسنگی پی ببرد . 
خلبان‌هائی‌که! مروزدرارتفاع چهل تا پنجاه هزار پا و بیشتر در 
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فضاثی که برو دت آن شصت در جه‌زیرصفراست پرواز مینمایند نمیتوانند 
بفهمندکه برو دت‌زمستان سالهای ۱ ۱۹۴و۱۹۴۲ میلادی در لنین‌گراد 
چگونه‌بود .زیراآن‌خلبانها دریک اطاق بدون منفذ و گرم که فشارهوا 
هم درآن محاسبهو میزان شده نشسته‌اند و مثل این است که در خانه 
جهانگردا نی که‌برای‌اکتشا فات‌جغرافیائی و مطالعات زمین شناسی 
بقطب شما ل‌وجنوب می‌روند باز نمی‌توانند بفهمند که برودت پنجاه 
درجه زیر صفر چه کیفیتی‌دارد» زیرا همه دارای لباس مخصوص و 
وسائل‌گرم شدن‌هستندو غذای‌کافی میخورند . اگر یک نفر در برودت 
پنجاه درجه زیر صفر بسر ببرد و از سرما نمیرد و زنده بماند بعد از 
آن‌هرگز ازسرما شکایت نخواهد کرد . نفوذ برودت پنجاه درجه زیر 
صفر بقدری زیاد است که وجود چند روزنه بوسعت‌یک ناخن در یک 
اطاق‌کافی است‌که‌برودت‌هوای اطاق مزبور را مانند هوای آزاد کند . 
آلمانیہاکه بدوااز بمباران لنین‌گراد خودداری مي‌کردند تا اینکه 
آن‌شهررا بدون عیب و نقص بدست بیاورند بعد از اینکه از مقاومت 
مدافعین لنین‌گراد بخشم در آمدند با توپ‌های دورزن و سنگین 
خودلنین‌گرا درا بباد گلوله گرفتند و قسمتی از ساختمانها ویران شد 
وقسمتی د یگرآ سیب دید . درسنوات بعد وقتی محاصره لنین‌گراد ادامه 
یافت وآ لمانیپابطور مرتب ساختمانهای شهر را ویران کردند آنهاثی 
که‌زنده‌ما ندندعادت به غارنشینی نمودند و توانستند در بیغوله‌ها 
" بسرببرند .ولی‌دراولین‌زستان‌محاصره‌لنین‌گراد مردم هنوز عادات : 
مد نیت‌رااز دست نداده بودند و نمپتوانستند در غارها و بیغوله‌ها 
زندگی‌کنندوترجیح میدادند که در اطاق‌ها بسر بیرند »و چون اطاق 
فاقد آتش و بعضی‌هم دارای‌روزنه‌بودیک عده‌که در آغاز شب طولانی 
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و تاریک‌لنین‌گرا د می خوابید ند صبح‌روز د یگر از خواب برنمی‌خاستند 
ولی بعدازاین‌که برودتآن‌ها را بی‌حس و حرکت میکرد بدون تحمل 
زجر جان دادن بدنیای دیگر میرفتند . 

ساکنان شهر برای اینکه خود را از سرمانجات بدهند بوسائلی 
متوسل میگردیدند » وسیله‌اول اینکه بعضی از آنها در خانه‌هائی که 
دارای‌چندین آپارتمان بود دورهم جمع ميشدند و در یک جا آتش 
می‌افروختندوهمان جا می‌خوابیدند تا اینکه در سوخت صرفه جوئی 
نمایند » بدین ترتیب امیدواری داشتند که درب و پنجره خانه آنها 
دیرتر به مصرف برسد و زیادتر زنده بمانند » وسیله دوم این بودکه 
بعدازاین‌که در اطاقی آتش هیزم می‌افروختند تمام روزنه‌های آن را 
می‌بستند تاا ینکه‌حرارت دیرتر از اطاق خارج شود و تا وقتی که چوب 
داشتندویامی توانستند حرارت اطاق را حفظ نمایند زنده میماندند و 
پس از آن‌جان می‌دادندو جنازه آنپا در خانه ها مسیماند تا 
اکل یک و بت اه لاته‌ها ۱۰ ار عازن ا دا 
اینکه‌خانه‌هابراثر شلیک توپ های آلمانی ویران میگردید و لاشه ها 
زیر آوار میماند و کسی هم در سالهای بعد در صدد بر نمیآمد که 
آنها را از زیر آوار خارج نماید . 

بطورکلی از هر هشت‌نفر که در شهر لنین‌گراد زندگی میکردند 
هفت‌نفر از گرستگی و سرماو امراض ساری جان سپردند و آماری 
دردست نیست که‌نشان بدهد از این عده چند نفر در خانه‌ها جان 
باختند » ولی بطورتخمین می‌توان گفت که‌شاید بین هفتصد تا هشتصد 
هزارنفرازساکنان »بویژه اطفال در خانه‌ها زندگی را بدورد گفتند و 
محتاج به تفصیل نیست که فجیع ترین مرگپا مرگ‌کودکان سصوم بود 
که‌نه‌میدانستندا زکجاآ مده‌ا ندو نه میدانستند بکجا میروند ولی دائم 


۴۸ مرده خواران لنین‌گراد 


ازگرسنگی مینالید ندودرآ غوش مادران گرسنه و لاغر اندام و ناتوان 
خود از سرما می‌لرزید ند > بطوری که قبل ازوارد شدن در تفصیل » 
ضمن کلیات محاصره‌لنین‌گراد گفتیم جبره نان که روزی هفتاد و پنج 
گرم بودبروزی‌پنجاه گرم برای هر یکنفر تقلیل یافت . این پنجاه گرم 
نان برخلاف آنچه‌ممکن‌است تصورشودنانی بود مرغوب » برای اینکه 
حکومت لنین‌گراد که نان را توزیع میکرد چیزی نداشت که داخلآرد 
نماییدوآنرانامر غوب‌کندودر لنین‌گراد هیچ نوع ماده غذائی یافت 
فد گ توان نرا نوا غل ان کرد بشاند اکر انا نی تام قوب بست 
مرد م می داد ندآرزوی‌خوردن‌نان با آن طرز که گفتیم در مردم وجود 
نمی داشت‌ولی چون مردم هر روز یک لقمه کوچک‌نان مرغوب و لذیذ 
می چشیدند نمی‌توانستند طعم نان را فراموش کنند . 

درجنگ جپانی دوم تقریبا " تمام شهر های اروپا گرفتار کمی 
خواربار شدند و در تمام شهرهای‌مذکور بازار های سیاه برای فروش 
خواربار بوجو دآ مدوهرکس‌پول‌داشت می‌توانستبقدر احتیاج خود از 
بازار سیاه آذوقه خریداری نماید . 

ولی‌لنین‌گراد جز در آغاز محاصره دارای بازار سیاه نبود زیرا 
چیزی‌وجودنداشت‌تا دربازارسیاه‌فروخته‌شودو از این حیث‌لنین‌گراد 
نسبت‌به تمام شهرهائی‌که درجنگ جهانی‌دوم گرفتار کمبود خواربار 
شد ند مزیت دار داگربتوان‌گفت که‌ساکنان‌شهرهای‌مذکورگرفتار مضیقه 
شده‌اند . ۱ 

چون‌حنی درآ خرین‌روزهای‌جنگ‌برلن که آن شپر تحت محاصره 
بود ساکنان شهرجیره‌ای‌بالنسبه‌کافی دریافت میگردند و بهمین جهت 
کسی در برلن از گرسنگی نمرد . 

شهراستالین‌گرا دواقع در جنوب روسیه‌و در ساحل رود ( ولگا) 


مرده خواران لنین‌گراد ۱ ۴۹ 


براترجنگ‌ویرا‌گردید ‏ ولی‌در آنجا هم کسی از گرسنگی فوت نکرد . 
وقتی‌جیره‌نان در لنین‌گرا د به‌روزی‌پنجاه گرم رسید آ دم خواری 
ازراه‌تاسیس رستوران‌هائی که‌گوشتا دم راطبخ میکردند و میفروختند 
شروع شدوشاید بتوان‌این‌رستوران ها را بازار سیاه لنین‌گراد نامید . 
من‌بیکی زاین رستوران‌ها راه‌یافتم و در آنجا برای اولین بار 


گوشت آدم را خوردم و بعد از آن > برای خوردن گوشت انسان‌به‌آن 


رستورا ن می‌رفتم . 

حکومت‌لنین‌گرادازوجودرستوران های مذکور آگاه بود بدلیل 
اینکهافراد پلیس‌همآنجامیرفتندوگوشتآ د م میخوردند »ولی خوردن 
کوشتاانسان» علیالرسم معنوع‌بود ‏ را موز حکومت جردم خواربار 
می‌رسانیدو روزی پنجاه گرم نان بپر یک نفر میداد » ولی روزی فرا 
رسیدکه‌درب دکان‌های‌نانوائی بسته شدو جیره پنجاه گرم نان که هر 
روز بعردم می‌دادند قطع گردید . 

تأروزی که حکومت ت لنینگراد بمردم پنجاه گرم نان میداد هنوز 

یک صورت‌ظا هرا ساز مان یک‌جا معه‌متمدن درلنین‌گراد وجود داشت . 
هنوزمر دم وقتی بعداز یک‌شب منجمد کننده بر پا میخاستند » امیدی 
0 برای این که میدانستند که بايد بروند پنجاه 
گرم نان دریافت نمایند . ولی وقتی جبره روزانه قطم شد آخسرسن 
رشته‌ای‌که‌مردم را بزندگی می‌پیوست و امیدوار شان میکرد که زنسده 


بمانند قطع گردید . 


فصل دوم 


وقتی جیره نان قطع شد حکومت لنین‌گراد اعلامیه صادر نکرد و 
علت قطع جیره‌نان را نگفت» زیرانه روزنامه وجود داشت و نه راد يو 
کار میکردکه‌بتوان‌ضمن‌یکاعلامیه‌علت‌قطع جیره نان را بمردم گفت» " 
ولی مرد م فهمید ندکه‌جیره‌از این جہت قطع گردیده که دیگر در شهر 
آذوقه نیست . 

قبل ازاینکه جیره‌قطع شود من شروع بهآد مخواری‌نموده بودم و 
لذا قطع جیره نان مرا ازگرسنگی معدوم نمیکرد » معهذا وقتی شنیدم که 
جیره‌نان‌قطع گرد ید هود یگر حکومت بمردم نان نمیدهد با اینکه تحت 
تاثیر زهر پتومائین (۱) بودم و پیوسته حالی شببه بمست‌هاداشتم 

بازاز این واقعه تکان خوردم . 

در آنروز مثل‌ایا م دیگر هوا سرد وفضااب رآلود بود .من وقتی 

شنیدم که‌جیره نان قطع گر دیده و ديدم که دکان نانوائی رابسته‌اند 
بخودگفتم اینک خویش رابرای‌مرگآ ما ده‌کن‌زیرانوبت رفتن تو نیز فرا 
رسیده‌است .اطمینان دارم آن عده از ساکنان لنین‌گراد که هنوز زنده 
بودندو حرکت مي‌کردند مانند من فکر مینمودند و. می‌آندیشیدند که 
بایدبمیرند . تاآن‌روزبخود میگفتمآ یا آفتاب خواهد د مید و مرتبه‌ای 
دیگرمن‌نورخورشیدرا خواهم دید و آیا ممکن است که اندام منجمد 


۱ - زهری که از گوشت اموات وارد بدن انسان ميشود . 


من بازگرم شودو تابش اشعه آفتاب را روی بدن خود احساس نمایم . 
ولی درآن روز این تردید در ضمیر من مبدل به علم الیقین‌گردید و 
دانستم که دیگر خورشید طلوع نخواهدکردو اشعه گرم خود را به 
شهرلنینگرا دنخواهدتابیدوتمم کسانی که در شهر لنین‌گراد زندگی 
میکنندوازجمله‌من » در تاریکی زندگی را بدورد خواهند گفت بدون . 
این که یک وعده نان يا سیب زمینی سیر بخورند . 

حکومت لنین‌گراد با قطع جیره نان بطور رسمی آدمخواری را 
تجویز کرد »زیرابعداز اینکه جیوه نان قطع شد غیر از لاله انسان 
چیزی وجود نداشت که مردم بخورند . 

متأسفانه‌جیره‌نان هنگامی قطع شد که سوخت مردم نیز باتمام 
رسید و نمی‌توانستند گوشت اموات را بپزند و بخورند و مجیسور 
بود ند که‌گوشت راخام صرف نمایند . طبخ گوشت انسان خوب است 
و هیچ نوع رایحه و طعم نامطلوب از آن بمشام نمیرسد و فقط قدری 
شبرین میباشد . من‌وصد هاهزارتن از ساکنان لنین‌گراد این آزمایش 
مخوف را تحصیل کردیم که طعم گوشت انسنان ازگوشت گوسفند 
بالا خص‌گوسفندهای‌پیرکه‌طعم چر بی نہا زننده و گاهی مہوع میباشد 
بهتر است‌واز حیث سفیدی » گوشت انسان بعداز اینکه طبخ شد چون 

اگر موقعی که مرد م لنین‌گراد سوخت داشتندو می‌توانستند گوشت 
انسان را بپزند دستشان به لیموترش می‌رسید و بدان وسیلسه 
شبرینی گوشت‌انسانرااز بین‌میبردند ممکن بود که با گوشت آدمی » 
غذاهائی ماکول تسپیه نمایند . ولی هیچ چیز که بتوان با آن‌طعم 
گوشت را تغیبر داد در شهر یافت نمی‌شد و مردم گوشت را چرخ 


مرده‌خواران لنین‌گراد ۵۲ 


وقتی جیره نان قطع گردید چون سوخت وجود نداشت مردم 
مجبور شد ند که گوشت خام انسان را تناول نمایند و بمناسبت منجمد 
شدن لاشه‌ها و اینکه دندانهای مردم به منأسبت فقدان ویتامین‌لق 

شده و یا ریخته بود» به‌اشکالاتی برخورد کردند . 

من‌قبل آزاینکه جنگ لنین‌گراد شروع شود عضو هیشت تحریربه 
دو مجله هنری لنین‌گراد بودم و مثل تمام کسانی که در مجلات کار 
می‌کنند. »تعدادزيادىروزنامەومجلەدرمنزلداشتم . بعداز اینکه‌زستان 
شروع شدکا غذهای‌بی مصرفی را که من در خانه‌دا شتم دارای‌ارزش‌گردید » 
زیرا میتوانستم بوسیله کاغذها خود را ازانجماد حفظ نمایسم .در 
روزهاوشب‌های سرد زمستان لنین‌گراد تمام بدن من مستور از کاغذ 
روزنامه‌ومجله‌بودو پاها را با کاغذ می‌پوشاندم و در یک جفت چکمه 
نمدی (۱) جامیدادم .ساق‌پاوران‌وکمرو پشت من هم پوشیده از کاغذ 
بود و فکر می‌کنم از مسئله خوردن اموات گذشته آنچه مرا زنده نگاه 
داشت‌همان کا غذ‌هابود که حرارت بدنم را حفظ میکرد و نمی‌گذاشت 
که منجمد شوم . ۱ 

من قصد ندارم خودستائی کنم ولی میگویم قدری از کاغذ های 
خود را بهسایگان دادم تا بدین وسیله خویش را گرم کنند . 

اما تمام ساکنان لنین‌گراد نمی توانستگد ازکاغذاستفا ده‌نمایند و 
و بدان وسبله مانع از خروج حرارت بدن شوند و کاغذ باطله که در 
شهرهایکی ازبی ارزش‌ترین‌کالاها میبا شد در لنین‌گراد نایاب گردیده 


بود . 


۱ - تمام ساکنان‌لنین‌گراد قبل‌ازجنگ برای فصل زمستان چکمه‌نمدی 
داشتند . 


۴ مر ده خواران لنین‌گراد 


آلمانیپا بعد از قطع جیره‌نان» چند شبانه روز متوالی شهر را 
بتوپ بستند و مثل این بودکه دقت میکردند که تمام محلات شهر را 
ویران نمایند . ۱ 

بعدازاینکه‌سوخت‌تمام شدوجیره‌نان قطع گردید من که عادت 
کرده‌بودم گوشت‌پخته‌انسانابخورم تا دوشبانه روز از خوردن گوشت 
خام خو د داری‌نمود م » چون‌نمی‌توانستم خودرامجبور به تناول گوشت 
خام كنم . ۱ 

روزسوم که لما نیپاشلیک‌توپپا را تجدید کردند من با احساس 
گرسنگی شد ید چشم گشودم .بخودم گفتم که میروم و قطعه‌ای گوشت از 
لاشه‌یک مر ده‌جدامینمایم و برمیگردم و با بقیه کاغذی که برایم باقی 
مانده است آنرا می‌بزم و می‌خورم . 

من میدانستم که‌هرگاه بخواهم گوشت را بپزم ذخبره کاغذم از 
بین‌خوا هدرفت وبرای‌پوشاندن‌بدن درشب‌های طولانی زستان کاغذ 
نخواهم داشت » ولی‌فشارگرسنگی » ما ل‌اندیشی را از بین برد و کارد 
منزل‌راجهت تهیه‌گوشت درجیب گذاشتم و از منزل خود خارج‌شدم 
موقعیکه‌ازراهروعبور میکردم که‌بطرف‌پلکان بروم وازمنزل خارج شوم 
دیدم که‌درب‌اطاق‌یکی ازهسایه‌ها باز است و قبل از این که همسایه 
راببینم یک‌جفت چکمه‌اورا دز فضا ديدم و وارد اطاق شدم و مشاهده 
کردم کهآ ن مرد باطناب خود را از سقف آویخته است . من فهمیدم که 
علت خو دکشیآن مرد چیست ؟تا روزی که در شهر بمردم روزی پنجاه 
گرم نان میدادندآنمردا میدواربود »ولی بعد از این که‌جیره نان قطع 
شدناامید گردید و براثر یاس بزندگی خویش خاتمه داد . من از 
خودکشیآن مر د حیرت‌ نکر دم بلکه‌ازاین تعجب نمودم چرا درب‌اطاق 
اوبازاست»زبراکسانی که خودکشی میکردند درب اطاق رامی بستندو 


مرده‌خواران لنین‌گراد ۵۵ 


اشخاصی هم که‌بمرگ‌طبیعی بعنی مرگ‌ناشی از گرسنگی و سرما میمردند 
بازدریکاطاق‌دربسته‌جان میسپردند » چون‌سرما بقدری شدید بود که 
کسی درباطاق‌خودرابازنمیگذاشت . وارد اطاق شدم که بدانم برای 
چه‌درب‌اطاق‌آن مردبازاست‌و مشاهده کردم که درطرف راست بدن 
لبا سش‌در ید ‌به‌نظر میر سدو جلورفتم ودیدم که تمام گوشت ران راست 
ای وا میباشد که از 
گردیده‌ووارداطاقش شده و قسمتی ازگوشت ویرا برای تغذیه برده» 
چون‌بعید می‌نمودکه‌شخصی از خیابان وارد آن خانه شود و از پله‌ها 
وراهروها بگذرد برای‌این‌که‌گوشت ران آن مرد را قطع نماید . کسانی 
که‌گرسنه‌بود ندومی‌خواستنداز گوشت اموات تغذیه کنند میتوانستند 
درخیا بان‌ازلاشها موات‌استفاد ه‌نما یندوضرورت نداشت که وارد منازل 
شوند .بخودگفتم هما نطورکه‌یکی ازهمسایه‌ها از گوشت این مرد تغذبه 
کرده‌من‌هم گوشت‌ران دیگر او را خواهم بريد و به خانه خودخواهم 
بردوباکاغذ خواهم پخت. بعد تر د ید پيد اکر د م چون متوجه‌شد م که آن مرد 
همسایه‌من‌بودومن .۱ ورامی شناختم وگا هی در موقع برخورد د رراهروباوسلام 
میکر دم ووی‌جواب سلام مرامیدادو سز زاوار ندانستم که گوشت مردی را 
که‌با م نآ شناغی داشته‌ازبدنش‌جدا نمایم و بمصرف تغذ به‌خود برسانم . 
بعد بخودگفتم آگراین مرد همسا یه من‌است‌د بگران‌نیزهمنوع من هستند 
ا تغذیه میکنم بدون این که احساس پشیمانی نمایم 
و لذا میتوانم ازگوشت این مرد هم تغذیه کنم . من اگر از گوشت این 
مرد استفاده‌کنم ضرری باو نخواهم زد برای ابنکه مرده است و لاشه 
او اینجاخواهدماندتااین عمارت‌ویران‌گرد دولاشه او زیر آوار عمارت 


۵۶ مرده‌خواران لنین‌گراد 


دفن‌شودیااین‌که‌بعداز گرم شدن هوا بپوسد و از بین برود . عاقبت 
نتوانستم خود را متقاعد کنم که با کارد قطعه‌ای از گوشت ران آن 
مرد را قطع نمایم و بمنزل خود ببرم و از خانه‌خارج گردیدم . 
توپهایآلمانی می غرید و خمباره های بزرگ آن از فضای شهر 
میگذشت و بمحلات مختلف لنین‌گراد اصابت میکرد و گاهی صدای 
فروریختن قسمتی از یک عمارت از دور بکوش میرسید . در قلب من 
کوچکترین هراس از خمپاره‌های آلمانی نبود و در قیافه کسانی که در 
خیابان‌حرکت میکر د ند ا ثرو حشت خواند هنمیشد .آلمانیها» ا 
را محاصره نمودند تا اب ین که شهر را از پا در آورند و غافل از ا 
بودند که محاصره شیر لنین‌گراد وحشت را بکلی از دلها بسرده و 
دیگر کسی از خمپاره‌های آلمانسی نمیترسد .چون گرسنگی طولانی 
روحیه‌ای در مرد م بوجودآورده که‌مرگ را بکلی بی‌اهمیت کرده‌بود . 
درحالی که میرفتم تا اینکه یک قطعه گوشت بدست بیاورم در 
خیابان‌یک مر دجوان‌وریشو جلوی‌مراگرفت‌و قدری مرا نگریست و گفت 
(آناتول ) توهستی . من‌دوست وهمشاگرد خود ( ساشا) را شناختم . 
او هم مثل من در دانشکده هنرهای زیبا تحصیل میکرد و بعد از 
بیکارشد ا ن جوان ريشو انداختم ویرا فربه یافتم 
و دانستم که‌اوهم مثل من با گوشت اموات بزندگی ادامه میدهد . از 
من‌پرسبدچه‌میکنی و کجا مبروی ؟ گفتم مبروم که قدری آ ذوقه فراهم 
نمایم . قدری مرا نگربست و گفت آ یا آتش داری یا نه ؟ گفتم قدری 
کک می توا u‏ ِِ ِِِ ِِِ ار ن 
کباب‌کنی بوی دود گرفت . بهتر » چون در آن صورت 
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گوشت دودی خواهد شد . من این حرف را بشوخی گفتم و (ساشا) 
اظهار کرد چون میتوانی آتش بیفروزی من امروز میهمان تو خواهم 
شد . گفتم بسیار خوب بمنزل من بیا و میپمان من باش . آنوقت 
) ساشا) که‌از راهی مخالف خط سیر من می مد بمن پیوست و براه 
افتادیم . از وقتی که وساط نقلبه در لنین‌گراد از کار افتاده بود. 
بین پیاده‌رو و وسط خیابان فرق نمیگذاشتند و از همه جا میرفتندو 
چون برف در خیابان‌ها بود در همه‌جا لاشه اموات وجود داشت . ۱ 
درآ غازآ د مخواری‌کسی جر ئت نمیکر د که‌در حضور مرد م مبادرت 
به‌مثله‌کر دن‌جنازه‌ها نماید و این عمل از نظر قانونی هم جرم بود . 
ولی‌درآن روز که من و ( ساشا) از خیابان عبور ميکر ديم مې دید یم 
که مرد و زن » در این طرف و آن طرف و وسط خیابان مشغول مثله 
کردن لاشه‌ها هستند و با کارد و چاقو» قسمت‌هائی از گوشت مرغوب 
اموات‌راجدامیکنندو با خودمیبرند و بعضی که کاغذ روزنامه ندارند 
تااینکه‌گوشت‌رادرآن جا بدهند آن را زیر پالتوی کلفت خود پنهان 
میکرد ند و میرفتند و دوست من گفت ( آناتول )يا فکر نمیکنی که 
هموطنان‌ماهما نطورکه‌در فصل تابستان بر اثرتفریط » محصول سیب 
زمینی را از بین بردند در این موقع هم با تفریط ذخیره خواربار 
ساکنان شهررا از بین ببرند . این موضوع مرا متوجه موضوعی کرد که 
تاآن موقع حتی‌یک بار هم فکر آن را نکرده بودم » زیرا با آن‌ترتیب 
که من و دیگران گوشت‌اموات را بمصرف می‌رسانیدیم بیم آن میرفت 
که اموات هم مانند سیب زمینی براثر تفریط از بین برود . گفتسم 
(ساشا ) تو از یسک جهت راست میگوثی و حکومت ما همانطور 
که‌در تا بستان‌قدرسیب زمینی و حبوبات راندانست و آنهمه محصول 


حیاتی ۳ از دست داد» امروز هم قدر این اموات را برای ادامه 


زندگی نمی‌داند وبا این ترتیب که مردم گوشت مردگان را مصرف 
می نما یند بزودی‌این‌گوشت‌تمام میشود .ولی در عبن اینکه من متوجه 
ارزش‌این خواربار هستم فکری دیگرهم میکنم و آن این است که اگر 
مرد م این‌گوشت شت را مصرف نکنند لاشه !موات باقی میماند و به محض 
اینکه‌هواقدری‌گرم شد تمام لاشه‌ها متورم د متعفن شدهوآ نگاه متلاشی 
میشودو نمي‌توان از مواد غذائی آنپا استفاده کرد و سردخانه های 
لنین‌گراد هم به مناسبت قطع جریان برق کار نمیکنند تا اموات رادر 
سردخانه‌ها جا بدهند. 

درروزهای‌بعد من متوجه‌شدم که ساکنین لنین‌گراد در صدد 
ذخیره‌کردن | موا ت بر می بندومعلوم می گر د دکه‌آنها نیز مثل ( ساشا) 
دوست من‌فکر میکنندومی ند یشند که بعد ا زا ین که‌هواگرم شد تما م اموات 
که‌طبق‌طبقه درخیابانهای‌لنین‌گرادزیربرف و بخ قرار گرفته‌اند فاسد 
خواهند گرد يدو زنده‌ها نخواهند توانست که از گوشت اموات تغذیه 
نمایند . ولی اگرزمین‌راحفر نمایند و اموات را در آن جا بدهندچون 
زمین لنین‌گراد سرد میباشد برودت زیر زمین مانع از فساد لاشه‌ها. 
: خوا هد گر دید و خواهتد توانست که بعد ازگرم شدن هوا از گوشت 
آنا تغذیه کنند. 

کسا: نی که این واقعه را می خوانند بخصوص کر ز ساکنین مناطق 
معتدل يا مناطق حاره زمین باشند حبرت خواهند کرد . 

ولی درلنین‌گرا دوسابرمناطق شمالی روسیه‌و بخصوص در شمال 
را در زیر زمین جا بدهند . 

زیرزمین درشمال سیبری بقدری سرد است که گوشت در سراسر 
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دک ی ا وکرو وی ری اک کد و کرت زا دران تن 
نمایندورویآن‌رابپوشانند به‌مناسبت برودت زمین در فصل تابستان 
فاسد نخواهد گردید . 

پید اکر دن مکا نی که‌بتوان‌لاشه های انسان را در آنجا زیر خاک 
قراردادتابرودت‌زمین‌مانع از فساد آن گردد برای من مشکل نبود » 
ولی‌بااین‌که‌گوشت‌انسان را مبخوردم از ذخیره کردن آن‌درزبرزمین 
امتناع داشتم .تااینکه (ساشا )مرامجیوربهایکارکردو گفت (آناتول) 
چون تو هنوز مقداری کاغذ داری بتر این است که علاوه بر ذخبره 
کردن آموات‌درزیرزمین قسمتی از گوشت آن‌ها را نیز دودی کنی که 
N‏ نمیدهد. 

ازبس زمین سخت‌بودوکندن‌اشکال داشت من و ( ساشا ) بعد 
ازتلاش زیادنتوانستیم بیشازدو مرده را در زمین دفن نمائیم »ولی 
ن‌برا‌انجام یک خد مت بشری بلکه برای اینکه بتوانیم بعد از گرمای 
تابستان از گوشتشان تغذیه کنیم . 

بعدازاینکه آ د مخواری عمومیت پیدا کرد ازشماره کسانی که از 
گرسنگی‌وسرمابه هلاکت رسیدند کاسته شد . دیگر سرما مثل گذشته » 
مردم را در خانه‌هایشان هلاک نمیکرد زبرا حرارت گوشت» بدنشان 
راگرم مینمودومیتوانستنددر خانه‌هائی که هنوز درب و پنجره‌داشت 
مقابل‌سرما مقاومت نمایند . از آن پس آنچه بیشتر مردم را بهلاکت 
میرسانید مرض حصبه و تیفوس و زهر ( پتومائین ) بود . 

بیمارستانی وجود نداشت که بتوانند بیماران را در آنجا جا 
بدهند » زیراآلمانی‌ها قبل از اينکه برودت زمستان روسیه شروع شود 
تمام بیمارستان ها را ویران کرده بودند . 

بفرض‌اینکه پیماران‌را درعمارات سالم شهر جمع میکردند دوا 
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و غذا موجودنبودکه بهآ نا داده‌شود » مگراین‌که‌به آن‌ها سوپ انسان 
بخورانند . 
ولی با این که یگانه غذای شهر گوشت آدم بود حسکومست 
لنین‌گراد نمیخواست خود اعتراف بها دم خواری کند و به بیماران 
سوپ انسان را بخوراند . 
۱ یکروز بر فراز شهر صدای هواپیما های دو موتوره روسی شنیده 


مدتی بود که ما صد ای‌هواپیماهای مذکور را نشنیده بودیم »سر 
رابلندکردیم که‌هواپیماهای‌خودمان‌راببينيم » ولی بمناسبت ابرهای 
کم ارتفاع و مه نتوانستیم که آنها را مشاهده نمائیم . 

درآنروز شنیدیم که هواپیماهای روسی بعد از آنکه بالای شهر 
پرواز کرد ند مقداریآذوقه فرو ریخته‌اند ؛ولی چون وسیله کسب خبر 
وجود نداشت نتوانستیم بفهمیم که هواپیماها در کجا آذوقه پیاده 
کرده‌اند . 

روز بعد باز صدای‌هواپیماهای مذکور شنیده شد و معلوم گردید 
که دولت اتحاد جماهیر شوروی فرصتی بدست آورده تا اینکه کمکی 
به ساکنین لنین‌گراد بنماید . ۱ 

ولی آذوقه‌ای که از راه هوا بوسیله چتر نجات بشهر می‌رسید 
چگونه میتوانست که کفاف همه مرد م را بدهد . 

روزبعد که روز بیست و نهم ماه مارس ۱۹۴۲ میلادی بود باز 
هواپیماهای روسی بر فراز شهر نمایان شدند و این بار اعلامیه‌هاتی 
را ازارتفاع کم برشهرفروریختند .مردم هجوم آوردند و اعلامیه‌هارا 
ربودند و در هر نقطه یک نفر که اعلامیه‌ای بدست آورده بود برای 


دیگران میخواند . 
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دولت‌اتحادجماهیرشوروی در اعلامیه میگفت که ازوضع کمبود 
خواربار در لنین‌گراد آگاه است»ولی ۳ مساعدت 1 از یک 
طرف‌وسختی جنگ در جبپه‌های دیگر مانع از این می‌گردد که بتو 
کمکی ازنظر خواربار به مردم شهر بکند . 7 تصمیم دارد که زان ين 
پس از راه هوا برای ساکنین لنین‌گراد خواربار با تفه 
بعدازمد تی‌طولانی‌که رادیو و روزنامه‌ها تعطیل شده بود مرد م 
درآن‌روزبرای اولین بار از خارج خبری دریافت میکردند »ولی هنوز 
اطلاع نداشتند که دولت ژاپن علیه آمریکا و انگلستان وارد جنگ 
شده و در نتیجه آمریکا قدم بجنگ نهاده است 
تا آنروز سه ماه و سه هفته از تاریخ ورود ژاپن و امریکا بجنگ 
میگذ شت‌وماهنوزازاین فضیه اطلاع نداشتیم و دولت انحاد جماهیر 
شوروی‌هیچ‌متوجه‌نبود که‌ما ازاوضاع روسیه و دنیا بدون اطلاع هستیم 
و باید ما را مطلع کند . 
مردم بدوا برای‌خواندن اعلامیه ها هجوم آوردند .ولی بعد از 
که اھا زارا بت مرش درا نها یمود امد زرا 
بد بختی وگرسنگی و آدم خواری مردم را بشکلی در آورده بودکه اگر 
درآن‌ایام مژده‌پیروزی‌کامل دولت روسیه را می‌شنیدند ومی فهمید ند 
کا الان از با دراب با کرای بر اا وچو تابن 
زیرا بدبختی وقتی از حد گذشت ریشه هر نوع عکس‌العمل روحی 
را در انسان خشک میکند و انسان مبدل به حیوان واقعی میگردد و 
هیچ فکری‌ندارد مگر خوردن و خوابیدن. 
اگردرآن‌موقع من مطلع میشدم که آلمان از پا در آمده و روسبه 
فاتے‌گرد یده تا ثبرش در من فقط این بودکه امیدواری حاصل میکردم 
که ممکن است یک وعده نان یا سیب زمینی سبر بخورم ۰ 
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در روز بعد ساکنیین لنین‌گراد منتظر بودند که از آسمان 
مائده فرود بیاید » ولی صدای هواپیماهای روسی بگوش نرسید . 
سپس تاروز سوم آوریل ۱۹۴۲ میلادی خبری از هواپیماهای روسی 
نشد و در آن روز باز صدای غرش موتور آنہا شنیده شد . در آن روز 
هواخیلی تاریک نبود و ما توانستیم پرواز یک دسته از هواپیماهای 
شکاری آلمان را هم بر فراز شهر ببینیم و گویا بین هواپیماهای ما و 
هواپیماهای دشمن زد و خورد در گرفت و آنگاه صدای هواپیماها 
خاموش شد بدون اینکه بدانیم کدام یک از طرفین فاتح شده‌اند . 

مسمومیت عمومی بدن ناشی از زهر (پتومائین ) که در اموات 
بود » زن و مرد لنین گراد را شبیه به دیوانگان جلوه میداد . 

انسان‌وقتیازخیابانهای‌لنین‌گراد عبور میکرد مشاهده مینمود 
که زنها و مردها با صورت‌های برافروخته و کثیف ( و مردها با ریش 
انبوه ) مثل‌مست‌ها بچپ وراست‌متمایل میشوند و گاهی چنان تنه آنها 
بهم میخوردکه‌یکی بزمین می‌افتا دوآ نوقت اگر شخصی که زمین خورده 
زن‌بودناسزا میگفت و اگر مرد بود به دیگری حمله ور ميشد و نزاعی 
مهپیب در میگرفت و سایرین از کنار آنها عبور می‌کردند بدون اينکه 
در صدد بر آیند که بدانند علت نزاع چیست ؟ 

صحبت کر دن ازکثافت‌خیا بان‌ها و کوچه‌های لنین‌گراد تهوعآور 
است و بپتر آنکه این قسمت مسکوت بماند . خواننده خود میتواند 
حدس بزند شهری که مدت چند ماه آب نداشته و توالت‌های 
آن‌کار نمیکرده‌ومردم بدن را نمی‌شسته‌اند و هر چه بدست 
می آوردند درخیابانها و کوچه‌ها می‌انداختند و عبر عمومی 
توالت خانه‌ها بوده و شهرداری بعلت نداشتن آب و وسائل کافی و 
عدم وجود کسانی‌که بتوانند کارکنند » بچه صورتی میباشد . . 
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خیابانپاوکوچه‌های‌لنین‌گرا د زباله‌داني و توالت خانه‌ها شده 
بود وشهری که آنرا ( عروس شمالی ) لقب میدادند و میگفتند یکی 
ازنظیف‌ترین‌شهرهای‌جهان است » بصورت یکی از کثیف‌ترین شهرهای . 
دنیا در آمد . 
می‌گوبند قبل از اینکه پطر کبیر مبادرت به تربیت ملت روسیه 

نمایدروسی‌ها نیمه وحشی بودند . ولی من مطمئن هستم که دز 
آن دوره که ملست روسیه دارای ریسش‌های بلند بسود » بیش از 
ادوا ادو واک داعت و بح آن بطر کب به دلیل این 
که ملت روسیه با ملل دیگر محشور شد و تمدن مغرب‌زمین. 
را کسب کرد » قسمتی ازآداب‌دانسی و نزاکت فطری را از دست داد . 

درآن آ غاز هار در سال ۱۹۴۲ میلادی مردان لنین‌گراد دارای 
ریش‌های‌بلند بودند ب یآ نکه مثل پدران خود رعایت رسوم وآداب را 
بنمایند . 

قبل از جنگ در لنین‌گراد کسی بخاطر نداشت که یک مرد در 
خیابان رفع حاجت کند تا چه رسد بیک زن »ولی در آن موقع مردها و 
زنها از مبادرت باینکار در خیابان‌ودر مقابل چشم عابرین اباشی 
نداشتند »ولی‌باید بگویم که هیچ یک در حال طبیعی نبودند و زهر 
(پتومائین ) آنها راچون مست‌ها کردهبود و در آن حال مستی » خود 
را از قید رسوم وآداب نزاکت آزاد مي‌دبدند . 

یکی از آثار زهر مذکور این بودکه حتی مادران را نسبت به 
فرزندان‌شبرخوار خود بی‌اعتنا میکرد » درصور تی که علاقه‌ما درنسبت 
به طفل شیرخوار یکی از قوی‌ترین‌پیوندهای زندگی در حیات انسان 
است . 


ما درانی بودندکه با تحمل هر نوع محرومیت و شکنجه و شاید 
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با داشتن قدری‌لوبیا و عدس‌در خانه توانسته بودند که خود را زنده 
نگاهدارند وبه‌اطفال‌شبر خوارشان شیر بدهند و نگذارند که بمیرند . 
ولی همین مادران بعد از اينکه آدمخوار می‌شدند گرچه شیرشان 
افزون می گرد ید ولی درعوض بمناسبت‌تاثیر زهر (پتومائین ) طوری 
نسبت به‌فرزندان شیر خوارخود بی‌اعتناء میگردیدند که طفل خودرا . 
گرسنه میگذاشتند نا از گرسنگي بمیرد . 

اجساداطفال مرده در خانه‌هامیماند و بعد از چند روز » مادر 
لاشه کودک خود را میگرفت و به خیابان پرتاب مینمود . 

ازنیمهاول آوریل به بعد هوا در لنین‌گراد تفییر کرد, گر چه 
هنوزبپار واقعی مثل بهار مناطق معتدله "غاز نگردیده بود » ولسی 
برودت شدید زستان از بین رفت و یخ و برف بتدریج آب میشد . 

در آن موقع یک روز که از خیابان عبور میکردم دیدم زنی با 
موهای پریشان و صورتی‌بر افروخته از زهر (پتومائین ) مشفول حرکت 
درخیابان است‌ویک‌طفل‌شیر خوار را بدست گرفته و طوری آن را تکان 
میهد که انگار کیف دستی‌اش می‌باشد . کودک تکان نمیخورد و 
شبون‌نمیکردو از وضع او معلوم بودکه مرده است و آن زن در حالی 
که‌کودک را تکان میداد مثل این که زباله‌ای را دور بیندازد آن را دور 
انداخت . بدون تردید این عملو اعمال دیگر از روی اراده نبود و 
زن‌هائی که‌مباادرت به‌آن‌وحشیگری‌می نمو د ند نمید انستندچه می‌کنند 
وازلحاظ عقلی غیر سئول‌بودند .زیرامحال است که یک مادر بتواند 
نسبت به فرزند خود آنهم یک طفل شیرخوارکه بیش از فرزندان دیگر 
مور د محبت ما درقرارمیگیردبیاعتناءباشد . ولی گرسنگی وآ دمخواری 
آنهارا مبدل‌به حیوان کرده» آثار تربیت و تمدن چند هزار ساله را 


از بین برده بود . 


مرده‌خواران لنین‌گراد ۶۵ 


گفتم که‌تا روز سوم آوریل صدای هواپیماهای روسی بگوش نرسید 
وبعدازآن درروزهای‌چهارم وپنجم و ششم و هفتم آوریل هواپیماهای 
روسی نمایان شدند و چیزهائی با چتر نجات فرو ریختند و یکمرتبه 
دیگراعلا میه‌هایآ نان بدست مارسید و معلوم شد که دولت از ساکنین 
لنین‌گراد می‌خواهد که چون فرودگاه بزرگ شهر در خارج از محوطه 
خند ق قرارگرفته‌در خود شهریک‌فرودگا ها حداث‌کنند تا ینکه‌هواپیماهای 
روسی بتوأنند درآن فرودگاه برزمین بنشینندو برای مردم شهر آذوقه 
بیاورند . ۱ 

بعداز اینکه هوا گرم شد یکمرتبه فضای شهر لنین‌گراد متعفن 
گرد ید و بیش از سه‌میلیون جنازه در خیابان ها و خانه‌ها و زیر آوارها 
قرار گرفته بودکه‌قسمتی را مردم خوردند و بخوردن‌قسمتی دیگرادامه 
می‌دادند و هر قدر هوا گرم تر می‌گردید مسمومیت مردم از زهر 
(پتومائین ) زیاد تر می‌شد و وسیله‌ای هم نبود که بتوانند مردم را 
از خوردن اموات منصرف کنند . 

آذوقفا که زطرف هو پیا ھا رویز یری کا ا 
خواربار بین مردم را نمی‌کرد و نانوائی ها شروع بکار ننمودند و 
غذای دیگری‌هم وجود نداشت که بین مردم توزیع نمایند . 

کل تقواربار تین گزا ا باقن :فرمتا دی ۲ درک وک چ 
نجات حل نمی شد » چون قسمتی از محفظه‌های‌خوار با ر که‌بو سیله هوا پیماها 
فر ستا ده می‌شدبطرف جب هآ لمانیپا می رفت و بفرضاینکه‌مجموع محفظه‌ها 
به‌لنین‌گراد می‌رسید بازنمی توانستندکه با آن آذوقه مردم لنین‌گرا د 
راتامین نمایند . 

راه‌حل‌مشکل‌خواربارلنین‌گرا د همان بودکه در شهر فرودگاهی 
بوجودبیاورند » تااینکه‌هواپیماهای‌حا مل‌خواربار در آن فرود بيایند 


۶۶ مرده‌خواران لنین‌گراد 


ولی ساکنان شر در عین اینکه میباید فرودگاه بسازند مکلف بودند که 
خود را از خطر تعفن و میکروب لاشه‌هاحفظ نمایند . 

اما تا روزی که خواربار بشهر نمیرسید چاره‌ای‌ندا شتند جز اپنکه 
از همان لاشه‌های پر از میکرب و متعفن بخورند . 

در سراسر فصل زمستان ما متوجه نبودیم که شب و روز در کنار 
اموات هستیم و از گوشت آنپا تغذبه مینمائیم و از فضای شپر بوی 
نامطلوبی استشمام نمی شد . ولی همین که بهار فرار سید وهوا بکمر نبه‌گرم 
شدبوی‌عفونت‌طوری‌هوارا اشباع کردکه‌رایحه‌متعفن مانند یک شیئی 
برنده یا سوراخ‌کننده‌درریه‌ومفزانسان‌فرومیرفت‌وبرای‌فرار از تعفن راه 
گریزیوجود نداشت » زیرا بر نقطه که میرفتیم آن رایحه غبر قابل 
تیل راشاو ی کرد 

تاآنروز ما گرفتار زهر پتومائین بودیم که بر اثر خوردن لاشه 
اموات به بدن سرایت می‌نمود و بعد از اينکه هوا گرم شد سه خطر 
جدید باقی مانده ساکنان شہر راتهدید می‌نمود . 

اول بیماری مخوف و کشنده ( سپ تی‌سمی ) بعنی عفونت 
عمومی بدن که‌بر اثر خوردن لاشه گندیده اموات در انسان تولید 
میشود » دوم خطر گرسنگی و سوم خطر تشنگی . 

تاروزیکه| موات متعفن و متلاشی نشده‌بود ند فقط زهر ( پتومائین ) 
رابه‌بدن ما منتقل میکردند »وای بعداز این که لاشه مردگان بر اثر 
حرارت‌فصل‌بپا ر متعفن‌گر د یدکسانی‌که از آن اموات میخوردند مبتلا 
بغرض a‏ اسب تق سین میشداتا یه 

مرض ( سپ تی سمی ) چند نوع است‌دریکی‌از انواع این مرض 
آثار موضعی بنظر نمي‌ر سدوپزشک‌وقتی بیمار را معاینه مینماید در هیچ 
جای بدن او آثری نمي‌بیند که نوع بیماری را در نظرش آشکار کند . 


مرده‌خواران لنین‌گراد ۶۷ 


بهمین جهت شناختن این مرض از طرف اطبا* دشوار مي‌باشد و در 
مواقع عادی‌و در شهری که آب جاری‌وخواربار و سوخت موجود است » 
یک طبیب نمیتواند مرض ( سپ تی سمی ) را بسرعت بشناسد . 

ولی درلنین‌گرا دهمه‌این مرض رامی‌شناختندو هر کس دچار تب 
شد بد می شد و بدون عسوارض ظاهری از پا در می‌آمد می فهمیدند 
که‌اوبراثر مرض ( سپ تی سمی ) مرده است . 

از خطر مرض عفونت عمومی بدن گذشته» خطر دوم بطوری که 
گفتم گرسنگی بود . 

قبلازفصل‌بپا رآ نهائی‌که در لنین گراد زنده ماندند آدمخوار 
شدند و گوشت اموات را میخوردند و از گرسنگی رنج نمی‌بردنسد . 
ولی بعد ازاینکه هوا گرم شد و لاشه اموات دچار فساد و تعفن 
گرد ید خوردن گوشت متعفن برای مردم مشکل بود و بعضی از اشخاص 
که نمیخواستند دچار مرض عفونت عمومی بدن شوند از خوردن‌گوشت 
فاسد اموات خودداری‌میکردند و دچاررنج گرسنگی می شد ند . 

ممکن است بپرسید که تو در آن موقع چه میکردی و آیا گرسنه 
میماندی و با از گوشت متعفن تناول میکردی ؟ 

در جواب میگویم که من و ( ساشا) از لاشه هائی که دفن کرده 
بودیم (وآنهم مبتنی به‌مال‌اندیشی ساشا بود ) استفاده میکردیم و 
هرروزقدری‌ازآن‌هارا میبریدیم وبمصرف مپرسا نیدیم و بقیه را همچنان 
دفن میکردیم تا اینکه برودت زمین مانع از فاسد شدن آن ها گردد . 

خطر سوم که مردم شهر را تهدید می‌کرد خطر تشنگی بود . 

تا آنموقع ما برای رفع عطش از برف استفاده میکردیم و آن‌را 
دردهان میگذاشتیم تا ذوب شود »ولی بعد از این که بهار فرا رسید 
و برف و بخ ذوب شد» ما نمی‌توانستیم که از برف استفاده نمائیم . 


۶۸ مرده‌خواران لنین‌گراد 


در مدت دو سه روز خیابانهای لنین‌گراد که پر از برف و سخ 
ااه ردان و رباله موف دل به ریا هاش کد که اساد 
اموات و زباله در آن شناور بود و ما'آن آب کثیف و متعفن و سیاه 
آرنگ را نمی‌توانستیم بنوشیم . 

آب رودخانه ( نوا) هم که از شهر می‌گذشت بر اثر گرم شدن 
هواجاری‌گرد یدولی رود مذکور مثل تمام رود هائی که از کنار یا وسط 
اباد ھا و مپره ای گذرند لیر دی کتافات ممازی فافل آب رو 
کارخانه‌ها می‌شد و آب آن قابل آشامیدن نبود . 

طبق قاعده‌کلی که در تمام اروپا جاری است انتهای مجاری فاضل 
آب قرا۶ و قصبات و شهرها » متصل به رودهای مجاور می‌شود و رود نوا 
از این قاعده مستثنی نبود واگر ما آب رودخانه را می‌نوشیدیم مسموم 
می شد یم ۰ 

معهذا خود من چند مرتبه ظروف خانه را با آب رودخانه نوا پر 
کردم وازآنآب می نوشید م »زیرافکر می‌کردم از آبی که در خیابانهای 
شهر جاری می باشد ( و بعد از چندین روز خشک می شود ) بهتراست . 


فصل سوم 


امروزوقتی‌به‌آن‌ايام فکر میکنم حبرت می‌نمایم که چگونه ما » 
یعنی ساکنان‌شهر » موفق شد یم که لاشه‌ها را از لنین‌گراد خارج کنیم و 
خیابانهای شهر را رفت و روب نماگیم ؟ 

چگونه ما مردم لنین‌گرادکه‌همه بر اثر خوردن لاشه‌اموات چون 
مست‌هابودیم توانستیم آن کار لازم و حیاتی را بانجام برسانیم و 
مستی یا جنون 

من‌فکرمیکنم تنها چیزی‌که‌توانست ما را بکار وادارد وطن‌پرستی 
جبلی ملت‌روسیه‌بودو مابعدازاینکه فهميدیم که فداکاری ما بی‌فایده 


نبود و توانسته‌ایم که نقشه دشمن را برای تصرف لنبن‌گراد نسقش 
برآب نمائيم ونیز بعد ازاینکه دانستیم که از محاصره بیرون خواهیم 
آ مدودولت روسیه از راه‌هوا. برای ما خواربار خواهد فرستاد » قوت . 
گرفتیم و کمر بر میان بستیم و مصمم شدیم همانگونه که در تایستان 
گذشته هنگا م حفر خندق نشان دادیم که می‌توانیم کارهای بزرگ را از 
پیش‌پا بر د اریم یک‌مرتبه‌د بگرهمت ولبا قت خود را به ثبوت برسانیم . 

ناگفته‌نماندآ نچه‌سیب‌گردیدکه‌ما خودرا برای دور کردن جنازه 
امواتآماده‌کنیم همان بود که با خوردن گوشت اموات بزندگی ادامه 
دادیم و قوت گرفتیم . 

اگر ما با گوشت‌مردگان تغذیه نمیکردیم محال بود که بتوانیم 


Yo‏ مرده خواران لنین‌گراد 


در فصل بہار خیابان‌های لنین گراد را از لاشه اموات و زباله‌ها 
پاک‌نما شیم » برای ینکه‌ساکنان شهر قبلا زخور دن‌گوشت | موات‌وهنگامیکه 
هنوز جیرهء نان داده میشد آن قدر تواناتی نداشتند که در صف 
بایستند و جیره نان خود را دریافت کنند و همانجا میافتادند و 
میمر د ند . 

ولی خور دن‌گوشت‌انسان مرد م را قوی و فربه و سرخ و سفید کرد 
وبهمین جهت بعد از این که هواپیماهای روسی ( بطوری که خواهیم 
گفت ) وارد شهر شدند از قیافه‌های‌سرخ و سفید مردم حيرت میکردند 
ولی‌می‌گفتند ما شنیده‌ایم که‌مردم لنین‌گراد از گرسنگی می میرند 
و اینک می‌بینیم که تمام مردم » فربه و سر حال هستند . 

ولی‌روزی‌که‌هواپیماهای‌روسی‌وارد شهر شدند از چهار میلیون 
ساکنان‌لنین‌گرادپانصد هزار تن باقی مانده بود یعنی هفت هشتم از 
مردم شهربر اثر گرسنگی و سرما و امراض عفونی مثل مرض حصبه و 
تبفوس و بعدازآن در فصل‌بپارازمرض (سپ تی سمی ) (۱) زندگی‌را 


۱ - در این کتاب چندین مرتبه کلمه ( سپ‌نی سمی ) تکرار شده 
و بی‌فایده نیست که توضیحی راجع به آن بدهیم ( سپ تی سمی) 
از دوکلمه یونانی مشتق گردیده و آن دو کلمه به معنای عفونت خون 
است ووقتی حمله میکروبهای خارجی بخون طوری شدید و وسیع بود 
که نیروی‌مدافع بدن نتوانست دفاع و مقاومت کند خون بدن عفونت 
پیدآمی‌نما ید » یعنی‌تمام بدن دچار عفونت میشود و بطوری‌که‌نویسنده 
این‌سر گذشت اشاره نموده مرض مزبور جز در یک مورد دارای علائم 
موضعی نیست وبهمین‌جهت در بدو امر » شناسائی آن تقریبا " امکان 
ندارد م 


مرده‌خواران لنین‌گراد ۷۱ 


وود گن 

وقتی مقرر شد که جنازه‌ها را از شهر خارج کنیم این ستوال 
پیش آمد که آنها را چه بایدکرد و در کجا میباید دفن نمود ؟ 

ما نمیتوانستیم که بوسیله ماشین های حفاری برای اموات قبر 
حفرنمائیم چون ما شینهای حفاری مته‌های‌خود کار ما بعلت عدم سوخت 
کار نمیکرد . 

اگر میخواستیم زمین را با بیل و کلنگ حفر نمائیم چون هنوز 
قشرزیرین خاک » بر اثر برودت زمستان گذشته سخت بود » مواجه با 
اشکال‌می‌شدیم .لذا مصادر امور تصمیم گرفتند که لاشه‌ها را از شهر 
خارج‌نمائیموببریم‌ود رخندقاندا خته‌ورویآ نها خاک‌بریزیم وبرای‌اینکه 
خندق شهر در هیچ نقطه پر نشود مقرر گردید که‌لاشه‌ها را در سراسر 
خندق متفرق نمایند تا اینکه در یک منطقه بخصوصی انبوه نشود . 

درشهر وسائل نقلیه موتوری برای حمل اجساد وجود نداشت 
یعنیاتومبیل‌وکا میون‌بود اما نمیتوانستیم از آن استفاده کنیم چون 
سوخت‌نداشتیم »وسائل‌نقلیه‌حیوانی‌هم به مناسبت عدم وجود چپار 
پا قابل استفاده نبود و چاره نداهتیم جز اینکه اموات را بازور بازوی 
خودمان از شهر بیرون ببریم و در خندق بیندازیم . 

تماما افا ی موود درش ریر ای این طون مورد اماه وا 
گرفت‌ونیزعده‌ای از مکانیسین‌ها از اتومبیل‌ها و کامیون‌های قدیمی 
وغیرقا بل‌استفاده ‏ ارابه‌های‌جدیدو بزرگ برای حمل اجساد ساختند 
بعنی چهار چرخ اتومبیل را جدا میکردند و ازبیشه‌ای که هنوز مردم 
درخت های آن را نینداخته بودند (۱) » و جنگلی دست نخورده 


۱ - گفتم که‌قسمتی آزبیشه‌ها یا طراف شهرلنین‌گراد اختصاص به‌سوخت 


۷۲ مرده‌خواران لنین‌گراد 


بود الوار می‌آوردند و روی چرخها میانداختندویکارابه‌چهار چرخ 
بزرگ بوجود میآ مد .آنگاه‌مردم اموات را از زمین بلند می‌کر دندو در 
ارابه می‌نهادند و مثل هبزم آنها را روی هم میچیدند . 

موی جنازه‌های‌متعف نآن‌چنان زننده بود که بعضی از زن‌ها 
ومردها » درحال‌بلندکردنو نهادن‌آنها در ارابه‌ها با کشیدن چهار 
چرخ ها بسوی خندق ازهوش میرفتند و بزمین میافتادند . 

ارابه‌هابعدازاینکه‌از جنازهانبا شته‌میشد طوری سنگین می‌گردید 
که حتی پنج شش نفر هم قادر بکشیدن آن نبودند . 

آنوقت مردم لنبن‌گرادمثل کسانی که‌زورق‌های رود (ولگا) 
را بوسیله طناب میکشند خود را در دو ردیف بطنابی محکم که منصل 
به‌ارابه‌بود می‌بستند »یکرد یف درطرف راست و ردیف دیگر در طرف 
چپ و اکثرا" در هر ردیف پنج نفر قرار می‌گرفتند . بعد ارابه را 
بحرکت درمیآوردند و بطرف خندق می‌بردند. 

در نخستین روزهای حمل اجساد » معلوم شد که باید اول اجساد 
خیابان‌های خارجی شهر را حمل و خارج کرد تا اینکه راه برای عبور 
اھا نریم بی ریا اچاد کی عا انغ را پرعا هه برد 
ارابه‌هائی که از خیابان های داخلی شہر مباً مد ند نمیتوانستند عبور 
نمایند و خود را بخندق برسانند . 

پسازاين که خیابانهای‌خارجی شهر از جنازه ها پاک شد و راه 
باز گردید به تصفیه خیابان‌های داخلی شهر پرداختیم و تمام مردم » 
زن‌ومرد » در این کار بزرگ شرکت کردند و بوی لاشه اموات طوری 
بما چسبیده بودکه بعد از مراجعت بخانه از بین نمیرفت و اکر حمل 
به اغراق‌نکنید میگویم که هنوز من گاهی در اطراف خود بوی مکروه 
لاشه‌ها ی متعفن را استشمام مینمایم . طوری بوی تعفن اجساد درمشام 
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ما جاگرفته‌بود که تاچندین ماه بعد ازاینکه لاشه‌ها را بیرون بردیم 
ازفضا بوی اموات را استشمام مینمودیم . 
ستون حمالانی که خود را بارابه‌ها می‌بستند در خیابانهای 
لنین گراد » ستون باربران رادرسواحل رود ( ولگا ) بخاطر میآورد » 
بااین‌تفاوت‌که‌بار بران‌سوا حل‌رودولگاکه‌دریک ستون خود را بزورق‌ها 
میبستند و کنار رودخانه براه‌میافتادند تا زورق را روی آب بکشند 
نشاط داشتند و آواز میخواندند ءولی ما دارای نشاط نبودیم و آواز 
نمیخواندیم‌وبه جرکت‌میگویم از روزی که قحطی در لنین‌گراد شروع 
شد تا روزی که جیره نان تجدید گردید ( بطوری که بعدا " خواهیم 
گفت) در شهر لنین‌گراد یکنفر هم‌آواز نخواند . ۱ 
بعدازاینکه‌ارابه‌هارادرخیابانهای‌لنین‌گرا د میکشید یم و بخند ق 
میرسیدیم اجسادرادر خندق مياندا ختیم ومقداری خاک روی لاشه‌ها 
میریختیم که‌بطور موقت از توسعه‌بوی تعفن جلوگیری نماگیتم : سپس 
با ارابه خالسی مراجعت می‌نمودیم و کار را تجد ید میکردیم . 
گاهي و به ندرت در موقع بلند کردن لالش یکی از ما 
جسد آشنائی را مشاهده ميکر ديم »ولی‌از دیدن او حيرت نمی‌نمودیم 
و متاثر نمی‌شدیم . چون مرگ برای هفه آنقدر عادی بود که کسی "از 
مشاهده یک‌جنازه آشنا حبرت‌ننیکرد : ولی همانطور که گفتم یافتن یک 
جنازهآ شنا نادر بشمار میآمد چون برودت شدند مسا ن گذشته و 
ماندن جنازه‌ها در برف و يخ قیافه‌ها زا تغییر ذادةء مکل 
تفییر داده» شکل | موات را طورادیگری کرذه بود" E‏ 
خیابا ن‌های‌شهرتاآ خر ماه وریل‌سال ۳۹۳۲ میلادی از ز لاشف‌ها 
پاک گردیدوهر چه جنازه در شتهر بود بویت رده شند و در خندق 
انداخته‌ورویآنا خاگ ريخته شد و بعداز آن باران‌های فصل بہار 


۷۴ مزفه‌خواران لخین گاد 


خاکہائی راکه‌روی لاشه‌ها ريخته بود مبدل به یک نوع سمنت کرد و 
جنازه‌ها را بکلی پوشانید . 
ولی با این که خیابانها را پاک و تمیز کردیم بوی لاشه اموات از 
ی نز بسیار زیر آوار عمارات وجود داشت و 
برای این که آنها را بیرون بياوريم می‌باید آوار را زیر و رو کنیم و 
این کار از ما ساخته نبود . 
بیرون بردن نعش‌ها سبب شد که خیابانها تمیز شود »ولی با 
انتقال‌جنازه‌هابخارجازشهرذخیره بزرگ خواربار مردم از بین‌رفت . 
بعضی از مردم که مثل من و ( ساشا) لاشه‌ها را در خاک دفن 
کرده بودند توانستند از گوشت آنها تغذیه نمایند ولی آنہائی که 
این‌موضوع‌راپيش‌بینی تگردندگرسنه ماندند و در شب‌های بپار سال 
۲ > جان کسانی که از خیابان‌های لنین‌گراد عبور میکردند در 
معرض خطر قرار میگرفت »زیرا افراد گرسنه به مردم حمله ور می‌شد ند 
و آنان‌رابه قتل میرسانیدند و از گوشتشان تغذیه می‌کردند و همانها 
که شب درخیا با ابا نز یی ور شقان را میت رنه 
روز مد مثل دیگران جهت احداث فرودگاهی که میباید همسواپیماها 
روسی در آن فرود پیایندو برای مرم آذوقه بیاورند کمک میکردند . 
فرودگاهی که میماید هواپیماهای روسی در آن فرود بیایند در 
وسط شپر ساخته می شد 
توپهاوبمب‌های هوائی قس قسمتي عم رات شپر را ویران کرده 
بود ور شد که فرودگاه در يكي از ز مناطق و ویر ن وک وان 
از ساب بر مناطق وبړان است بوجود بیاید . ۱ 
شام راک خر ماه آوریل ۱۹۴۲ نعش هي میکردند 


ولاشم‌ها رابخارج! ز شهر میبردند و در خندق می‌ریختند شروع به خاک 


مرده خواران لنین‌گراد ۷۵ 


کشی نمودندو خاک های منطقه‌ای را که میباید فرودگاه گردد بخارج 
بردند . ۱ 

ساختمان‌فرودگاه مزبوربدوی‌بود وهیچ‌یک از وسایل فرودگاه‌های 
جدیدرانداشت و ما فقط دو باند طولانی و عریض برای فرود آمدن 
هواپیما ها در آن فرودگاه احداث کردیم و دو آشیانه هم کنار فرودگاه 
بوجو د آورد یم که هر گاه ضرورتایجاب کرد هواپیماها در آشیانه جا 
بگیرند . 

فرودگاه مانه برج فرماندهی داشت»نه مخزن سوخت و نه 
وسیله‌ای برای مرمت هواپیما و شارژ کردن باطریپا . 

چون‌روزهای‌بپاربلنداست مردم شهر میتو نستندروزی چهارده 
ساعت درآن‌فرودگاه کار کنند و زمین را مسطح نمایند ءولی گرسنکی 
وتشنگی اکثرکسانی‌را که در فرودگاه لنین‌گراد کار میکردند بشدت 
رنج میداد . 

ما یقین داشتیم که‌اگر هواپیماهای روسی بتوانند خود را به 
فرودگاه برسانند و به زمین بنشینند برای مردم شپر آذوقه خواهند 
آورد »ولیآیاهواپیماهای‌مامی‌توانستند از هواپیماهای شکاری آلمان 
بگریزندوخودرابه لنین‌گراد برسانند و روی باند فرودگاه بنشینند . 

گرچه چند مرتبه هواپیماهای روسی بر فراز لنین‌گراد دیده 
شدند ول یآنهاهواپیماهای‌شکاری‌بودند » نه‌هواپیما های‌حمل و نقل . 

اخطاریه‌های‌چا پی راهم هواپیماهای شکاری که سرعت دارند » 
و می‌توانند پیکار کنند و یابگریزند برشهر فرو ریختند . 

ولی هواپیماهانی که میبایدآ ذوقه حمل نمایند چون سنگین 
میباشد و سرعت ندارند » نمیتوانند از شکاریپای دشمن بگریزندو 
هدف گلوله‌های آنان قرار میگیرند و سرنگون می‌شونده. 


۷۶ مرده‌خواران لنین‌گراد 


ما فکر میکردیم که دشمن نخواهد گذاشت که هواپیماهای حامل 
آذوقه روسیه خود را به آسمان لنین‌گراد برسانند و در فرودگاه 
شهر فرود بيایند . چون اگر هواپیماهای روسی می‌توانستند در آسمان 
لنین‌گراد رفت و آمد کنند و در فرودگاه بنشینند و از آنجا برخیزند 
دولت روسیه میتوانست از راه آسمان سرباز و اسلحه ومهمات وارد 
لنین‌گراد کند . 

مصالح نظا می دولت آلمان اقتضا میکرد که نگذارد هواپیماهای 
حمل‌ونقل وارد آسمان لنین گراد گردد و در آن شهر به زمین 
آشکار شد ند » قربانیپای سنگین و دریک‌مورد دوازده هواپیمای‌روسی 
سرنگون شدند فقط برای اینکه بتوانند اخطاریه بر شهر بریزند . 

مافکر میک دیم که‌اگرهواپیما های‌حمل و نقل روسی بتوانند خود 
رابشهربرسانندو در فرودگاه بنشینند چون نظارت‌بر هوا به عهده 
آلمانیپا می‌باشد هواپیماهای ما تلفاتی سنگین خواهند داد . 

باوجو دگر سنگی وتشنگی مر دم لنین‌گرا دطوری‌با سرعت وجد یت 
کار میکر دند که فرودگاه شهر روز سبزدهم ماه مه برای پذیرفتن 
هواپیماهای روسی آماده شد . 

۱ ولی‌نه‌روزسیزدهم ماه مه هواپیماهای روسی آمدندونه روز بعد 

شهر عبورمی‌نمایند و خاتمه یافتن فرودگاه را مي‌بینند . 

ولی در روزهای‌سیزدهم‌وچهاردهم و پانزدهم ماه مه ماحتی 
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صدای یک هواپیمای روسی را نشنیدیم ۰ 

در روز شانزدهم ماه مه سه هواپیمای بزرگ که معلوم بودازنوع 
هواپیماهای حمل و نقل است بر فراز شهر نمایان گردیدند و یک دسته 
هواپیماهای شکاری روسی از آنہا حمایت می‌نمودند . ۱ 

در آسمان لنین‌گراد یک جنگ سخت بین هواپیماهای روسی 
و هواپیماهایآلمانی‌در گرفت و چند هواپیمای روسی سرنگون گردید 
ولی دروسط پیکار هواپیماهای شکاری روسیهوآ لمان‌یکی ازهوا پیما های 
حمل و نقل موفق گردید که در فرودگاه بنشیند . 

می‌توانم بجرئت‌بگویم که اگر در آن روز یکی از سکنه کره مریخ 
بطوری‌که درا فسانه‌ها نوشته‌شد »بر زمین م یآ مدودرآن‌فرودگاه یتست 
ومردم یقین حاصل می کرد ندکه‌وی‌از سکنه مریخ می‌باشد برای دیدنش 
اور کی ی ار : 
از مردهاوزنهای‌جوان‌گرفته‌تاپیر مردان و پیر زنان بطرف هواپیمای 
مزبور مید وبدند . 

درآن موقع کسی درفکراین نبود که هواپیمای مزبور چه آورده 
است‌بلکه‌فقط میخواستند که خلبانان آترا ببینند و مشاهده کنند که 
افرا دی‌که‌درآن طرف خط محاصره زندگی مینمایند چه شکلی دارند 1 

یکی‌از آنپائی که بطرف رابا میدوید من بودم .یک 
بار گفتم که آخرین مرنبه که من ریش خود را تسراشیدم درآغاز 
ماه اکتبر سال قبل بود و تا آن روز هفت ماه و نیم از آخرین بار که 
ریشم‌را تراشیدم میگذشت . لباسی که در برداشتم .همان لباسی بود 
که در پائیز گذشته در برکر ده بودم و تمام فصل زمستان با همان لباس 
خوابیدم و هنگام پخت و پز ( تا موقعی که سوخت داشتم ) همان 


لباس‌را میپو شید م . طوری لباس من آلوده به لکه‌های چربی و خون و 


۷۸ مرده خواران لنین‌گراد 


هم چنینآلوده‌بخاک شده بود که پارچه آن‌تشخیص داده نميشد و 
از لباسم بوی لاشه‌اموات‌به مشام میرسید . موهای سرم انبوه شده بود 
و گاهی که درآئینه ؛چشمم به موی سروریشم می‌افتاد حبرت زده از 
خویش‌میپر سیدم کهآ یا من‌همان مرد هستم که قبل از جنگ لنین‌گراد 
روزی‌یکمر تبه ریشم را می‌تراشید م وهرچندروز یکبار به سلمانی میرفتم 
و هر روز لباسم را عوض می‌کردم ! 
سایر مردانی که بطرف هواپیما می‌دویدند مانند من بودند و 
صورت و بدن ما مدت چندین ماه زنگ آب را ندیده بود .۱ 
خلبانانی‌که‌درهواپیما بودندوقتی‌ما را دیدند و غوغای مردان 
ژولید هرا شنید ندومشاهده‌نمودند که چشم ها برق میزنندو اکثر مردان 
وزنان مست‌هستند تر سید ندکه‌درب هوا پیمارابگشایند و فرود بیایند . 
من‌تصورمی‌کنم آن‌طور که ما از دیدن هواپیما حبرت کردیم» 
بومیان آد مخوار جزایر اقیانوسیه که برای اولین مرتبه » کشتی های 
اروپاثی رادیدند و سفید پوستان را در آن سفاین مشاهده کردنده 
آنچنان حيرت ننمودند . 
هواپیماوخلبانان آن » در نظر ما طوری بعید العهد بودند که 
انگار ما آخرین مرتبه آنها را در هزار سال قبل دیده بودیم » چون 
اگر بگویم که هر یکاز روزهای محاصره در فصل زسستان‌لنین گراد 
بر ما مردم شهر ده سال گذشت اغراق نگفته‌ام . 
خلبانان طوری از مشاهده‌سا ترسیدند که جرکت نسکردند درب 
هواپیما رابگشایند و فرود ببایند . 
نها دریافتندکه‌ماافرا دی‌متمدن‌نیستیم بلکه‌به‌وحشیا نآ دم خوار 
جزایر اقیانوسیه شباهت داریم و شاید فهمیدند که اگراز هواپیسا 
بیرون بیایند ممکن است به قتل برسند . 


مرده‌خواران لنین‌گراد ۸ 


ما که اطراف هواپیما فریاد میزدیم چند دقیقه صبر کردیم که 
آنهادرب‌هواپیمار ابگشایندوفرود بیایند و ما را از وضع دنیای خارج 
مستحضر کنند و بما بگویند که‌آیا در جهانی که در ماورای لنین‌گراد 
وجود دارد نان و آب یافت ِِ و مردم چیزی دارند که با آن 
آتش بیفروزند و خود را گرم کنند و غذا بپزند. .. 

ولیآنهابیرون‌نمیامدند و از غوغای ما می‌ترسیدند و من بعد 
فپمیدم که اگر هنوز خطر هواپیماهای شکاری آلمان در هوا وجود 
نداشت مراجعت می‌نمودند و خود را از شهر وحشیان دورمیکرد ند . 

آماچون‌هواپیما های‌شکاریآلمان در فضا پرواز می‌نمودند آنها 
میدانستندکه‌اگرمراجعت‌نما یند سرنگون‌خواهند شد و به قتل خواهند 
رسید . 

وقتی ما دیدیم که خلبان‌ها حاضر نیستند که از هواپیما فرود 
بیایندمابسوی‌هواپیما حمله‌بردیم و طوری هجوم ما وحشت‌آور بود 
کهآ نها ازفر طوحشت‌هفت تیرهای‌خو دراکشیدندوآ ماده دفاع شدند . 

ما نسبت به آنها قصدی‌نداشتیمو لميخواستيم آنها را به قتل 

برسانیم و فقط تشنه خبرهای تازه بودیم و میخواستیم از اوضاع آن 

طرف خط محاصره » مستحضر شویم . 

ولیآ نها تصورمیکرد ندکه‌ماقصد داریم آنان را به قتل برسانیم 
ووقتی دریافتندکه‌اگردرب هواپیما را باز نکنند هواپیما بر اثر هجوم 
مادرهم شکسته‌خواهد شد » درب هواپیما را گشودند و یک مرد جوان 
که‌خلبان‌هواپیما بود با نک‌زد چه خبراست ؟. . .این چه وضعییت ؟ . 
چراآرام نمی‌گیرید ؟ 

روحنضباط درملت‌روسیه‌طوری‌قوی‌بودکه آن گروه وحشی‌وقتی .. . 
صدای‌آن مرد را شنیدند سکوت کردند و آنها که به هواپیما چسبیده ' 
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بودند آن رارها نمودند . 
و رد فرباد زد عا امل کب امین و جرا اران این ل 

 ؟دیشابیم‎ 

مردم با تعجب یکدیگر را نگریستند »چون از سئوال آن مرد 
حيرت کرده بودند . 

دوتن دیگر ازخلبانان به آن مرد ملحق شدند »ولی آنپا هم 
مثل خلبان هواپیما هفت تیرهای خود را مقابل مردم گرفته بودند و 
از مردم میترسیدند ۰ . 

ما سکوت کردیم زیرا نمیدانستیم به‌آن مرد چه جواب بدهیم . 
مگراو نمیداند که ماجزو ملت روسیه می‌باشیم ؟ مگر اطلاع ندارد که 
ما از ساکنان لنین‌گراد هستیم ؟ 

خلبان هواپیما دوباره‌بانگزد شماکه‌هستیدواهل کجا میباشید ؟ 

یکی از ما فریادزد ما روسی هستیم و اهل لنین‌گراد میباشیم . 
خلبان هواپیما پرسبد پس چرا اینطور شده‌اید ؟ 

همان مردکه‌برای‌جواب‌دادن به خلبان نماینده مردم شده‌بود 
گفت برای‌اینکه‌ما چند ماه‌است نان نخورده‌ایم و آب نداریم و تمام 
خویشاوندان و دوستان مامرده‌اند . 

خلبان هوا پیما پر سید برای چه خویشاوندان‌ودوستان‌شما مرده‌اند 
زیر ابطوری‌که‌من میبینم لنین‌گرا داز بمباران زیاد آسیب ندیدهاست ؟ 

آن‌مرد گفت خویشاوندان و دوستان ما همه از سرما و گرسنگی 
و مرض مرد ند ۰ 

سه خلبان درون هواپیما قدری ط هم صحبت کردند ولی ما 
نشنیدیم چه می‌گویند و یک خلبان گفت اکنون که هوا سرد نیست . 

اوه ی EL‏ و ام ال 
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نمیگویم بلکه‌منظورم سرمای فصلزمستان است و اگر در فصل زمستان 
به‌این‌جا ميآ مدی می‌فهمیدی‌که چگونه‌انسان از سرما میمیرد . 
یک‌دسته‌ا زپلیس‌های‌شهری‌هوا پیما را در برگرفتند » افراد پلیس‌بین 
هواپیما و مردم فاصله بوجود آوردند و قرار شد که خلبانان از 
هواپیما پائین بیایند و نزد اولیای امور شهر بروند . 
خلبان هواپیماپرسید که بکجا باید رفت ؟ 
وقتی‌مقصدش را گفتند نظری باطراف انداخت و پرسید که 
اتومبیل کجاست ؟ 
معلوم میشد که آن مرد بوضع شهر لنین‌گراد آشنا است و 
میداندکه‌عمارت بزرگ شهر در کجا قرار گرفته و باید راهی طولانی 
ییا نش تایه انا س 
ولی باو گفتند که در لنین گراد ماشین یعنی اتومبیلی که بتوان 
از آن استفاده کرد وجود ندارد . 
عده‌ای‌از افراد پلیس اطراف هواپیما بجا ماندندودسته دیگر 
آن سه نفر را در بر گرفتند و بردند و ما یعنی مردم شهر در فرودگاه 
ماندیم ولی چون غرش موتور هواپیماها ی آلمانی از فضا بگوش میر سید 
وممکن بود که‌هواپیماها فرود بيایند و مردم را به مسلسل ببندند یا 
اینکه بر سرمان بمب فرو بریزند به مردم گفتند که متفرق شوید و ماهم 
مرق شنلایم.» 
ماد رآن‌روزنفپمید یم که‌مداکراه‌خلبا نا نی که‌وارد شهر شد هبودند 
با مصادر آمورچگونه بوده .ولی بعد از دو روز معلوم شد که خلبانها 
هر گز تصور نمیکرده‌اند که مردم شهر لنین‌گراد دچار آن سرنوشت 
فجیع شده‌با شند ویگانه‌خواربار مردم‌را گوشت اموات تشکیل بدهد . 


آنهاگمان نمی‌بردند که در شهر سوخت و دوا نباشد ووفنی 
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دریافتند که اهالی لنین‌گراد بکلی از وضع دنیای خارج بی‌اطلاع 
ودند در شگفت شدند . 

ئا میا شیک نة که اهالی شهر لنین‌گر اد بوسیله بی سیم 
ورادیو با دنیای خارج ارتباط دارند و مي‌دانند که در روسیه وسابر 
قسمت‌هاید نیا چه‌می گذر د .وبعدازاینکه فهمیدند که مردم این شہر 
کوچکترین اطلاعی از اوضاع خارج نداشته‌اند خلاصه جریان حوادث 
داخلی روسیه و وقایع خارج را برای اولیای امور حکایت کردند . 

گفتم که‌درلنین‌گراد برقوجودنداشت و لذا ما نه فقط از اوضاع 
کشورهای خارج بدون اطلاع بودیم بلکه از اوضاع داخل روسیه نیز 

آخرین‌اطلاع‌ماراجع باوضاع روسیه و اوضاع جهان مربوط بود 
آگاه شدیم‌و دانستیم که ۳ ژاپن بها مریکاحمله کرده و درنتبجه 
دولت مریکاوارد جنگ شده و درخاور دور ۰ دول آمریکا و انگلستان 
از دولت ژاپن ضربات شدبدی خورده‌اند ما شنیدیم که دولت ژاپن 
هی ای و شد ۵ » 0 بروسیه a‏ 
1 ۱0 

طرز تفکر دولت زاپن اینطور بودکه اگر در این موقع که 
دول تآلمان با روسبه میجنگید بروسیه حمله کند دولت روسیه از پا در 
خواهدآمدوسراسر اتحادجماهیر شوروی‌از طرف دولت آلمان اشغال 
پیدا خواهد کرد » پس‌بپتر این است که با دولت روسیه دشمنی نکند 
وبه‌اتحادجماهیرشوروی حمله‌ننماید تااینکه وسیله موفقیت آلمان را 
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فراهم نکند .ولی‌ژاپن غافلازاین‌بودکه‌روسیه‌ازیا در نمیا ید و بفرض‌این 
که دولت‌ژاپن‌باتحاد جماهیر شوروی حمله میکرد » باز روسیه مقاومت 
مینمود ۰ 

درتمام مدتی‌که‌اهالی لنین‌گراد با گوشت پخته یا خام انسان 
تغذیه‌می‌کردندهرفکر بخاطر مردم آن شهر که من یکی از نها بودم 
خطور میکرد جز اینکه برای غذا خوردن تسلیم آلمانیپها شوند . 

ما درآن موقع برای خوردن یک وعده نان سیر حاضر بودیم که 
جان بدهیم ولی‌حاضرنبوديم که تسلیم آلمانیها شویم . 

خلبان‌های‌روسی بعد ازاینکه از وضع وخیم و وحشت آور مردم 
لنین‌گراد مستحضر شدند در صد د بر آمدند که با استفاده از بی سیم 
هواپیما » وضع شپرراباطلاع دولت شوروی برسانند تامسکو بداند که 
موضوع کمی خواربار در لنین‌گراد خیلی مشکل‌تر از آن است که در 
مسکو تصور میکردند . 

ولی‌ازاین تصمیم منصرف گردیدند »زیرا ممکن بود که تلگرام 

هواپیما را آلمانیپا ضبط کنند و از وضع شپر آگاه شوند . . .. 

ولی‌اکربطورسربسته‌و کلی وضع خوار بار شهر را باطلاع دولت 
روسیه‌میرسانید ند عیب‌نداشت‌و لذا چند تلگرام پیاپی برای دولت 
روسیه مخابره‌کردند و در آن گفتند که در حال حاضر لنین گراد 
به‌سه‌چیزاحتیاج فوری دارد اول خواربار » دوم سوخت‌وسوم دارو 

هوا پیمائی که د رفرو دگاه‌شهربرزمین نشست » سیب زمینی وقند 
و چای آورده بود . 

اولیای‌شهراز توزیع سیب زمینی بین مردم خود داری کردند 
وبهترآن دانستندکه‌سیب زمینی کاشته شود خاصه آنکه در فصل بهار 
و ا 
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است. 

اولیای‌امور متوجه شدند تا وقتی که نیروی آلمان لنین‌گراد را 
محاصره‌کرده‌و نیروی هوائی آلمان بر آسمان لنین‌گراد مسلط است 
نمیتوان از راه هواء بقدر کافی گندم و جو و خواربار وارد لنین‌گراد 
کرد و آذوقه مردم را تامین نمود . 

منطقه لنین‌گراد هم برای کشت گندم و جو مناسب نیست › 
ولی سیب زمینی خوب درآن‌بعمل میا ید و هر گاه دولت شوروی بتواند 
مقدارزیادی‌سیب زمینی بشهر برساند و در اراضی اطراف شہر سیب 
زمینی بکارند » در پائیز و زستان آینده مردم از حیث آذوقه وضعی 
قابل تحمل خواهند داشت . 

این پیشنها دازطرف دولت روسیه پذبرفته شد و مقرر گردید که 
دردرجه‌اول‌هواپیماهائی که‌ازخط محاصره عبورمی‌کنند و در فرودگاه 
لنبن‌گراد به زمین می‌نشینند » سیب زمینی بیاورند . 

نکته‌ای‌که باید تذکر بدهم این است که وقتی بین لنین‌گراد و 
دولت روسیه را بطه برقرار شد وطرفین توانستند بوسیله بی سیم گفتگو 
کنند دولت روسیه‌اطلاع داد که برای تقویت مردم شپر قصد دارد که 
مقداری گوشت به لنین‌گراد بر 

ولی اولیای امور گرا پیشنهاد دولت را نپذیرفتند و 
گفتند طوری‌گوشت ازنظر مر دم افتاده که بعید است اهالی این شهرنا 
چندسال دیگر بتوانند گوشت بخورند و بجای آن گندم وجو و سیب 
زمینی و شیر و تخم مرغ و کره و انواع حبوبات را برای مابفرستید . 

هواپیمائی که برای لنین‌گراد سیب زمینی و قند و چای آورده 
بود » هنگام شب پرواز کرد و مراجعت نمود و معلوم شد که بمقصد 


رسیده زیرا از دو روز بعد » هواپیما های حامل سیب زمینی و مواد 
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خوارباردیگرکه‌با حمایت‌هواپیما های‌شکاری‌پروازمی کر دند در فرودگاه 
لنین‌گراد بر زمین نشستند ولی بطور متوسط از هر پنج هواپیما که 
خواربار بشهر می‌آورد دو هواپیما سرنگون می‌شد . 

هواپیماها بعد از اینکه در فرودگاه لنین‌گراد به زمین می س 
نشستند و بار آنہا خالی می‌شد بوسبله بی سیم به شکاریپا اطلاع 
می‌دادندکه‌بیایند وا نهاراتحت‌حمایت بگیرند و ببرند و از ماه‌ژوگن» 
۲ به بعد بمناسبت اینکه حملات شدید ارتش آلمان در سایر 
جبپه‌های‌روسیه شروع شده بود و نیزوی هوائی آلمان در آن جبپه‌ها 
فعالیت می کرد ند ؛قسمتاعظم شکاریپایآلمان‌که در جبپه لنین‌گراد 
برای هواپیماهای ما تولید اشکال می‌نمودند به جبهه‌های مرکزی و 
جنوبی روسیه منتقل شدند و فعالیت‌هوائی آلمان در جبپه‌لنین‌گراد 
خیلی کم شد و هواپیماهای حامل خواربار بعضی از روزها بدون دادن 
تلفات وارد شهر می‌شدند و در فرودگاه می‌نشستند »ولی پیوسته تحت 
حمایت هواپیماهای شکاری بودند . 

همان فعالیتی که از طرف مردم شهر برای حفر سنگر و خندق و 
انتقال‌لاشه‌هایاموات بخارج شهر ابراز شد برای کاشتن سیب زمینی 
نیز ابراز گردید . 

آزمایش تلخ تابستان گذشته که با ازبین بردن محصول سیب 
زمینی بدستآمده‌بود بما فهمانید که مسئله سیب زمینی برای‌ادامه 

بقای ما بک موضوع حیاتی است. 

هرروز به محض‌اینکه هوا روشن ميشد از شهر بیرون میرفتیم و 
دراراضی اطراف » زمین را شخم می‌زدیم »ولی از حیث آب در مضیقه 
نبودیم زیرا بارانہای بهاری مزارع را مرطوب می‌کرد ۱ 

ما بر ایکا شتن سیب ز مینی وسائل‌مکا نیکی ندا ش شتیم وفاقد تراکتور 
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بودیم ومی‌باید زمین را با گاو آهنی که بوسیله خودمان کشیده ميشد 
شخم کنیم . اهالی لنین‌گراد مثل بار بران رودخانه (ولگا ) خود 
را به طناب بستند و گاو آهن‌ها رابحرکت در آوردند .در آوردند . 
۱ وقتی هواپیما ها آ ذوقه بشهر رسانیدند آشپزخانه‌های عمومی بکار 
افتاد .درآ نآشیزخانه‌ها یک‌نوع (کاچا ) بعنی آش طبخ ميشد که مواد 
آن عبارت‌بودازحبوبات و سیبزمینی »بهریک از ما یک ظرف ازآن 
غذارا میدادند که مثل‌نشاسته فلظت داشت ولی درکام ما از بهترین 
فذاها لذیذ تر بود. 
یک‌روزهم بهریکازما یک‌قالب سابون و یک تیغ برای تراشیدن 
ریش‌دادند »ولی‌هنوزماآ نقدر حوصله نداشتیم که بتوانیم ریش خود 
را بتراشیم و 
در آخرین روز ماه ژوئیه سال ۱۹۴۲ میلادی یعنی موقی که 
تابستان لنین‌گراد رو به اتمام بود » واولین نسیم خنک 
. پائيزىوزید زی گرفت‌واقعه‌ای‌در لنین‌گراد اتفاق افتاد که اثر روحی 
آن‌خیلی بیشازا ثرما دی آن بشمار میآمد زیرا در آن روز برای اولین 
بار بہر یک از اهالی لنین‌گراد یکصد گرم نان دادند بدون اینکه 
تضمین کنند که در آینده خواهند توانست مرتب بما نان بدهند. 
مصرف نان لنین‌گراد در آنروز پنجاه تن شد »زیرامردم 
لنین‌گراد پانصدهزار نفر بودندوسه میلیون و نیم از مرد م لنین‌گراد 
تا آن موقع بر اثر سر ما و گرسنگی و بیماری مرده بودند . 
آن روز وقتی من جیره نان خود را دریافت کردم و شروع به 
خوردن نمودم نتوانستم آن را بجوم زیرا دندان‌هایم لق شده بود و 
نان رامثل پیر مردها میمکیدم . ۱ 


آمروز من دندان مصنوعی در دهان دارم و دندان‌های خود را 


مرده خواران لنین‌گراد AY‏ 


در دوره محاصره لنین‌گراد بر اثر مرض اسکوربوت یعنی بیماری ناشی 
از فقدان ویتا مين از دست دادم در صورتیکه بیش از بيست و دو سال 
نداشتم . با اینکه نان خود را نمیتوانستم بخوبی بجوم در آنروز 
متوجه‌شدم کهآفتاب مرتبه‌ای دیگر در لنین‌گراد طلوع کرده‌است. 

اخبار جنگ در آن‌روز و روزهای دیگر خیلی بد بود و مسا 

۱ ری نآ لمان درجنوب روسیهب سرعت یک‌قطار را هن‌بطرف 

رود ( ولگا ) و قفقازیه جلو میرود . 

ولی در قلب ما خرسندی وجود داشت چون به مردم لنین‌گراد 
نان داده بودند و بکار افتادن نانوائی آشکار میکرد که‌وضع عادی 
تجد‌ید میشود . 

درروزهای‌بعد » جیره نان مرتب نبود و بعضی از روزها بما نان 
نمیدادند ولی مانگرانی نداشتیم چون میدانستیم که دارای سیب 
زمینی و لوبیا هستیم . 

لازمه دادن روزی یکصد گرم نان بهر یک از اهالی لنین گراد 
این‌بود که هر روز بیست و پنج تن گندم وارد شهر شود . 

درآن موقع دولت روسیه‌هواپیما های بزرگ حمل و نقل امروزی 
رانداشت و تولیدات هواپیما در شوروی از آخر سال ۱۹۴۲ مبلادی 
بر اثر اینکه تولیدات کارخانه‌های هواپیماسازی به حد نصاب رسید 
وسعت یافت . ۱ 

امروز در روسیه هواپیماهائی وجوددارندکه می‌توانند با هر 
پروازازسی‌تاینجاه‌تن بار حمل کنند »ولی در آنموقع این طور نبود 
ورسانیدن‌روزی‌بیست‌وپنج تن گندم به لنین‌گراد احتیاج به‌تعدادی . 
هواپیما داشت و هواپیماهای مزبور می‌باید که از خط محاصره نیروی 
زمینی و هوائی آلمان بگذرند و متحمل تلفات شوند . 


این‌بود که‌اولیایا مور گفتند که قول نمی د هند بتوانند در آینده 
به‌مردم شهرمرتب نان برسانند »ولی خواهند کوشید که سیب زمینی 
و لوبیا و حبوباتی که از خارج میرسد در دسترس مردم قرار بگیرد . 

لنیسن‌گراد شهری است صنعتی و قبل‌از جنگ جهانی اخیر 
یکی از مراکز صنابع شیمیائی و کاغذ سازی و صنایع دیگر روسیه بود . 
ولی چون کارخانه ها سوخت نداشتند کار نمی‌کردند . 

علاوه بر موضوع لزوم تهیه سوخت برای کارخانه‌ها » می‌باید 
در فکر رستان آینده بود . 

وضع جنگ نشان میداد که لنین گراد تا زستان آینده از محاصره 

مردم آنچه سوخت داشتند در زمستان گذشته بمصرف رسانیدند 
وسوخت زمستان آینده چیزی جز بیشه های دولتی نبود که از قطع 
اشجار آن جلوگیری می‌شد » برای این که یگانه منبع: سوخت شهر 
برای طبخ نان بود . 

اگراز خارج سوخت بشپر نمی‌رسید ممکن بود بقیه ساکنان شهر 
که زنده مانده‌اند در زمستان ۱۹۴۳ - ۱۹۴۲ از گرسنگی بمیرند . 

اگر دولت از خارج خط محاصره را نمی‌شکافت و بما سوخت 
نمیرسانید یگانه راه تحصیل سوخت این بود که با یک حمله شدید 
آلمانیها را عقب برانند و بیشه‌هائی‌را که تحت اشغالشان میباشد ` 
بگیرند و درختان آن بیشه‌ها را بیندازند تا این‌که مر دم زمستانآ بنده 
از سرما نمیرند و بتوانند غذا طبخ نمایند . 

روز پانزدهم ماه‌اوت ۱۹۴۲ میلادی یک حمله متقابل سخت از 
طرف مدافعین لنین‌گراد علیه آلمانیها شروع شد و این حمله 
طوری‌شد بدبودکهآ لمانیها در یک موضع چندین کیلومتر عقب نشینی 
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کردند و بیشه‌های اشغال شده را رها نمودند . 

ساکنان لنین‌گراد بدون اینکه بگذارند وقت بگذرد و فوت‌شود 
تا می‌توانستند درخت‌هارا انداختند و بداخل شهر منتقل نمودند . 

گر چه درختان‌مزبور جزو جنگلهای لنین‌گراد بود و انداختن 
درختان جنگل پسندیده نیست. 

ولی همه می‌دانستیم یم که اگر لنین‌گراد باقی بماند مردم آ 
خواهند توانست که جنگل کاری OT‏ 
دو درخت را پرورش بدهند و برشد برسانند»ولی اگر روسیه و 
لنین‌گراد بدست دشمن بیفتد همه چیز روسیه از بین خواهد رفت . 

اولیایامور شهر استفاده از بیشه‌هائی را که بتازگی اشغال‌شده 
بود برای همه آزاد گذاشتند و هر کس می‌توانست بهر میزا ن که در 

توان داشت هیزم از بیشه‌ها به شهر منتقل‌کند . 

آنوقت برای چپارمین مرتبه مردم شهر مبادرت به یک اقدام 
دسته جمعی جالب توجه نمودند که هماناتامین سوخت برای فصل 
زمستان بول . 

ساکنان‌شپربه دسته‌های بکصد نفری تقسیم شدند و در هر 
دسته » کار تقسیم گردید . 

بعضی ازآنپا عهده‌دار اره‌کردن درخت و انداختن آن بودند 
و بعضی دیگر تنه درخت را قطعه قطعه میکردند و بقیه , قطعات هیزم 
را در ارابه‌ها قرار میدادند و به شهر حمل می‌نمودند و برای این که 
کار یکنواخت‌سبب خستگی نشود در داخل‌هر دسته افراد شغل خود 
را عوض میکردند و آنهاتی که درخت می‌انداختند عهده دار حمل 
هبزم می‌شدند و حاملین هیزم جای آنان را می‌گرفتند . 

تا روزسیام ماه اوت آنقدر هبزم بشهر منتقل گردید که برای 
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مصرف زمستان کافی بنظر رسید ووقتی معلوم شد که در زمستان آینده 
مردم از سرمانخواهند مرد بفکر افتادند که بعضی از کارخانه‌ها راهم 
با هیزم بکار اندازند . 

قبل از اینکه‌استفاده از ذغال سنگ و نفت برای بکار انداختن 
کارخانه‌ها متداول‌شود » کارخانه‌هارابا هیزم بکار می‌انداختند و لذا 
ممکن بو د که‌مرتبه‌ای‌د یگربرای‌براهافتا دن کارخانه‌ها از هیزم استفاده 
نمایند »منتپا میباید که‌کوره بعضی از کارخانه‌ها تفییر نماید تا اینکه 
بتوان در آن هیزم سوزانید . 

بعضی از از اوقات من فکر میکنم که گر در تابستان ن سال ۱۹۴۲ 
میلا دی وضع خواربار ما خوب‌نشده‌بودآبا می‌توانستیم علیه آلمانیها 
مبأ درت بحمله متقابل نمائیم و یک بیشه وسیع را از آنہا پس بگیریم 
تا بتوانیم بدانوسیله سوخت فصل‌زمستان آینده را تامین کنیم . 

آیانه‌این است‌که‌براثربپبودوضم خواربار روحیه ما طوری خوب 
و قوی‌گردید که موفق‌شد یم آلمانیپا را چندین کیلومتر عقب برانیم 
و گرچه حلقه محاصره را نشکافتیم »ولی با | تامین 
کردیم . پس اگر چنین نیست پس چرا ما نتوانستیم در فصل زمستان 
گذشته مبادرت بحطه متقابل کنیم و آلمانیها را عقب برانیم ؟ 

من فکر میکنم که سرماو گرسنگی مانع | ز این بود که‌ما در فصل 
زمستان‌گذشته‌مبا درت بحمله‌کنيم و تقویت روحیه مدافعین لنین‌گراد 
براثربهبود وضع خواربار در موفقیت حمله متقابل موثر بوده است . 

دراولین‌زستان‌جنگ, ما گرفتار حمله سرما و گرسنگی بودیم » 
ولی در زمستان‌دوم موردحمله آلمانیها قرار گرفتیم . 

هنوزمن نفهمیده‌ام که آلمانیها بچه دلیل فصل گرم تابستان 
را با این روزهای بلند برای حمله به لنین‌گراد مورد استفاده قرار 
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ندادندو در فصل پائیز هنگامی که روزها کوتاه شد مبادرت به حمله 
کردند . 

بهترین موقع برای حمله آلمانیپا به لنین‌گراد موقعی بودکه 
ما درگرسنگی بسر میبردیم ولی‌آنها آن فرصت را از دست دادند و 
هنگامیکه وضع خواربار شهر تقریبا " خوب شدسیب زمینی‌ولوبیافراوان 


گردید دست به حمله زدند . 


فصل چهادم 


وقتی حمله آلمانیها شروم شد تمام مردان سالم لنین‌گراد 
از جمله من » برای دفاع آماده شدیم . 

بعضی از ما درسنگرهاتی که این طرف خندق لنین گراد در 
تاغل شیر قرار دامت یبا کرفتیم ومعضیذیگر مسا دوس با یماد 
سنگرها و استحکامات جدید کردیم . 

مابر اثرآ زمایش‌سال‌گذ شته‌فپمیده‌بودیم که‌ارتش آ لمان‌نمیتواند 
از خندق بگذرد و وارد شهر شود معپذا احتیاط را از دست ندادیم 
وداخل‌شپرسنگرهاواستحکاما تی بوجود آوردیم که اگر آلمانیها وارد 
شهر شدند قدم بقدم جلوی آن‌ها را بگیریم . زیرا ما نمیخواستيم 
تسلیم شویم واگرتمام مردم بقتل میرسیدند و فقط یکنفر باقی میماند 
آن کرش سیم دوا در ارت ووو بک رکه 

مردم لنین‌گراد که خود را ساکنان پایتخت واقعی روسیه 
میدانستند » می‌خواستند باآلمانیها بفهمانند که یک روسی واقعی 
تسلیم نمیشود و از مرگ هم بیم ندارد . 

خمپاره‌هائی کهآ لمانیپابسوی‌ما میفرستادند ما را نمی ترسانید» 
چون دو چشم ما در لنین‌گراد چیزهاثی را دید که انفجار خمپاره 
ومرگ آنی نسبت بهآن کم اهمیت بود ۰ 


میتوانم بدون اغراق بگویم که در تمام مدت یک هفته‌ای که 
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آلمانیپا حمله میکر دند ۰ روسی‌ها حتی یک گام عقب ننشستند وهر 
کسی در هر نقطه که‌بود آن قدر مقاومت میکرد تا بقتل برسد يا اینکه 
بتواند دشمن را عقب براند. 

هر روزچند مرتبهآلما نیها مي‌کوشید ندکه‌بتواننداز خندق عبور 
نمایند و خود را بداخل شہر برسانند ولی مدافعین ما » اقدامات 
آنها رانقش بر آب مینمودند . 

من در دومین زمستان جنگ لنین‌گراد متوجه شدم آنهائی که 
می‌گفتند که خندق شهر نباید آب داشته باشد نظریه‌ای درست 
داشتند » چون علاوه براینکه در فصل زمستانآب بخ می‌بست و عبور 
ارتش‌آلمانراتسپیل می‌نمود »قبل از اینکه آب بخ ببندد آلمانیها 
معکن‌بودکه‌رویآب خندق پل بوجود بیاورند و از آن بگذرند و خود 
را به داخل لنین‌گراد برسانند . 

ارتش آلمان دارای قایق‌های متعددی بود ومی‌توانست‌که آن 
قایقہا راواردخندق‌نماید و روی آنها تخته بیندازد تا اینکه وسائل 
موتوریزه آلمان از روی پل عبور کنند و وارد شهر گردند . 

ولی‌چون‌خندق آب نداشت آلمانیها نمیتوانستند که روی آن 
تخته پل بوجود آورند و نه می‌توانستند که وسائل موتوریزه خود را 
از خندق بگذرانند . ۱ 

چند مرتبه درشب تاریک سربازان آلمان خواستند که از خندق 
عبور نمایند وخودرا بداخل شهر برسانند »ولی ما آنان را کشتیم و 
لاشه‌ها یشان رابه‌خندق انداختیم وبعد از اینکه دو کارخانه برق‌شهر 
را بوسیله هیزم بکار انداختیم » توانستیم که برای کشف جنازه‌های 
سربازان آلمانی حتی از روشنائی‌نور افکن هم استفاده نمائیم . 

آلمانیها مدت یک‌هفته , روز و شب حمله میکردندویا مبادرت 
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به شناساتی و اکتشافات مینمودند . 
دو مرتبه‌هم در صدد ب رآمدند که نیروی چتر باز خود را بشهر 
برسانند و ماهر دوبارچتر بازان آلمانی را کشتیم و چند نفر از آنها 
را سیر نمودیم و از اسرای آلمان اطلاعات مفیدی‌راجع به میزان 
قوائی که آلمانیها اطراف لنین‌گراد داشتند گرفتیم . 
بطوری که اسیران می‌گفتندسال گذشته وقتی آلمان مبادرت به 
حمله علیه لنین‌گراد کرد با سی‌لشکر آماده حمله گردیده بود .ولی 
بعد مقتضیات جنگ او را واداشت که قسمتی از نیروی خود را به 
ای کیک تن سار 
در آغاز زمستان سالهای ۱۹۴۲-۱۹۴۳ آلمانیها و فنلاندیها 
ی او بت کے در ری ی کد مدافتنه که هبار لدع 
آن فنلاندی‌وشانزده لشکر آلمانی بود . 
متاسفانه در داخل لنین گراد ما دارای نیروی موتوریزه و 
زره‌پوش نبودیم و گرنه‌می‌توانستیم که‌ازشهر خارج‌شویم وخط محاصرهرا 
بشکافیم و خود را به قوای روسیه در آن طرف خط محاصره برسانیم . 
یک‌روزدرجنگ‌که من مشغول تفتیش جیب‌های یک سرباز مقتول 
آلمانی بودم از جیب وی یک شیشه کوچک بیرون آوردم و بوئیدم و 
متوجه شدم که یک‌نوع مشروب‌الکلی است لیکن نه ودکا میباشدو نه 
کنیاک و نه سایر مشروبات الکلی آلمانی است و چون بیش از یکسال 
بودکه‌من مشروب نیا شا میده‌بودم شیشه‌را بلب بردم تا جرعه‌ای بنوشم 
ولي‌یادم آ مدکه‌میگفتندآلمانیها اغذیه و مشروبات را مسموم مینما یند 
و بیسن مردم شهرهای قحطی زده تقسیم می‌کنند تا همه را با زهر 
بهلاکت برسانند . 


بهترآن دیدم که شيشه مشروب را در جیب بگذارم و به ( ساشا) 


نشان بدهم وبدانم که نظریه او چیست و آیا وی تصور می‌نماید که آن 
مشروب آلوده بزهر هست يا نه؟ 

ولی بعداز ساعتی از این تصمیم هم منصرف گردیدم و بخود 
گفتم یا این مشروب آلوده بزهر هست یا نیست . 

اگر آلسوده بزهر باشد باید آنرا دور ریخت و هرگاه 

آلوده به سم نباشد باز دور ریختن آن بهتر از نوشیدن مشروب 
می باشد . زیرا من بمناسبت محرومیت طولانی از نوشیدن هرنوع مشروب 
الکلی عادت نوشیدن مشروب را از دست داده بودم و نمی‌توانستم 
آن را تحمل‌کنم و اگر آن مشروب را می‌نوشبدم بعید نبود که مست 
شوم و از پا در آیم .لذا درب شیشه را گشودم و مشروب را برخاک 
ریختم و شیشه را نگاهداشتم که شاید در خانه مورد استفاده قرار 
بگیرد . 

در زمستا ن دوم جنگ لنین گراده‌ما علاوه بر اینکه غذا و سوخت 
داشتیم از یک مزیت دیگرهم بهره‌مند می‌شدیم و آن استفاده از راد 
بود . 

بطوریکهگفتم دوکا رخا نه‌برقلنمن‌گرادرا با همزم بکار انداختیم 
و می‌توانستیم از رادیو استفاده کنیم : 

اخباررادیوی مسکو و سایر رادیوهای روسیه و همچنین رادیوی 
کشورهای دیگر از جمله راد یوی لندن که برنامه‌ای طولانی بزبان روسی 
داشت برای ما لذتبخش بود و ما را از جریان حوادث روسیه و دنیا 
آگاه میکرد » 

مأبوسیله راد بوی‌لندن‌فهمید یم که‌متفقین در آفریقا نیرو پیاده 
کرده‌اند و جبپه دوم را در آنجا بوجود آورده‌اند» و نیز بوسیله 
راد بوی‌لندن از بعباران های‌شدید شهر های آلمان غربی و بخصوص 
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شهرهای صنعتی آن آگاهی پیداکردیم . 

وصول‌خبربمباران‌ها »مارا حيرت زده‌میکرد زیرا رادیو لندن 
میگفت‌که‌بعضی ازشبپا نیروی هواثی انگلستان با هفتصد یاهشتصد و 
گاهی باهزار هواپیمای بمب‌افکن‌چهار موتوره شهرهای آلمان غربی‌را 
میکوبد . 

ما بخود می‌گفتیم از این قرار دولت‌های سرمایه‌داری مشل 
انگلستان نطورکه‌ما تصور میکر دیم ضعیف نیستند و از بین نرفته‌اند » 
زیر دولتی‌که‌بتوانددر یک‌شب » هزارهواپیمای بمب افکن‌چهار موتوره 
را بآسمان دشمن بفرستد دارای قوای نظامی و صنعتی‌نیرومندی 
می‌باشد و دولت اتحاد جماهیر شوروی هنوز نتوانسته‌هزار هواپیمای 
بمب‌افکن یا شکاری را در یک منطقه متمرکز نماید . 

ایستگ!‌فرستنده‌لنینگراد »مثل‌ایستگاه‌فرستنده مسکو و لندن » 
بدون‌ترس‌از آلمانیها با سکو مکالمه مینمود و اخبار شهر را باطلاع 
دولت روسیه می‌رسانید و دستور دریافت می‌نمود . 

میگویند که در موقع جنگ ایستگاه های فرستنده‌نباید مبادرت 
بمخابره کنند که مبادا نیروی هوائی دشمن آن را کشف نماید ولسی 
این دستور موقعی بايد رعایت شود که شهری که ایستگاه فرستنده 
رادیو در آن قرار گرفته بر دشمن پنهان باشد . وقتی دشمن بخوبی 
از محل شهرهائی چون مسکو و لنین‌گراد و لندن آگاه است ومیداند 
که در کجا واقع شده و محال می‌باشد که این شهرها را با شهرهای 
دیگر اشتباه نماید خودداری ایستگاه‌های فرستنده در این شهرها از 
مخابره‌تلگراف‌وپخش خبارکاریاست بی فایده چون اثری در مصونیت 
شهر نخواهد داشت. 


نیروی هوائی دشمن که برای بمباران شهری چون سکو و" 


۸ مرده خواران لنین‌گراد 
لنین‌گراد پرواز میکند خوب مبداند که آن شهر در کجاست و اگر 
ایستگاه رادیوئی شهر مشغول مخابره‌نباشد نیروی هواثی دشمن گم 
نسخواهد شد و اگر به پخش اخبار ادامه بدهد بر معلومات خلبان 
دشمن‌چیزی نخواهد افزود . 

این بو دکه‌هم راد یوسکوهرروزبرنا مه عادی خود را پخش میکرد 
و هم رادیو لنین‌گراد . بااین تفاوت که رادیوی لنین‌گراد نوازندهو 
خواننده نداشت , برای اينکه تمام خوانندگان و نوازندگان هنرمند 
شهر در زمستان و بهار سال گذشته از سرماو گرسنگی و مرض مرده 
بسودند . لذا رادیوی لنین‌گراد برنامه موسیقی و آواز را بوسیله 
یک عده آماتور (۱) که‌همه تازه کار بودند اداره میکرد و یکی از آن 
آماتورها من بودم که آکوردئون مینواختم . 

من نمیتوانستم بیش‌از ٍِِ را بوسیله آکوردئون بنوازم و 


آن دو آهنگ را هم خوب نمی‌نواختم »اما رئیس رادیوی لنین‌گراد 
مرا عضو دسته ارکستر کرد و من هفته ای دو مرتبه در برنامه موسیقی 
رادیو لنین‌گراد شرکت مبکردم 


خوانندگان مادر خوانندگی همپایه* من در نوازندگی‌بودند و 
نه آنها از نوازندگی من گله داشتند و نه من از خوانندگی آنا . د 
زمستان سالهای ۱۹۴۲-۱۹۴۳ میلادی ارتش آلمان چند بار بشدت 


۱ -آماتور کسی است که برای تفریج و سرگرفی خود را 
مشغول بیک کار هنری یا صنعتی یا ادبی میکند و از آن کار استفاده 
ماد ی‌نمینماید ولی اگر مزد بگیرد ولو قلیل باشد دیگر نمپتوان او را 
" آماتور" دانست بلکه یک هنرمند یاصنعتگر یا ادیب صنفی بشمار 
میآید م . 


مرده خواران لنین‌گراد ۹۹ 


لنین‌گرا درابمباران‌کرد » ولی‌هما نطورکه حمله شدید آلمان نتوانست 
که مقاومت مدافعین لنین‌گراد را از بین ببرد »بمباران‌های شهر از 
طرف نیروی هوائی آلمان نیز اثری در روحیه مردم نکرد . 

فررماندهی نیرویآلمان درو سیه‌ومنطقه لنین‌گراد که قصد داشت 
با حمله آن شهر را تصرف نمایدویا بوسیله بمباران روحیه مرد م 
شهر را متزلزل کند » آب در هاون میکوبید و نمبدانست که ساکنان 
لنین‌گراد و مدافعین پایتخت واقعی روسیه دارای روحبه‌ای شده‌اند 
که کش ون ی 

اگر محاصره (لنین‌گراد ) باندازه" محاصره شهر ( تروا )طول 
می‌کشید باز مدافعین آن شهر از پا در نمیا مدند و آلمان موفق به 
تصرف لنین‌گراد نمیشد » مگر بعد از قتل آخرین مرد یا زنی که در 
لنین‌گراد باقی میماند . 

در زمستان سالهای ۱۹۴۲-۱۹۴۳ میلادی که ما سوخت فراوان 
داشتیم وشاید بهمین جهت که از حیث سوخت خبالمان آسوده بود 
هوا خیلی سرد نشد و برودت از بیست درجه زیر صفر تجاوز نکرد . 

در آن سال در لنین‌گراد کسی از گرسنگی و سرما نمرد »ولی از 
حیث آب در مضیقه بودیم و مثل‌گذشته‌از برف استفاده میکردیم و 
میتوانستیم که برف را ذوب کنیم و غذا را طبخ نمائیم » زیرا هیزم 
داشتیم . 

غذاهاعی که ساکنان لنین‌گراد طبخ می کرد ند اغذیه نباتی بود 
و مواد اصلی آن را سیب زمینی و نمک تشکیل میداد . ۱ 

هواپیماهای‌روسی درتابستان گذشته برای مردم شهر مقداری 
هم نمک آورده بودند و ما غذای‌خود را لذیذ میکردیم . 

در لنین گراد یک علف بطور طبیعی در صحرا میروید که از 


۱۰۰ مرده خواران لنین‌گراد 


نوع خزه است و علف مزبور در فصل پائیز تفییر رنگ میدهد و زرد 
میشودو در زمستان زیر برف میروید . این علف در برزخ ( کارلی ) 
بین کشور روسیه و فنلاند به مصرف تغذیه گوزن میرسد و گوزنهای 
سرد سیری در زمستان باسم خود برف را عقب میزنند و خزه مزبور را 
که‌زرد و چون چوب شده اززیر برف خارج می‌نمایند و میخورند . اگر 
این علف را در فصل تابستان که‌هنوز سبز است بچینند و آن را خشک 
نمایند می‌توانند علف خشک را در زمستان برای‌نهیه سوپ و آش مورد 
استفاده قرار بدهند . ۱ 

ماهم هنگامی که سیب‌زمینی و لوبیای خود را می‌پختیم از آن 
علف درد یگ میر بختیم وچیزی چون آش یا سوپ غلیظ بدست می‌آمد 
و میخوردیم و شکایتی نداشتیم . 

راد یو سکو بویژه بعد ازاین که یکی از ارتشها ی آلمان در جنوب 
روسبه در آغاز ماه فوریه سال ۱۹۴۳ میلادی تسلیم گردید به مردم 
لنین‌گراد بشارت دادکه در تابستان آینده تمام مواد غذائی بقدر 
کافی به لنین‌گراد خواهد رسید و نظر باین که مردم شهر مدتی‌مدید 
در محرومیت بسر برده‌اند بجبران گذشته درآینده لنین کراد 
تا چندی‌دارای‌وضعی استثناگی خواهد بود و مردم آن بیش از مردم 
سایر شهرهای‌روسیه خواربار دریافت خواهند کرد تا این که سلامتی 
ساکنین شپر تامین گردد. 

لازمه رسانیدن خواربار کافی به لنین‌گراد این بود که شهر 
رااز محاصره در بیاورند و نیروی آلمان را از اطراف دورنمایندچون 
تاوقتی که شهر در محاصره بود دولت روسیه نمی‌توانست‌از راه هوا 
بقدر کافی خواربار بشهر برساند . 

مافکر ميکر د یم که دولت روسیه تصمیم دارد که درتابستان آینده 
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شهر را از محاصره نجات دهد . 

وضع جبپه‌های‌روسیه در همه جا جز در جبپه* لنین‌گراد خوب 
شده بود . 

از جنوب روسیه ارتش آلمان ي در ( استالین گراد ) نابود هد و 
بازماندگان آن ارتش تسلیم گردیدند . 

درمرکزروسیه‌ارتش‌شوروی توانست که آلمانیپا را عقب براند . 
لذا ما امیدوار شدیم که تابستان آینده تابستان رستگاری لنبن‌گراد 
شو اهر د و می دران افتظار دا فت کیزکم آن سک وه ان نم 

تناول نمایند . 

دربهار و تابستان سال ۱۹۴۳ میلادی برنامه کار ما مثل سال 
گذ شته‌بودوسیب زمینی‌و لوبیا میکاشتیم »تا اینکه برای فصل زمستان 
آذوقه داشته باشیم و نیز هیزم جمع میکردیم تا در فصل زمستان از 
آتش محروم نباشیم . 

درفصل‌تا بستان یک‌خبر خوب دیگر بما رسید و آن این بود که 
حمله‌بزرگارتشآلمان در جبهه من روسیه یعنی در جبپه‌ای که یک 
طرفآن شہر (کورسک )و طرف د بگرش شهر ( بیلگورود ) بود متوقف 
فاس 

این آخرین حمله ارتش آلمان در خاک روسیه محسوب می‌شد و 
بعداز آن لشگریان آلمانی نتوانستند به روسیه حمله نمایند و دائم 
عقب می نشستندتااینکه‌شهر (برلین ) بدست ارتش روسیه سقوط کرد . 

آلمانیپا در حمله‌تابستانی‌سال ٩۴۳‏ ۱میلادی‌در جبهه (کورسک 
و بیلگورود) چهار هزار تانک بکارانداخته بودند که هزار و پانصد 
عدد آن از نوع تانک های‌موسوم به ( ببر) بشمار میآمد » یعنی 
سنگین‌ترین تانک آلمان در آن عصر . ۱ 


۱۰۲ مرد ه خواران لنین‌گراد 


معپذا ارتش روسیه حمله‌آنها را در هم شکست و عقب نشینی 
عمومی قوای آلمان در جبهه مرکزی شروع شد 

لنین‌گرا دکما کان تحت محا صر ه‌بودو ممکن است گفته شود که در 
سالهای محاصره لنین‌گراد سربازان و افسران ارتش سرخ چگونه در 
آن شهر زندگی میکردند »در جواب میگوئیم که در آغاز محاصره 
لنین‌گراد آن قسمت از سربازان و افسرانی که مامور دفاع از شهر 
بودند »آ ذوقه داشتند وخواربار آنها از طرف ارتش توزیع میگردید . 
ولی بعد از اینکه خواربار تمام شد سربازان و افسران ارتش همم . 
گرفتاروضع مردم غبر نظامی شهر شدند و ذخبره‌ای که بآنپا میدادند 
کفافآنان‌رانمی‌نمودو ناگزیرآنها هم مثل‌ساکنان غیر نظامی و پلیس 
شپرمبادرت‌به خوردن اموات کردند و با خوردن گوشت مردگا ن 
توانستند که وظیفه دفاع از شهر را بخوبی بانجام برسانند . 

مانتایج‌نظا می جنگ (کورسک - بیلگورود ) راکه‌منتبی به‌شکست 
آلمان درآن جبپه‌شد وقوایآلمان در سراسر جبنهه مرکزی مجبور گرد ید 
عقب‌نشینی‌کنداز رادیو لندن که بزبان روسی صحبت میکرد شنیدیم 
ورادیوسکوراجع به نتایج نظامی آن جنگ توضیحی که برای ما قابل 
استفاده باشد نداد . 

بطورکلی‌را د یو سکوراجع به‌پبروزیها یار تش‌سرخ‌در خاک‌روسیه 
بااحتیاط صحبت‌میکر دونتایج‌نظا می آن را مورد تحلیل قرار نمیداد 
و شاید فکر میکرد که معکن است حمل بر خود پسندی شود .. 

ما روزنامه‌های مسکو را نمیدیدیم که بدانیم راجع به نتايج 
مانورهای‌جنگی چه‌می نوبسند » زبراجرا ید مسکوبه‌لنینگراد نمیر سیدولی 
ازگفتار نظامی رادیولندن »بزبان روسی خیلی چیزها می‌فهمیدیم. 

نتایج شکست ارتش آلمان و ایتالیا در کشور تونس هم بوسیله 
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رادیو لندن باطلاع مأمی‌ر سیدوآنگاه‌فعا لیت‌نیروی هوائی آلمان در 
متفه لین گر ادلی سمت د 

دولت اتحاد جماهیر شوروی وعده داده بودکه در تابستان 
سال ٩۴۳‏ ۱ میلادی‌بما خواربار خواهد رسانید و ما مترصد بودیم که 
حمله عمومی ار تش‌شوروی عليه نیرویآ لمان در لنین‌گراد شروع شود 
و شهر از محاصره در آید . 

ما میدانستیم سرباز روسی که ارتش‌آلمان را در ( استالین‌گراد) 
از بین بردو در جبپه مرکزی روسیه حمله چپار هزار تانک آلمانی را 
در هم شکست»خواهد توانست که لنین‌گراد را از محاصره نجات 
بدهد مشروط بر اینکه حمله نماید . 

من‌از ماه مارس ۱۹۴۳ بر حسب پیشنهاد خود منتقل به سنگر 
شدم و در دفاع از شهر شرکت کردم . 

در تابستان آن سال‌آلمانیپا دو مرتبه بشدت به لنین‌گراد 
حمله کر دند ولی باز نتوانستند وارد شهر شوند. 

در گذشته هر دفعه که به شپر حمله می‌کردند نیرویزمینی آنها 
از حمایت نیروی هوائی برخوردارميشد ءولی در آن دو حمله نیروی 
زمینیآنهاازحمایت‌موثر نیروی هوائی برخوردار نگردید و ماحملات 
آنپا را عقب زدیم . 

بعد روزهای بلندتا بستان‌سپری شد و روزهای خنک پائیز که 
بزودی‌سرد گردید فرا رسید . 

قبلآزرسیدن فصل‌بپاروتابستان مرد م شهر توانستند که قسمتی 
از لوله‌ها ی آب‌را مرمت کنند » و به بعضی‌از محلات لنین‌گراد آب 
برنبانند . 


در چند نقطه از شہر هم برای رفع حوائج اهالی چاه کندند و 


۱۰۴ مرده خواران لنین‌گراد 


تلمبه‌د ستی نصب‌کرد ند ومردم بنوبه تلمبه میزدند و حوض‌هائی را که 
کنار تلمبه‌ها بوجود آمده بود پر از آب‌میکردند و اهل محل با سطل 
و دیگ و غیره ازآن حوض‌هاآب بر میداشتند . 

غذای‌ما در آن فصل مانند گذشته سیب زمینی و لوبیا بود» 
ولی همه حس میکردیم که دوره مضیقه سپری خواهد گردید . 

زمستان سالهای ۱۹۴۴ - ۱۹۴۳ مثل زمستان سال قبل سخت 
نبود و ما چون سوخت داشتیم از سرما خیلی رنج نمی‌بردیم . 

شب عیدنوئل‌سال ۹۴۳ ۱ مثل شب عید نوئل سال قبل » مردم 
لنین‌گراد وسیله برپائی جشن نداشتند و بعد از گذشتن عید نوئل 
روز عید اول سال نیز منقضی گردید و در یک روز که برف میبارید ما 
از طرف مشرق شهر صدای شلیک توپہای زیادی‌را شنیدیم و رادیو 
مسکو اطلاع داد که ارتش سرخ از امتداد دریاچه (لادوگا ) واقع در 
مشرق شهر برای نجات لنین‌گراد مبادرت به حمله کرده است . 
وقتی‌ماشنیدیم که ارتش سرخ از طرف مشرق برای شکافتن خط 
محاصره مبادرت بحمله میکند تصمیم گر فتیم که ما نیز بآلمانیها در 
مشرق شپر حمله نمائیم و آنها را بین دو آتش قرار بدهیم . 

دراولین‌روزهای‌سال ٩۴۴‏ ۱ میلادی ارتش سرخ از طرف مشرق و 
ماازداخل‌شهرمبا درت بحمله کردیم و آن قسمت از نیروی آلمان که 
درمشرق‌شهربود در قبال فشار ارتش سرخ و ما مجبور گردید که عقب 
نشینی نماید و بعد از سه سال چشم ما بواحدهای ارتش روسیه افتاد 
و مرد و زن »سربازان ارتش را در بغل میگرفتند و میبوسیدند . 

ارتش روسبه‌که‌از دریاچه (لادوگا ) مبادرت‌بحمله کرد دارای یک 
نوع‌وسیله‌موتوری‌نقلبه‌بودکه‌روی برف حرکت می‌نمود و مثل هواپیما 


پروانه داشت . 


مرده خواران لنین‌گراد ۵ 


مااسم آن وسیله نقلیه را از رادیو مسکو شنیده ولی خود آنرا 
ندیده‌بودیم وباآن وسیله وهمچنین بوسیله سورتمه هائی که با گوزن 
کشیده میشدبرای‌ما گندم وجوو قند و چای آوردند و بزودی بین مردم 
نان توزیع کردند و بهر نفر در روز دویست گرم نان دادند و در 
روزهای بعد این جیره بروزی سیصد و آنگاه چپار صد گرم رسید . 

آلمانیها هنوز از جهات دیگر شهر را تحت محاصره داشتند 
ولی مشرق شهر از مزاحمت آزاد شده بود و دولت روسیه از آن راه 
برای مردم لنین‌گراد آذوقه و جهت دفاع مپمات میفرستاد . 

تا آن موقع ما مجبور بودیم که در مصرف مهمات صرفه جوتی 
نمائیم برای اینکه فقط از ذخیره شپر استفاده میکردیم . ولی بعد 
از اینکه راه مشرق شهر باز گردید » دولت شوروی بما سهمات زیادی 
رسانید و ما توانستیم بدون صرفه جوثی بر سر آلمانیبها آتش و پولاد 
بباریم . یک روز بهر یک از ما سربازان که در سنگر پیکار مینمودیم 
نیم قالب کره داد ند ووقتی طعم نان و کره به ذائقه ما سربازها رسید 
چشم بعضی از افراد از جمله چشم من از تاثر پر از اشگ گردید . 

ما مطمئن بودیم که دیگر ارتش آلمان در پیرامون لنین گراد 
قا در به مقاو مت‌نیست و اگر عقب نشینی نکند نابود خواهد گردید . 

ما میدانستیم که باحتمال قوی ارتش روسیه تاآخر تابستان یا 
پائیزسال ۹۴۴ ۱میلادیارتش آلمان را از پیرامون لنین‌گراد خواهد 
راند و شهر از هر طرف آزاد خواهد شد ٠‏ 

ارتش‌روسیه‌تصمیم گرفت سربازانی را که در دفاع از لنین‌گراد 
شرکت کر د هبو د ند برای مرخصی بتدر یج‌به‌مناطق دیگر بفرستد و بجای 
آنهاازسربازان تازه نفس یا سربازانی که در جبهه‌های دیگربوده‌اند 
استفاده کند. 
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دولت شوروی هم تصمیم داشت که مردم لنین‌گراد را بتدریج 
برای‌استراحت به‌مناطق دیگر اعزام بدارد :ولی همه می دانستند که 
موضوع رفع خستگی بپانه‌ایست برای دور کردن مردم لنین‌گراد از 
آن شپر . 
دولت شوروی اطلاع داشت که بر اثر سه سال محصور بودن و 
بالاخص‌بر اثر خوردن اموات در سال اول محاصره و تحمل گرسنکی 
دائمی در سالهای دوم و سوم جنگ» ساکنان لنین‌گراد مبدل به - 
مرد می نیمهوحشی شدهاندوروحیه آنپااز حال اعتدال خارج گردیده 
و باید مدتی از آن شهر دور باشند تا اینکه تعادل روحیه خود را 
احراز کنند و آنگاه به لنین‌گراد برگردند . 
ماکه در لنین‌گراد زندگی می‌کردیمو گاهی در سنگرها و 
زما نی خارجازاستحکامات بسرمی بر ديم خود متوجه‌نبودیم کهآ دمخواری 
و تحمل سه سال گرسنگیو محرومیت و از این قبیل در روحیه ما چه 
اثری‌بوجود آورده است . 
ولی‌سربازانو افسرانارتش روسبه‌که‌ازخارج‌وارد شهر ما شدند 
متوجه تغبیر حال ما گردیدند و دریافتند که ما مردمی‌شدهابم که 
نمیتوان ما را متمدن نامید . 
ولی‌همین‌افرا د غیرمتمدن بودند »که قبل ازورود ارتش روسیه 
از راه مشرق لنین‌گراد مدت سه سال مخوف ترین رنجهای جسمی و 
روحی راتحمل کردند و شهر خود را که زمانی پایتخت روسیه بود 
تسلیم دشمن ننمودند . 
بعد از اینکه ارتش روسیه وارد لنین‌گراد گردید من بیش از 
چپار هفته در آن شهر نبودم و جزو اولین دسته از سربازان ارتش 
روسیه‌بودم که‌برای‌مرخصی مرا ازلنینگرا دا زره مسکوبه‌قفقا زیه فرستادند 
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تا درآنجا استراحت کنم و از وقایعی که بعد ازمن در آن شهر اتفاق 
افتاد اطلاع ندارم ؛ مگر از اخبار جراید و رادیوها . 

ولی در روزنامه خواندم که آلمانیہا مجبور شدند که پیرامون 
لنین‌گراد را تخلیه کنند و بروند و طوری رفتند که نتوانستند حتی 
یک لحظه توقف کنند و رو برگردانندو بدانند از چه راه‌طولانی 
مراجعت کرده‌اند . 
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